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 مقدمھ
 

 . الرحمن الرحیم بسم
 آسمان است این كلام نردبان

 كھ از آن بر رود آید بھ بام ھر
 بھ بام چرخ كان اخضر بود نى
 بھ بامى كز فلك برتر بود بل
 

 من با نھج البلاغھ آشنائى
و اگـر  -برایتان پیش آمده باشـد  شاید

ھم پیش نیامده مـى توانیـد آنچـھ را مـى 
كھ  -خواھم بگویم در ذھن خود مجسم سازید 

سالھا با فردى در یك كوى و محلـھ زنـدگى 
لا اقل روزى یك بـار او را مـى , مى كنید 

بینید و طبق عرف و عادت سلام و تعارفى مى 
و  اروزھـا و ماھھـ, كنید و رد مى شـوید 

 . . .سالھا بھ ھمین منوال مى گذرد 
آنكھ تصادفى رخ مى دھد و چند جلسـھ  تا

با او مى نشینید و از نزدیك با افكـار و 
اندیشھ ھا و گرایشھا و احساسات و عواطـف 

با كمال تعجـب احسـاس , او آشنا مى شوید 
مى كنید كھ ھرگز نمى توانستھ ایـد او را 

نید آنچنانكھ ھست حدس بزنید و پیش بینى ك
. 

آن بھ بعد چھره او در نظر شما عـوض  از
حتى قیافھ اش در چشم شـما طـور , مى شود 

عمـق و معنـى و احتـرام , دیگر مى نماید 
شخصـیتش , دیگرى در قلب شما پیدا مى كند 

گـوئى , از پشت پرده شخصش متجلى مى گردد 
شخص دیگرى است غیر آنكھ سالھا او را مـى 

 یـدىیـاى جداحساس مى كنید دن. دیده اید 
 .كشف كرده اید 

من با نھج البلاغھ چنین برخوردى  برخورد
از كودكى با نام نھج البلاغھ آشـنا , بود 

بودم و آنرا در میـان كتـاب ھـاى مرحـوم 
پس از آن , پدرم اعلى . مقامھ مى شناختم 
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مقـدمات , سالھا بود كھ تحصیل مـى كـردم 
عربى را در حوزه علمیـھ مشـھد و سـپس در 

,  بـودمعلمیھ قم بھ پایان رسـانده حوزه 
نامیده مى شـود ) سطوح( دروسى كھ اصطلاحا 

نزدیك بھ پایان بود و در ھمـھ ایـن مـدت 
نام نھج البلاغھ بعد از قرآن بـیش از ھـر 

چند خطبـھ , كتاب دیگرى بھ گوشم مى خورد 
زھدى تكرارى اھل منبر را آن قـدر شـنیده 

امـا , بودم كھ تقریبا حفـظ كـرده بـودم 
عتراف مى كنم كھ مانند ھمـھ طـلاب و ھـم ا

قطارانم با دنیـاى نھـج البلاغـھ بیگانـھ 
بیگانھ وار با آن برخورد مى كردم . بودم 

تـا آنكـھ در . بیگانھ وار مـى گذشـتم , 
تابستان سال ھزار و سیصد و بیسـت پـس از 

بـراى , پنج سال كھ در قم اقامـت داشـتم 
. فرار از گرمـاى قـم بـھ اصـفھان رفـتم 

دف كوچكى مرا با فردى آشـنا بـا نھـج تصا
او دسـت مـرا گرفـت و , البلاغھ آشنا كرد 

آن , اندكى وارد دنیاى نھج البلاغـھ كـرد 
وقت بود كھ عمیقا احساس كردم ایـن كتـاب 
را نمى شناختم و بعدھا مكـرر آرزو كـردم 
كھ اى كاش كسى پیدا شود و مرا با دنیـاى 

 .قرآن نیز آشنا سازد 
ھج البلاغھ در نظرم عوض آن پس چھره ن از
مورد علاقھ ام قرار گرفـت و محبـوبم , شد 
گوئى كتاب دیگرى است غیر آن كتـابى , شد 

, كھ از دوران كـودكى آنـرا مـى شـناختم 
احساس كردم كھ دنیاى جدیدى كشف كـرده ام 

. 
كـھ , مفتى اسبق مصـر , محمد عبده  شیخ

نھج البلاغھ را با شرح مختصرى در مصر چاپ 
نتشر ساخت و براى اولین بـار بـھ كرد و م

مدعى است كھ اصـلا , توده مصرى معرفى كرد 
نھج البلاغھ را نمى شناختھ و نسبت بـھ آن 

 تا اینكھ در یك حالت , آگاھى نداشتھ است 
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مـى  لعـھدورى از وطن این كتـاب را مطا
احسـاس مـى , كند و سخت در شگفت مى ماند 

ھ كند كھ بھ گنجینھ اى گرانبھا دست یافتـ
ھمان وقت تصمیم مى گیرد آنرا چـاپ . است 

 .كند و بھ توده عرب معرفى نماید 
یك عالم سنى بـا نھـج البلاغـھ  بیگانگى

عجیب اینسـت كـھ نھـج , چندان عجیب نیست 
در میـان شـیعیان , البلاغھ در دیار خودش 

و ) غریب( در حوزه ھاى علمیھ شیعھ , على 
ب ھم چنان كھ خود على غریـ. است ) تنھا( 

بدیھى است كھ اگر محتویـات . و تنھا است 
كتابى و یا اندیشھ ھا و احساسات و عواطف 
شخصى با دنیاى روحى مردمى سازگار نباشـد 

این كتـاب و یـا آن شـخص عمـلا تنھـا و , 
بیگانھ مى ماند ھر چند نامشان با ھزاران 

 .تجلیل و تعظیم برده شود 
طلاب باید اعتراف كنیم كـھ بـا نھـج  ما
دنیـاى روحیـى كـھ , غھ بیگانھ ایـم البلا

براى خود ساختھ ایم دنیاى دیگرى است غیر 
 .از دنیاى نھج البلاغھ 

 
 از استاد یادى
است در این مقدمھ از آن بزرگمردى  دریغ

كھ مرا اولین بار با نھـج البلاغـھ آشـنا 
( ساخت و درك محضر او را ھمواره یكـى از 

تم گرانبھاى عمر خودم كھ حاضر نیس) ذخائر
با ھیچ چیز معاوضھ كنم مى شمارم و شـب و 
روزى نیست كـھ خـاطره اش در نظـرم مجسـم 

 ذكـریادى نكنم و نـامى نبـرم و , نگردد 
 .خیرى ننمایم 

خود جرات مى دھم و مى گـویم او بـھ  بھ
اما چنـین , بود ) عالم ربانى( حقیقت یك 

مـتعلم علـى ( جراتى ندارم كھ بگویم مـن 
یـادم ھسـت كـھ در . بـودم  )١()سبیل نجاه

برخورد با او ھمواره ایـن بیـت سـعدى در 
 :ذھنم جان مى گرفت 
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ن ) عـالم ربـانى ( اگر ھست بھ جز  مرد
 رھند نیست عابد و زاھد و صوفى ھمھ طفل

ھم فقیھ بود و ھم حكیم و ھم ادیب و  او
فقھ و فلسفھ و ادبیات عربـى و . ھم طبیب 

خت و در فارسى و طب قدیم را كاملا مى شـنا
, برخى متخصص درجھ اول بھ شمار مـى رفـت 

قانون بوعلى را كھ اكنون مدرس نـدارد او 
بھ خوبى تدریس مـى كـرد و فضـلا در حـوزه 

شـد  مـىاما ھرگز ن, درسش شركت مى كردند 
قیـد , او را در بند یك تدریس مقید ساخت 

و بند بھ ھر شكل با روح او ناسازگار بود 
قھ مى نشست نھـج یگانھ تدریسى كھ با علا, 

نھج البلاغھ بھ او حـال مـى , البلاغھ بود 
داد و روى بال و پر خود مـى نشـاند و در 
عوالمى كھ مـا نمـى توانسـتیم درسـت درك 

 .كنیم سیر مى داد 
بـا نھـج , با نھج البلاغھ مى زیسـت  او

روحش با این كتـاب , البلاغھ تنفس مى كرد 
نبضش با این كتـاب مـى زد و , ھمدم بودم 

جملـھ ھـاى , قلبش با این كتاب مى طپیـد 
ایــن كتــاب ورد زبــانش بــود و بــھ آنھــا 

غالبـا جریـان كلمـات , استشھاد مى نمود 
نھج البلاغھ بر زبانش با جریـان سرشـك از 

براى . بر محاسن سپیدش ھمراه بود  مانشچش
كھ از مـا , ما درگیرى او با نھج البلاغھ 

ل و ھر چھ در اطرافش بود مى بریـد و غافـ
مــى شــد منظــره اى تماشــائى و لــذتبخش و 

ســخن دل را از صــاحبدلى , آموزنــده بــود 
تاثیر و جاذبھ و كشش دیگرى دارد , شنیدن 

, او نمونھ اى عینى از سلف صـالح بـود . 
 :سخن على درباره اش صادق مى نمود 

, لولا الاج%ل ال%ذى كت%ب لھ%م ل%م تس%تقر ارواحھ%م ف%ى اجس%ادھم طرف%ھ ع%ین  و
عظم الخالق فى انفسھم فصغر ما دونھ فى , ثواب و خوفا من العقاب شوقا الى ال

 .)٢(اعینھم
ــب ــق  ادی ــھ , محق ــیم متال ــھ , حك فقی

عـالم ربـانى , طبیب عالیقـدر , بزرگوار 
مرحوم آقاى حاج میرزا علـى آقـا شـیرازى 
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اصفھانى قدس . سره راستى مرد حق و حقیقت 
از خــود و خــودى رســتھ و بــھ حــق , بــود 

بـا ھمـھ مقامـات علمـى و . بـود پیوستھ 
احساس وظیفـھ نسـبت بـھ , شخصیت اجتماعى 

جامعـھ و عشـق سـوزان بـھ  دایتارشاد و ھ
حضرت اباعبد. الحسین علیـھ السـلام موجـب 
, شده بود كھ منبـر بـرود و موعظـھ كنـد 

مــواعظ و انــدرزھایش چــون از جــان بــرون 
ھر وقـت بـھ , مىآمد لاجرم بر دل مى نشست 

ماء طراز اول قم با اصرار از قم مىآمد عل
او مى خواستند كـھ منبـر بـرود و موعظـھ 

باشـد ) قال( بیش از آنكھ  نبرشم. نماید 
 .بود ) حال( 

سـالى در , امامت جماعت پرھیز داشت  از
ماه مبارك رمضان بـا اصـرار زیـاد او را 
وادار كردند كھ این یـك ماھـھ در مدرسـھ 

ب بـا اینكـھ مرتـ, صدر اقامھ جماعت كند 
نمى آمد و قید منظم آمدن سر سـاعت معـین 

جمعیـت بـى سـابقھ اى , را تحمل نمى كرد 
شـنیدم كـھ , براى اقتدا شركت مى كردنـد 

او ھـم دیگـر , اطراف خلوت شـد  عتھاىجما
 .ادامھ نداد 

آنجا كھ من اطلاع دارم مردم اصـفھان  تا
عموما او را مى شـناختند و بـھ او ارادت 

حوزه علمیھ قم بھ ھمچنانكھ , مى ورزیدند 
ھنگام ورودش بھ قـم , او ارادت مى ورزید 

علمــاء قــم بــا اشــتیاق بــھ زیــارتش مــى 
( و ) مریـدى( ولى او از قیـد . شتافتند 

 مھرح. مانند قیود دیگر آزاد بود ) مرادى
ــع  ــره . م ــعھ و حش ــھ و اس ــھ و رحم . علی

 .اولیائھ 
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ھمھ اینھا من ادعا نمى كـنم كـھ او  با
نیاھاى نھج البلاغـھ وارد بـود و در ھمھ د

ھمھ سرزمینھاى نھج البلاغھ را فـتح كـرده 
او متخصـص برخـى از دنیاھـاى نھـج . بود 

البلاغھ بود و در آنچـھ متخصـص بـود خـود 
یعنـى آن قسـمت از , بـود ) متحقق( بدان 

 دنھج البلاغھ در او عینیت خارجى یافتھ بو
دنیـاى : نھج البلاغھ چندین دنیـا دارد . 

, دنیـاى عبـادت و عرفـان , و تقـوا  زھد
دنیاى پند و موعظھ , دنیاى حكمت و فلسفھ 

دنیاى سیاسـت و , دنیاى ملاحم و مغیبات , 
مسؤولیتھاى اجتماعى دنیاى حماسھ و شجاعت 

این ھمھ از یك فرد دور از انتظـار . . . 
ــت  ــى . اس ــود بخش ــتھ ب ــن  ازاو توانس ای

ى اقیانوس عظیم را بپیماید و بر قسـمتھائ
 .از آن احاطھ یابد 

 
 البلاغھ و جامعھ امروز اسلامى نھج

من و امثـال مـن نبـودیم كـھ بـا  تنھا
جامعـھ , دنیاى نھج البلاغھ بیگانھ بودیم 

آنكھ مـى , اسلامى این كتاب را نمى شناخت 
شناخت از حدود شرح كلمات و ترجمھ الفـاظ 

ــرد  ــى ك ــاوز نم ــج , تج ــواى نھ روح و محت
اخیرا جھـان . ى بود البلاغھ از ھمگان مخف

اسلام دارد نھج البلاغھ را كشف مـى كنـد و 
نھج البلاغھ جھـان اسـلام : بھ تعبیر دیگر 
 .را فتح مى كند 

كھ مایھ حیرت است اینست كھ قسمتى  چیزى
چـھ در كشـور , از محتواى نھج البلاغھ را 

, شــیعھ ایــران و چــھ در كشــورھاى عربــى 
) دابا خـ( ھا و یا ) بى خدا( اولین بار 

ھاى غیر مسلمان كشف كردنـد و در اختیـار 
 .توده مردم مسلمان قرار دادند 

ھدف غالب یا ھمـھ آنھـا از ایـن  البتھ
كار این بود كھ از على و نھج البلاغھ على 
توجیھى براى درستى پـاره اى از مـدعاھاى 
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و خـود را تقویـت , اجتماعى خود بسـازند 
, كنند ولى براى آنھا نتیجـھ معكـوس داد 

یرا براى اولین بار توده مسلمان دانسـت ز
 ازهكھ سخنان پر زرق و برق دیگران چیز تـ

بھترش در نھج البلاغھ على اسـت , اى نیست 
در ســیرت تربیــت , در ســیرت علــى اســت , 

شدگان على از قبیل سلمان و ابوذر و عمار 
نتیجھ این شد كھ بھ جاى اینكھ على . است 

نماینـد  )توجیـھ( و نھج البلاغھ آنھا را 
ولى بھ ھر حـال . دادند ) شكست( آنھا را 

ایـن جریـان  زباید اعتراف كنیم كھ قبل ا
آشنائى اكثریت ما از حدود چند خطبھ زھدى 

گنجینـھ اى , و موعظھ اى تجاوز نمى كـرد 
مولى بـھ مالـك اشـتر ) عھد نامھ( مانند 

نخعى را كسى نھ مى شناخت و نھ توجھى مـى 
 .كرد 

ول و دوم كتـاب ذكـر در فصل ا ھمچنانكھ
نھج البلاغھ منتخبى است از خطبھ ھا , شده 

و وصــایا و دعاھــا و نامــھ ھــا و كلمــات 
كوتاه على علیھ السلام كھ سید شـریف رضـى 
در حدود ھزار سال پیش جمع آورى كرده است 

نھ كلمات مولى منحصر است بدانچـھ سـید . 
قبل  لرضى گرد آورده است مسعودى كھ صد سا

بوده اسـت در جلـد دوم مـروج از سید رضى 
در حال حاضر چھارصد و : ( الذھب مى گوید 

ھشتاد و اندى خطبھ از على در دسـت مـردم 
در صورتى كھ ھمھ خطبھ ھاى گرد آورى ) است

یعنى كمتر از نصف , است  ٢٣٩شده سید رضى 
عددى كھ مسعودى مى گوید و نـھ گـرد آورى 
كلمات امیرالمؤمنین علیھ السلام منحصر بھ 

 .سید رضى بوده است 
ــج .  ــورد نھ ــار لازم در م ــون دو ك اكن

یكى غور و تعمـق در , البلاغھ در پیش است 
تا مكتب على در , محتواى نھج البلاغھ است 

مسائل مختلف و متنوعى كھ در نھج البلاغـھ 
مطرح است دقیقا روشن شود كھ جامعھ اسلامى 

دیگـر تحقیـق در , سخت بدان نیازمند است 
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 وشـبختانھخ. ارك نھج البلاغـھ اسناد و مد
مى شنویم كھ در گوشھ و كنار جامعھ اسلامى 
فضلائى مشغول انجام این دو مھم مى باشـند 

. 
مجمـوع , در این كتاب آمـده اسـت  آنچھ

 ٥٢ - ٥١مقالات متسلسلى است كھ در سالھاى 
در مجلھ گرامى مكتب اسلام منتشر شده اسـت 
و اكنون بـھ صـورت یـك كتـاب در اختیـار 

قبلا پنج . خوانندگان محترم قرار مى گیرد 
جلسھ در موسسھ اسلامى حسینیھ ارشـاد تحـت 

از  بعـد, ھمین عنوان سخنرانى كرده بودم 
آن بود كھ علاقھ مند شدم با تفصیل بیشـتر 
بھ صورت یك سلسلھ مقالات آنھـا را منتشـر 

 .كنم 
) سیرى در نھج البلاغـھ( اول كھ نام  از

م كھ كار من جز یـك بھ آن دادم توجھ داشت
نـام دیگـرى نمـى ) گـردش( و یـك ) سیر( 

ھرگز نمى تـوان ایـن , تواند داشتھ باشد 
نھ وقـت . نامید ) تحقیق( كوشش مختصر را 

و فرصت یك تحقیق را داشتم و نھ خـودم را 
 بـھ, لایق و شایستھ این كار مـى دانسـتم 

علاوه تحقیق عمیق و دقیق در محتـواى نھـج 
البلاغھ و شناخت مكتب على و ھمچنین تحقیق 
در اسناد و مدارك نھج البلاغھ كار یك فرد 

ولــى از بــاب . كــار گــروه اســت , نیســت 
مالایدرك كلھ لایترك كلھ و بھ حكـم اینكـھ 
كارھاى كوچك راه را بـراى كارھـاى بـزرگ 

شروع كردم  اباز مى كند سیر و گردش خود ر
متاسفم كھ ھمین سیر ھم بھ پایان نرسید . 
برنامھ اى كھ براى این سیر تنظیم كرده , 

. بودم كھ در فصل سوم كتاب ذكر شده اسـت 
. بھ علت گرفتاریھاى زیاد ناتمـام مانـد 

نمى دانم موفق خواھم شد كھ بار دیگر بـھ 
ایــن ســیر بپــردازم یــا نــھ ؟ ولــى ســخت 

 .آرزومندم 
 شمسى ١٣٥٣ماه دی ٢٥,  قلھك
 قمرى ١٣٩٥محرم الحرام  ٣ مطابق
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 مطھرى مرتضى
---------------------- 

فعـالم ربـانى و : النـاس ثلثـھ ! یا كمیـل  - ١
: نھـج البلاغـھ . متعلم على سبیل نجاه و ھمج رعاع 

 . ١٤٧حكمت 
اگر نبود اجل معینى كھ براى آنھا مقدر شـده  - ٢

از كمال اشتیاق , روانھاشان در تن ھاشان نمى ماند 
. بــھ پاداشــھاى الھــى و تــرس از كیفرھــاى الھــى 

دیگر غیر , آفریننده در روحشان بھ عظمت تجلى كرده 
 .او در چشمھایشان كوچك مى نماید 

 
 
 شگفت كتابى شگفت كتابى ١

 . . .مجموعھ نفیس  این
سید رضى و نھـج . . . مجموعھ نفیس  این

البلاغھ دو امتیاز زیبائى و فصاحت جامعیت 
اعترافات دیگران نھـج البلاغـھ در آئینـھ 

در میــدانھاى , عصــر مــا شــاھكارھا علــى 
 گوناگون نگاھى كلى بھ مباحث نھج البلاغھ

نھـج ( مجموعھ نفیس و زیبا بھ نام  این
كــھ اكنــون در دســت مــا اســت و ) البلاغــھ

گار از كھنھ كـردن آن نـاتوان اسـت و روز
گذشت زمان و ظھور افكـار و اندیشـھ ھـاى 
نوتر و روشن تر مرتبا بر ارزش آن افزوده 

) دعاھا( و ) خطابھ ھا( منتخبى از , است 
جملـھ ھـاى ( و) نامھ ھـا( و ) وصایا( و 

اسـت كـھ ) ع ( مولاى متقیان علـى ) كوتاه
ن رضـوا) رضى ( بوسیلھ سید شریف بزرگوار 

. علیھ در حدود ھزار سـال پـیش گـردآورى 
آنچھ تردید ناپذیر است اینسـت . شده است 
, چون مرد سـخن بـوده اسـت ) ع ( كھ على 

و ھمچنین , خطابھ ھاى فراوان انشاء كرده 
 یمانـھبھ تناسبھاى مختلـف جملـھ ھـاى حك

, كوتاه فـراوان از او شـنیده شـده اسـت 
در ھمچنانكھ نامـھ ھـاى فـراوان مخصوصـا 

و مـردم مسـلمان , زمان خلافت نوشتھ اسـت 
علاقھ و عنایت خاصى بھ حفـظ و ضـبط آنھـا 

كھ تقریبا صد سال ) مسعودى. ( داشتھ اند 
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اواخـر ( پیش از سید رضى مى زیسـتھ اسـت 
در ) قرن سوم و اوایل قـرن چھـارم ھجـرى 

فى ذكـر ( جلد دوم مروج الذھب تحت عنوان 
: مى گوید ) لمع من كلامھ و اخباره و زھده

آنچھ مردم از خطابھ ھاى على در مقامـات (
بالغ بـر چھارصـد و ) ١(مختلف حفظ كرده اند

آن خطابھ ) ع(على , ھشتاد و اندى مى شود 
ــا را بالبدیھــھ و بــدون یادداشــت و  ھ

ھم الفاظ  مردمو , پیشنویس انشاء مى كرد 
آنرا مى گرفتند و ھم عملا از آن بھره مند 

نشمند خبیر و متتبعى گواھى دا) . مى شدند
مانند مسعودى مى رساند كھ خطابھ ھاى على 

در نھج البلاغھ , چھ قدر فراوان بوده است 
قسمت بھ نام خطبھ نقل شده اسـت  ٢٣٩تنھا 

در صورتیكھ مسعودى چھارصـد و ھشـتاد و , 
اندى آمار مى دھد و بـھ عـلاوه اھتمـام و 
شیفتگى طبقات مختلـف را بـر حفـظ و ضـبط 

 .مى رساند سخنان مولى
 

 رضى و نھج البلاغھ سید
) ع ( رضى شخصا شیفتھ سـخنان علـى  سید

او مردى ادیب و شـاعر و سـخن , بوده است 
ثعـالبى كـھ معاصـر وى بـوده , شناس بود 

 :درباره اش گفتھ است 
او امــروز شــگفت تــرین مــردم عصــر و ( 

شریفترین سـادات عـراق اسـت و گذشـتھ از 
و فضـلكامل  اصالت نسب و حسب بھ ادب روشن

او از ھمـھ شـعراى . . . آراستھ شده است 
آل ابى طالب برتر است با اینكـھ آل ابـى 

اگـر , طالب شاعر برجستھ فـراوان دارنـد 
بگویم در ھمھ قریش شاعرى بـھ ایـن پایـھ 

 )٢.(است دور از صواب نگفتھام  هنرسید

رضى بھ خاطر ھمین شـیفتگى كـھ بـھ  سید
, خصوصـا ) ع(ادب عموما و بھ كلمات علـى 

داشتھ است بیشتر از زاویھ فصاحت و بلاغـت 
و , و ادب بھ سخنان مولى مى نگریستھ است 
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بھ ھمین جھت در انتخاب آنھا این خصوصـیت 
یعنى آن قسمت ھـا , را در نظر گرفتھ است 

از  ھبیشتر نظرش را جلب مى كـرده اسـت كـ
و از , جنبھ بلاغت برجستگى خاص داشتھ است 

نھـج ( منتخب خـویش رااین رو نام مجموعھ 
و بھ ھمین جھت نیـز , نھاده است ) البلاغھ

, اھمیتى بھ ذكر ماخذ و مدارك نداده است 
فقط در موارد معدودى بھ تناسب خاصى نـام 
كتابى را مى برد كھ آن خطبھ یا نامـھ در 

مجموعھ تـاریخى و  كدر ی. آنجا آمده است 
یا حدیثى در درجھ اول باید سـند و مـدرك 

ولـى , د وگرنـھ اعتبـار نـدارد مشخص باش
ارزش یك اثـر ادبـى در لطـف و زیبـایى و 

در عین حال نمـى . حلاوت و شیوائى آن است 
توان گفت كھ سید رضـى از ارزش تـاریخى و 
سایر ارزشھاى این اثر شریف غافل و تنھـا 

ـــى آ ـــھ ارزش ادب ـــت  نمتوج ـــوده اس . ب
خوشبختانھ در عھـدھا و عصـرھاى متـاخرتر 

پـى گـرد آورى اسـناد و  افراد دیگـرى در
و شـاید , مدارك نھج البلاغھ برآمده انـد 

از ھمھ مشروحتر و جامعتر كتابى اسـت بـھ 
) نھج السعاده فى مستدرك نھج البلاغھ( نام

كھ در حـال حاضـر بوسـیلھ یكـى از فضـلاى 
بھ نام محمـد  راقمتتبع و ارزشمند شیعھ ع

در ایـن , باقر محمودى در حال تكوین است 
) ع ( یمت مجموعـھ سـخنان علـى كتاب ذى ق

, كتـب و رسـائل , اوامـر , اعم از خطـب 
كلمـات قصـار جمـع آورى , ادعیھ , وصایا 

شده است این كتاب شامل نھج البلاغھ فعلـى 
و قسمت ھاى علاوه اى است كھ سید رضى آنھا 
را انتخابنكرده و یا در اختیـارش نبـوده 
, است و ظاھرا جز قسمتى از كلمـات قصـار 

. و ماخــذ ھمــھ بدســت آمــده اســت  مــدارك
تاكنون چھار جلد از این كتاب چاپو منتشر 

این نكتھ نیز ناگفتھ نماند كھ . شده است 
) ع(كار گردآورى مجموعھ اى از سخنان على 

افـراد , منحصر بھ سید رضـى نبـوده اسـت 
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با نام ھـاىمختلف در  بھایىدیگرى نیز كتا
معروف تـرین . این زمینھ تالیف كرده اند 

است كھ محقق جمـال ) غرر و دررآمدى( آنھا
الدین خوانسارى آن را بھ فارسى شرح كرده 
است و اخیرا بھ ھمت فاضل متتبع عالیقـدر 

ازطـرف , آقاى میر جلال الدین محدث ارموى 
 .دانشگاه تھران چاپ شده است 

رئـیس دانشـكده علـوم در ) على الجندى(
دانشـــگاه قـــاھره در مقدمـــھ اى كھبـــر 

) شـعره و حكمـھ, بن ابى طالـب على (كتاب
چنـد كتـاب ونسـخھ از ایـن , نوشتھ اسـت 

مجموعھ ھا نام مى برد كھ برخـى از آنھـا 
بھ صورت خطى مانده است و ھنوز چاپ نشـده 

 :از این قرار , است 
 .از قضاعى صاحب الخطط , دستور معالم الحكم  - ١
این كتاب بھ وسیلھ یك مستشرق ) نثراللئالى(  - ٢

 .یك جلد ضخیم ترجمھ و منتشر شده است روسى در 
نسـخھ خطـى در دارالكتـب ) ع(حكم سیدنا على  - ٣

 .المصریھ 
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 امتیاز دو
ــات ــومنین  كلم ــدیم ) ع ( امیرالم از ق

ترین ایام با دو امتیاز ھمراه بودھاست و 
: با این دو امتیاز شناختھ مى شـده اسـت 

ودیگـر چنـد جانبـھ , یكى فصاحت و بلاغـت 
. بودن و بھ اصطلاح امروز چند بعدى بـودن 

ھر یك از این دو امتیاز بھ تنھایى كـافى 
 وانارزش فـرا) ع ( است كھ بھ كلمات على 

ولى توام شدن ایـن دو بـا یكـدیگر ,دھد ب
یعنى اینكھ سخنى در مسـیرھا و میـدانھاى 
مختلف و احیانا متضاد رفتھ و در عین حال 
كمال فصاحت و بلاغت خـود را درھمـھ آنھـا 

را قریـب ) ع ( سخن على , حفظ كرده باشد 
بھ حد اعجاز قرار دادھاست و بھ ھمین جھت 

كلام خالق و  وقسخن على در حد وسط كلام مخل
: قرار گرفتھ است و درباره اش گفتھ انـد 

 ) !فوق كلام المخلوق و دون كلام الخالق(
 

 زیبایى
امتیاز نھج البلاغھ براى فـردى كـھ  این

سخن شناس باشد و زیبایى سـخن رادرك كنـد 
اساسـا , نیاز بھ توضیح و توصـیف نـدارد 

. زیبایى درك كردنى است نـھ وصـف كردنـى 
ز نزدیك چھارده قرن براى نھج البلاغھ پس ا

شنونده امروزھمان لطف و حلاوت و گیرنـدگى 
 روزو جذابیت را دارد كھ بـراى مـردم آنـ

ما نمى خواھیم در مقام اثبات , داشتھاست 
بــھ تناســب بحــث و , ایــن مطلــب بــرآئیم 

گفتگویى درباره تاثیر و نفوذ سخن على در 
دلھا و در برانگیختناعجابھا كھ از زمـان 

رت تا امروز با این ھمھ تحولات و خود آنحض
, تغییراتىكھ در فكرھا و ذوقھا پیدا شده 

و از زمـان  یمانجام مى دھـ, ادامھ دارد 
 :خودآنحضرت آغاز مى كنیم 

خصوصـا آنـان كـھ از ) ع ( علـى  یاران
سخنورى بھـره اى داشـتند شـیفتھ سـخنانش 

ابـن . ابن عباس یكى از آنھاسـت , بودند 
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البیـان و (در ) احظجـ( عباس آنچنان كـھ 
نقل مى كند خود خطیبـى زبردسـت ) التبیین

 .) ٣(بوده است
اشتیاق خود را بھ شنیدن سخنان علـى  وى

و لذت بردن خویش را ازسخنان نغـز آن ) ع(
چنـان كـھ , حضرت كتمان نمـى كـرده اسـت 

خطبھ معروف شقشقیھ را ) ع(ھنگامى كھ على 
در , انشاء فرمود ابن عبـاس حضـور داشـت 

مردى از اھل سواد كوفھ نامھ اى ,بین این 
 ضـرتكھ مشتمل بر مسائلى بود بھ دست آن ح

على علیھ السـلام پـس . داد و سخن قطع شد 
از قرائت آن نامـھ بـا آنكـھ ابـن عبـاس 
تقاضا كرد سخن را ادامھ دھد ادامھ نـداد 

ابن عباس گفت ھرگز درعمر خود از سـخنى , 
متاسف نشدم آنچنانكھ بـر قطـع ایـن سـخن 

 .متاسف شدم 
عباس در مـورد یكـى از نامـھ ھـاى  ابن

كوتاه على كھ بھ عنوان خودش صادرشده مـى 
) ص ( بعد از سخن پیامبر اكـرم : ( گوید 

از ھــیچ ســخنى بــھ انــدازھاین ســخن ســود 
 .)٤()نبردم

بن ابى سفیان كـھ سرسـخت تـرین  معاویھ
دشمنان وى بود بھ زیبایى و فصـاحت خـارق 

 .بود العاده سخن او معترف 
پشت مى ) ع ( بن ابى محقن بھ على  محقن

كند و بھ معاویھ رو مىآورد وبراى این كھ 
مـى ) ع ( دل معاویھ را كھ از كینھ علـى 

ــت  ــازد گف ــند س ــد خرس ــى :جوش ــزد ب از ن
 .زبانترین مردم بھ نزد تو آمدم 

این چاپلوسى مشمئز كننـده بـود  آنچنان
واى : گفت .كھ خود معاویھ او را ادب كرد 

! على بى زبانترین افراد اسـت ؟ ! بر تو 
, قریش پیش از على ازفصاحت آگاھى نداشـت 

 .على بھ قریش درس فصاحت آموخت 
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 و نفوذ تأثیر
كھ پاى منبر او مـى نشسـتند سـخت  آنان

ى مواعظـو, تحت تاثیر قـرار مـى گرفتنـد 
دلھا را مى لرزانید و اشكھا را جارى مـى 

ھنوز ھم كدام دل است كھ خطبھ ھاى , ساخت 
را بخواند و یا گـوش ) ع ( موعظھ اى على 

سـید رضـى پـس از ,كند و بلرزه در نیاید 
: مـى گویـد  )٥()الغراء( نقل خطبھ معروف 

این خطابھ را القا كرد ) ع ( وقتى كھ على
دلھا بـھ , د اشكھا جارى ش, بدنھا لرزید 

 !افتاد  طپش
دلـى , بن شریح از یاران وى اسـت  ھمام

از عشق خـدا سرشـار و روحـى از آتشـمعنى 
از , با اصـرار و ابـرام , شعلھ ور داشت 

على علیھ السلام مى خواھد سـیماىكاملى از 
پارسایان ترسیم كنـد علـى از طرفـى نمـى 
خواھد جواب یاس بدھد و ازطرفى مـى ترسـد 

نداشتھ باشد لذا با چنـد  ھمام تاب شنیدن
امـا , مختصر سخن راكوتاه مـى كنـد  جملھ

ھمام راضى نمى شود بلكھ آتش شوقش تیزتـر 
بیشتراصـرار مـى كنـد و او را , مى گردد 

, على شروع بھ سـخن كـرد . سوگند مى دھد 
ــدود  ــفت١.  ٥در ح ــیم (*) ص ــن ترس در ای

گنجانیده و ھنوز ادامھ داشت اما ھـر چـھ 
یافـت و اوج مـى گرفـت  سخن علىادامھ مـى

قلــب ھمــام بیشــتر مــى شــد و روح  نضــربا
متلاطمش متلاطمتـر مـى گشـت و ماننـد مـرغ 
, محبوسى مـى خواسـت قفـس تـن را بشـكند 

ناگھانفریاد ھولنـاكى جمـع شـنوندگان را 
فریـاد كننـده كسـى جـز , متوجھ خود كرد 

وقتى كھ بـر بـالینش رسـیدند , ھمامنبود 
آفرین تسلیم  قالب تھى كرده و جان بھ جان

 .كرده بود 
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, من از ھمین مى ترسیدم : ( فرمود  على
مواعظ بلیغ با دلھاىمستعد چنین مى ! عجب 

این بود عكس العمل معاصران على ( ! كند ؟
 .در برابرسخنانش 

 
یگانھ كسى است بعد ) ع ( على  اعترافات

از رسول خدا كھ مردم بھ حفظ و ضبطسخنانش 
 .اھتمام داشتند 

( عبدالحمید كاتـب( بى الحدید از ا ابن
و در  )٦(.كھ در فن نویسندگى ضرب المثلاست 

اوایل قرن دوم ھجرى مى زیستھ است نقل مى 
كند كھ گفت ھفتاد خطبھ از خطبھ ھاى علـى 

ــنم ) ع (  ــس از آن ذھ ــردم و پ ــظ ك را حف
 .جوشید كھ جوشید 

( نیز نقل مى كند كـھ از) على الجندى( 
چھ چیز تـو را بـھ  :پرسیدند ) عبدالحمید

 :این پایھ از بلاغت رساند ؟ گفت 
ازبر كردن سـخنان (  )٧(= كلام الاصلع  حفظ
 ) .على

بن نباتھ ضرب المثـل خطبـاى  عبدالرحیم
وىـاعتراف مـى , عرب است در دوره اسـلامى 

كند كھ سرمایھ فكـرى و ذوقـى خـود را از 
وى بھ نقل ابن ابى .گرفتھ است ) ع ( على 

مھ شرح نھج البلاغھ مى گوید الحدید در مقد
: 

صد فصل از سخنان على را حفـظ كـردم و (
بھ خاطر سـپردم و ھمانھـا بـراى منگنجـى 

 ) .پایان ناپذیر بود
ادیب سخندان و سخن شناس معـروف ,  جاحظ

كھ از نوابغ ادب است و دراوایل قرن سـوم 
البیـان و ( ھجرى مى زیستھ اسـت و كتـاب 

وى یكىاز اركـان چھارگانـھ ادب ( التبیین
مكــرر در كتــاب  )٨(بشــمار آمــده اســت

خویشستایش و اعجاب فـوق العـاده خـود را 
 .اظھارمى دارد ) ع ( نسبت بھ سخنان على 
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ــھ از ــھ در  گفت ــد ك ــر مىآی ــاى وى ب ھ
) ع ( ھمانوقــت ســخنان فراوانــى از علــى 

 .درمیان مردم پخش بوده است 
راى  )٩()البیان و التبیـین( جلد اول  در

و عقیده كسانى را نقلمى كنـد كـھ صـحت و 
نكـوھش , و سخن زیاد را , سكوت را ستایش 

 :جاحظ مى گوید ,كرده اند 
سخن زیـاد كـھ نكـوھش شـده اسـت سـخن (
نـھ سـخن مفیـد و سـودمند , وده اسـت بیھ

وگرنھ على بن ابى طالب و عبد. بـن عبـاس 
 ) .نیز سخن فراوان داشتھ اند

این جملھ معروف ) ١٠(در ھمان جلد اول جاحظ
 :نقل مى كند) ع ( را از على 

 ) .١١(كل امرء ما یحسنھ قیمھ
بیش از نیم صـفحھ ایـن جملـھ را  آنگاه

 :ستایش مى كند و مى گوید 
اگـر جـز ایـن یـك , در ھمھ كتاب ما ( 

, بلكــھ كفایــت بــود, جملــھ نبــود كــافى 
تـو را از , بھترین سخن آن است كھ كم آن 

ومعنـى در لفـظ , بى نیاز كنـد , بسیارش 
پنھان نشده باشـد بلكـھ ظـاھر و نمـودار 

 ) .باشد
 :مى گوید  آنگاه

و كان . عز و جل قد البسھ من الجلالھ ( 
ھ علىحسب نیھ صاحبھ و و غشاه من نورالحكم

 ).تقوا قائلھ
گویا خداوند جامھ اى از جلالت و پرده ( 

اى از نور حكمت متناسـب بـا نیـت پـاك و 
بر ایـن جملـھ كوتـاه , تقواى گوینده اش 

 . . .)پوشانیده است 
آنجا كھ مى خواھد , در ھمین كتاب  جاحظ

بحث كند ) ١٢(درباره سخنورى صعصعھ بن صوحان
 :مى گوید 
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ھــر دلیلــى بــالاتر بــر ســخنورى او  از(

اینست كھ على گاھى مـى نشسـت و از اومـى 
 )خواست سخنرانى كند

رضى جملھ معروفى در ستایش و توصیف  سید
 :مى گوید :دارد ) ع (سخنان مولى 

ك%%ان امیرالم%%ومنین علی%%ھ الس%%لام مش%%رع الفص%%احھ و موردھ%%ا و عن%%ھ اخ%%ذت ( 
و بكلامھ استعان كل واعظ بلی%غ وم%ع  قوانینھا و على امثلتھ حذا كل قائل خطیب

الكلامالذى , لان كلامھ علیھ السلام , و تقدم و تاخروا , ذلك فقد سبق و قصروا 
 . )النبوى معلیھ مسحھ من العلم الالھى و فیھ عبقھ من الكلا

آبشخور فصـاحت و ریشـھ و  امیرالمؤمنین
اسـرار مسـتوربلاغت از . زادگاه بلاغت است 

و قــوانین آن از او  وجــود او ظــاھر گشــت
ــد  ــاس ش ــخنور از او . اقتب ــر گویندھس ھ

دنبالھ روى كرد و ھـر واعـظ سـخندانى از 
در عـین حـال بـھ او , سخن او مدد گرفـت 

بـدان جھـت . نرسیدند و ازاو عقب ماندند 
او نشانھ اى از دانش خـدایى و  كلامكھ بر 

 .بوئىاز سخن نبوى موجود است 
ى قـرن ابى الحدید از علماء معتزلـ ابن

او ادیبى مـاھر وشـاعرى , ھفتم ھجرى است 
چیره دست است و چنانكـھ مـى دانـیم سـخت 
شیفتھ كلام مولى است و مكرردر خـلال كتـاب 

 .خود شیفتگى خویش را ابراز مى دارد
 :مقدمھ كتاب خویش مى گوید  در
سـخن علـى را از سـخن خـالق , بھ حق ( 

, فروتر و از سخن مخلوق فراترخوانده اند 
ھمھ دو فن خطابھ و نویسـندگى را از  مردم

ھمین كافى است كھ . .. او فرا گرفتھ اند 
یك دھم بلكـھ یـك بیسـتم آنچـھ مـردم از 
سخنان على گردآورده و نگھدارى كرده انـد 
از سخنان ھیچكدام از صحابھ رسول اكرم با 
, آنكھ فصحایى در میان آنھـا بـوده اسـت 

و بـاز كـافى اسـت كـھ , نقل نكرده انـد 
دىمانند جاحظ در البیـان و التبیـین و مر

 ).سایر كتب خویش ستایشگر او است
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ابى الحدید در جلد چھارم كتاب خود  ابن
در شرح نامھ امام بھ عبد. بنعباس پـس از 
فتح مصر بھ دست سپاھیان معاویھ و شـھادت 

خبر این فاجعھ , محمد بن ابى بكركھ امام 
 .)١٣(را براى عبد. بھ بصره مى نویسد

 :گوید  مى
فصاحت را ببین كھ چگونھ افسار خود را (

بھ دست این مرد داده و مھـارخود را بـاو 
نظم عجیب الفاظ را تماشا كن , سپرده است 

یكى پس از دیگرىمىآیند و در اختیار او , 
قرار مى گیرند مانند چشمھ اى كھ خود بـھ 

سبحان . , خود و بدونزحمت از زمین بجوشد 
مكھ بزرگ مى  ندب در شھرى مانجوانى از عر

با ھیچ حكیمى برخـورد نكـرده اسـت , شود 
اما سخنانش در حكمت نظرى بالادسـت سـخنان 

با اھل , افلاطون و ارسطو قرار گرفتھ است 
حكمت عملىمعاشرت نكرده است اما از سقراط 

ــت  ــھ اس ــالاتر رفت ــجاعان و , ب ــان ش می
دلاورانتربیت نشده اسـت زیـرا مـردم مكـھ 

, جنـگ نبودنـد  لشھ بودنـد و اھـتاجر پی
از كار در آمد كھ بر , اماشجاعترین بشرى 

از خلیـل بـن . روى زمین راه رفتـھ اسـت 
شجاعتر است یـا ) ع (على : احمد پرسیدند 

عنبسھ و بسـطام را (عنبسھ و بسطام ؟ گفت 
علـى , با افراد بشر بایـد مقایسـھ كـرد 

 .مافوق افراد بشراست
سحبان بن وائـل این مرد فصیحتر از ( . 

و قس بن ساعده از كار در آمـد و حالآنكـھ 
قریش كھ قبیلھ او بودند افصح عرب نبودند 

است ھـر چنـد زیركـى ) جرھم( افصح عرب , 
 . . . .).زیادى ندارند 

----------------------- 
براى من معلوم نیست كھ مقصود مسعودى اینسـت  - ١

اینسـت كـھ كھ در متن كتب حفظ شده است و یا مقصود 
 .مردم از بركرده اند و یا ھر دو قصد شده است 

 .مقدمھ عبده بر شرح نھج البلاغھ  - ٢
   .جلد اول  - ٣
 . ٢٢شماره , بخش نامھ ھا , نھج البلاغھ  - ٤
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 . ٨١خطبھ  - ٥
اگر در عدد , بھ حسب آنچھ من شخصا شمرده ام  -* 

 .اشتباه نكرده باشم 
خرین خلیفھ امـوى آ) كاتب مروان بن محمد(وى  - ٦

ایرانى الاصل و استاد ابـن مقفـع دانشـمند و , است 
: دربــاره اش گفتــھ انــد , نویســنده معــروف اســت 

ابـن (آغـاز شـد و بـا , نویسندگى بـا عبدالحمیـد 
ابن العمیـد وزیـر آل بویـھ . پایان یافت ) العمید

 .بود 
یعنى كسى كھ موى جلو سرش ریختھ اسـت : اصلع  - ٧

نكھ عمـلا فضـیلت و كمـال مـولى را عبدالحمید با ای
نـام آن , بھ حكم وابسـتگى امـوى , اعتراف مى كند 

 .حضرت را با تعبیر طنز آمیزى مىآورد
ادب الكاتـب : ( سھ ركن دیگر عبارت اسـت از  - ٨

النوادر ابـى علـى ( , ) الكامل مبرد( ,)ابن قتیبھ
مقدمھ البیان و التبیین نقل از مقدمـھ ابـن ) قالى

 .خلدون 
٩ - . 

١٠ - . 
 .ارزش ھر كسى ھمان است كھ مى داند  - ١١
وى از اكابر اصحاب امیرالمؤمنین اسـت و از  - ١٢

ھنگامى كـھ مـولى پـس از عثمـان ,خطباى معروف است 
زینـت الخلافـھ و : خلیفھ شد خطاب بھ آن حضرت گفـت 

مازانتك و رفعتھا و ما رفعتك و ھـى الیـك و احـوج 
بـھ آن زینـت , ل خلافت تو با قبو) یعنى( منك الیھا

تو را زینت نبخشید و ,بخشیدى و جلال دادى اما خلافت 
تـو بـھ خلافـت رفعـت دادى و مقـامش را , جلال نداد 

بالابردى ولى خلافت بھ تو رفعت نداد و مقـام تـو را 
خلافت بھ تونیازمنـدتر اسـت از تـو بـھ , بالا نبرد 

 .خلافت 
ات جزء افراد معـدودى اسـت كـھ در شـب وفـ صعصعھ

ــم  ــرت و مراس ــییعجنازه آن حض ــومنین در تش امیرالم
صعصعھ پس . شركت كرد , در دل تاریك شب , تدفین او 

یك , ایستاد ) ع ( كنار قبر على , از پایان تدفین 
دست روى قلب متھیج و پرطپش خود گذاشت و بـا دسـتى 

ریخت و خطابھ  رخوددیگر مشتى از خاك برداشت و بر س
در مجمع خاندان و یاران خاص  اى پر شور و پر ھیجان

مرحـوم مجلسـى در جلـد نھـم . ایراد كرد ) ع ( على
آن خطابھ عـالى ) ع ( بحار باب شھادت امیرالمومنین

 .را نقل كرده است 
امـا بعـد :( نامھ با این جملھ آغاز مى شود - ١٣

فان مصر قد افتتحت و محمد بن ابى بكر رحمـھ . قـد 
 ) .ھ ھا نھج البلاغھاز بخش نام ٣٥نامھ (استشھد 
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 آئینھ این عصر  در ٢
جھــان . چھــارده قــرن پــیش تــاكنون  از

ــگ بــھ خــود گرفتــھ  ــگ , ھــزاران رن فرھن
ھاتغییر و تحول یافتھ و ذائقھ ھا دگرگون 

ممكن است كسى بپنداردكھ فرھنگ , شده است 
قدیم و ذوق قدیم سخن على را مى پسندید و 

فكـر و ذوق جدیـد ,در برابرش خاضـع بـود 
امـا بایـد , بنحو دیگرى قضاوت مـى كنـد 

چھ از نظر صـورت ) ع (كھ سخن على  مبدانی
و چھ از نظر معنى محدود بھ ھـیچ زمـان و 

, انسانى و جھانى اسـت , ھیچ مكانى نیست 
ما بعد در ایـن بـاره بحـث خـواھیم كـرد 
فعلابھ موازات اظھار نظرھایى كھ در قـدیم 
در این زمینھ شده است اظھار نظرھاى صاحب 

 .نظران عصر خود را اندكى منعكس مى كنیم 
مفتى اسبق مصر ) شیخ محمد عبده(  مرحوم

از افرادى است كھ تصادف ودورى از وطن او 
را با نھج البلاغھ آشـنا مـى كنـد و ایـن 
آشنایى بھ شیفتگىمى كشد و شیفتگى بھ شرح 
این صحیفھ مقدس و تبلیغ آن در میان نسـل 

 .منجر مى گردد , جوان عرب 
 :در مقدمھ شرح خود مى گوید  وى
یك نفر نیست , ردم عرب زبان در ھمھ م( 

بعـد از ) ع(مگر آنكھ معتقد است سخن على 
شریفترین وبلیغ تـرین , قرآن و كلام نبوى 

 ) .و پرمعنى ترین و جامعترین سخنان است
الجنــدى رئــیس دانشــكده علــوم در  علــى

علـى بـن (دانشگاه قاھره در مقدمھ كتـاب 
درباره نثر على ) شعره و حكمھ, ابى طالب 

 :گوید مى ) ع(
نوعى خـاص از آھنـگ موسـیقى كـھ بـر ( 

اعماق احساسـات پنجـھ مـى افكنـد درایـن 
چنـان منظـوم , از نظر سـجع , سخنان ھست 

) نامید) شعرمنثور( است كھ مى توان آنرا 
. 
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از قدامھ بن جعفر نقل مـى كنـد كـھ  وى
 :گفتھ است 

تواناینـد و , برخى در سخنان كوتـاه ( 
و على درھر دو , برخى در خطبھ ھاى طولانى 

ھمچنانكـھ , قسمت بر ھمھ پیشى گرفتھ است 
 ) .در سایر فضیلتھا

ادیب و نویسنده معروف مصـرى ) طھ حسین(
داسـتان ) علـى وبنـوه( در كتاب , معاصر 

مردى را نقل مى كند كھ در جریان جنگ جمل 
با خود مى گوید چطور , دچار تردید مى شود

ممكن است شخصـیت ھـایى از طـراز طلحـھ و 
درد دل خـود را بـا ! زبیر برخطاباشند ؟ 

 زدر میـان مـى گـذارد و ا) ع ( خود على 
خود علىمى پرسد كھ مگر ممكـن اسـت چنـین 
شخصیتھاى عظیم بى سابقھ اى برخطا روند ؟ 

 :علىبھ او مى فرماید 
اع%%رف ,ان الح%%ق و الباط%%ل لا یعرف%%ان باق%%دار الرج%%ال , ان%%ك لملب%%وس علی%%ك (

 . )رف الباطل تعرف اھلھ و اع, الحق تعرف اھلھ 
تـو كـار , تـو سـخت در اشـتباھى  یعنى

تو بھ جاى اینكھ حق و , واژگونھ كرده اى 
باطل را مقیاس عظمت و حقارت شخصیتھاقرار 

عظمتھا و حقارتھا را كـھ قـبلا بـا , دھى 
مقیاس حق و باطل ,پندار خود فرض كرده اى 

تو مى خـواھى حـق را بـا , قرار داده اى 
! برعكس رفتـار كـن ! د بشناسىمقیاس افرا

آن وقت اھل حق را , اول خود حق را بشناس 
آن , خود باطـل را بشـناس , خواھى شناخت 

آنوقـت , وقت اھل باطل را خـواھى شـناخت 
دیگر اھمیت نمى دھى كھ چھ كسى طرفدار حق 

واز خطـا , است و چھ كسـى طرفـدار باطـل 
بودن آن شخصیتھا در شگفت و تردید نخواھى 

 .بود 
پس از نقل جملھ ھاى بالا مـى ) طھ حسین(

 :گوید 
جـوابى پـر , من پس از وحى و سخن خدا (

جلال تر و شیواتر از ایـن جـواب ندیـده و 
 .)نمى شناسم
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ملقب بھ امیرالبیان یكـى ) شكیب ارسلان(
دیگر از نویسندگان زبر دست عـرب در عصـر 

در جلسھ اى كھ بھ افتخـار او . حاضر است 
یكى از حضـار مـى , شده بوددر مصر تشكیل 

رود پشت تریبون و ضمن سخنان خود مى گوید 
: 

نفر در تاریخ اسلام پیدا شده اند كھ  دو
نامیـده ) امیـر سـخن( بھ حق شایستھ اند 

یكى على بـن ابـى طالـب و دیگـرى : شوند 
 .شكیب 
ارسلان با نـاراحتى برمـى خیـزد و  شكیب

پشت تریبون قرار مى گیرد و ازدوسـتش كـھ 
ن مقایسھ اى بھ عمل آورده گلھ مى كند چنی

 :و مى گوید 
مـن ! من كجا و على بن ابى طالب كجا ) 

 . )١()بند كفش على ھم بھ حساب نمىآیم 
نویسنده مسیحى معاصـر ) میخائیل نعیمھ(

تالیف ) الامام على(لبنانى در مقدمھ كتاب 
 :مى گوید , جرج جورداق مسیحى لبنانى 

, قھرمان نبود على تنھا در میدان جنگ (
, درصـفاى دل : در ھمھ جـا قھرمـان بـود 

, جذابیت سـحر آمیـز بیـان , پاكى وجدان 
آرامـش , حـرارت ایمـان , انسانیت واقعى 

تسـلیم حقیقـت , یارى مظلومان , شكوھمند 
, بودن در ھر نقطھ وھر جا كھ رخ بنمایـد 

 .)او در ھمھ این میدانھا قھرمان بود
و بـیش از خود را پایان مـى دھـیم  سخن

این بـھ نقـل سـتایش افـراد و اشخاصـنمى 
ستایشـگر ) ع ( پردازیم ستایشگر سخن على 

 .خود است 
 .دو چشمم روشن و نامرمد است  كھ

 مداح خود است, خورشید  مادح
خود را در این زمینھ بھ سـخن خـود  سخن
 :پایان مى دھیم ) ع ( على 

خواسـت ) ع ( یكى از اصـحاب علـى  روزى
نتوانست وزبانش بھ , اد كند خطابھ اى ایر

 :على فرمود , اصطلاح بند آمد 
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پاره اى از انسان اسـت و , زبان  ھمانا
اگر ذھن نجوشدو واپس , در اختیار ذھن او 

امــا , رود از زبــان كــارى ســاختھ نیســت 
آنگاه كھ ذھن باز شود مھلت بھ زبان نمـى 

 .دھد 
 :فرمود  سپس

  .)عروقھ و علینا تھدلت غصونھو انا لامراء الكلام و فینا تنشبت ( 
ریشھ , ما فرماندھان سپاه سخنیم  ھمانا

درخت سخن در میان ما دویده و جاگرفتـھ و 
 )٢(شاخھ ھایش بر سر ما آویختھ است

از عبـد. ) البیان و التبیین( در  جاحظ
نقـل مـى ) عبد. محـض ( بن الحسن بن على 

 :فرموده است ) ع(كند كھ على 
 :از دیگران ممتازیم  بھ پنج خصلت ما

گذشت و اغمـاض , زیبایى رخسار ,  فصاحت
ــرى ,  ــجاعت و دلی ــان ,ش ــت در می محبوبی

 .)٣(زنان
, درباره خصیصھ دوم سـخنان علـى  اكنون

كھ موضوعاصـلى , یعنى چند بعدى معانى آن 
 .این سلسلھ مقالات است وارد بحث مى شویم 

 
ھر ملتى كـم و بـیش در میـان  شاھكارھا
ر ادبى آثارى دارد كھ برخـى از خود از نظ

بگـذریم از . آنھاشاھكار بھ شمار مى رود 
برخى شـاھكارھاى دنیـاى قـدیم در یونـان 
وغیر یونان و برخى شاھكارھاى ادبى قـرون 
جدید در ایتالیا و انگلسـتان وفرانسـھ و 

 برگفتگو و قضاوت درباره آنھا را , غیره 
عھده كسانى مى گذاریمكـھ بـا آن ادبیـات 

ھستند و شایستگى داورى درباره آنھا  آشنا
سخنخود را محدود مى كنیم بـھ , را دارند 

شاھكارھایى كـھ در زبـان عربـى و فارسـى 
وجود دارد وكم و بیش مى توانیم آنھـا را 

 .درك كنیم 
قضاوت صـحیح دربـاره شـاھكارھاى  البتھ

زبان عربى و فارسى خاصـھ ادبـا و اھلفـن 
كھ ھر یك  ولى این اندازه مسلم است, است 
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از این شاھكارھا از جنبھخاصى شاھكار است 
و بھ عبارت صـحیحتر , نھ از ھمھ جنبھ ھا 

ھر یك ازخداوندان این شـاھكارھا تنھـا : 
 نـددر یك زمینھ خاص و محـدود توانسـتھ ا

ــائى كننــد  در واقــع اســتعداد , ھنرنم
ــدود  ــین و مح ــھ مع ــك زمین ــان در ی ھنریش

ینــھ و اگــر احیانــا از آن زم, بودھاســت 
خارج شده اند از آسـمان بـھ زمـین سـقوط 

 .كرده اند 
, زبان فارسى شاھكارھایى وجود دارد  در

پندو انـدرز , غزل عادى , در غزل عرفانى 
قصیده , حماسھ , تمثیلات روحى و عرفانى , 

و غیره ولى چنان كھ مى دانـیم ھیچیـك از 
شعراى ما كھ شھرت جھـانى دارنـد در ھمـھ 

تھ انـد شـاھكار بـھ این رشتھ ھا نتوانسـ
 .وجود آورند 

سعدى , و ھنر حافظ در غزل عرفانى  شھرت
فردوسى در ,در پند و اندرز و غزل معمولى 

مولوى در تمثیلات و نازك اندیشـى , حماسھ 
خیام در بدبینى فلسفى ,ھاى روحى و معنوى 

و نظامى در چیز دیگر اسـت و بـھ ھمـین , 
و  جھت نمى توانآنھا را با ھم مقایسھ كرد

اینسـت  كثرحـدا, میانشان ترجیح قائل شد 
كھ گفتھ شود ھر كدام از اینھـا در رشـتھ 

ھـر یـك از . خود مقام اول را واجد اسـت 
این نوابغ اگر احیانا از رشتھ اى كـھ در 
آن استعداد داشتھ اند خارجشده اند تفاوت 
فاحشى میان دو نوع سخن آنھا ملاحظـھ شـده 

 .است 
جاھلیـت و چـھ  چھ در دوره, عرب  شعراى

 .نیز چنین اند , در دوره اسلام 
نھج البلاغھ آمـده اسـت كـھ از علـى  در

شـاعرترین شـاعران : علیھ السلام سؤال شد 
 :عرب كیست ؟ ایشان جواب دادند 

فان ك%ان لاب%دفالملك , ان القوم لم یجروا فى حلبھ تعرف الغایھ عند قصبتھا ( 
اسب  یعنى این شاعران در یك میدان.  )الضلیل 
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نتاختھ اند تا معلـوم شـود كـدامیك گـوى 
 .سبقت ربوده اند

 :فرمود  آنگاه
 .الضلیل) ٤(كان و لابد فالملك فان

ناچار باید اظھار نظرى كـرد بایـد  اگر
یعنىـامرؤالقیس ( گفت آن پادشاه تبھ كار 

 .بر دیگران مقدم است ) 
ابى الحدید در شرح نھج البلاغھ ذیل  ابن

مى , جملھ بالا داستانى با سند نقلمى كند 
 :گوید 
علیھ السلام در ماه رمضـان ھـر شـب  على

 مردم را بھ شام دعوت مى كرد و بھ
 .آنھا گوشت مى خورانید 

پـس . خود از غذاى آنھا نمى خـورد  اما
از صرف شام براى آنھا خطابھ مى خوانـد و 

یك شب حاضران در حالى كھ , د موعظھ مى كر
مشغول صـرف غـذا بودنـد دربـاره شـاعران 

علـى پسـاز , گذشتھ بھ بحث مى پرداختنـد 
ملاك : ( صرف غذا سخن گفت و در ضمن فرمود 

 رىمایھ حفـظ و نگھـدا, كار شما دین است 
ادب زیور شما است و حلـم , شما تقوا است 

آنگاه رو كـرد بـھ ) . حصار آبروى شمااست
سود دئلى كھ جزء حاضران بود و قـبلا ابوالا

دربحث درباره شاعران شـركت كـرده بـود و 
گفت بگو ببینم عقیده تو دربارھشـاعرترین 

ــت ؟  ــاعران چیس ــعرى از ! ش ــود ش ابوالاس
مـن  قیدهابودؤاد ایادى خواند و گفت بھ ع

على فرمـود . این شخص از ھمھ شاعرتر است 
مـردم كـھ , اشتباه كرده اى چنـین نیسـت 

ند على درباره موضوعى كـھ قـبلا مـورد دید
بحث آنھا بود اظھار علاقھ مى كند یك صـدا 

شــمانظر بدھیــد یــا : فریــاد كردنــد 
شـــما بفرماییـــد كـــھ , امیرالمـــومنین 

تواناترین شاعران كیست ؟على فرمود قضاوت 
زیرا اگـر , درباره این موضوع صحیح نیست 

ھمھ آنھا در یك جھت سیر , در مسابقھ شعرى
ودند ممكن بود درباره آنھـا داورى كرده ب
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اگر لازم باشد . كردھبرنده را معرفى كنیم 
حتما اظھار نظرى بشود باید بگوییم آنكـس 
كھ نھ تحت تـاثیر میـل شخصـى و نـھ تحـت 

تـاثیر  تحتبلكھ صرفا ( تاثیر بیم و ترس 
سـروده اسـت بـر ) قوه خیال و ذوق شـعرى 

گفتند یا امیرالمؤمنین ,دیگران مقدم است 
آن كیست ؟ گفت پادشاه تبھكار امرء القیس 

. 
, نحـوى معـروف , گویند كھ از یونس  مى

پرسیدند بزرگترین شـاعر جاھلیـت كیسـت ؟ 
 :گفت 

و النابغـھ اذا , القیس اذا ركـب  امرء
 .و زھیر اذا رغب و الاعشىاذا طرب , ھرب 

شاعران امرء القیس است آنگاه  بزرگترین
احساسـات كھ سوار شـود یعنـى در وقتـى كھ

ــد  ــود و بخواھ ــك ش ــجاعتش تحری دلاورى و ش
و دیگر نابغھ ذبیانى اسـت , حماسھ بگوید 

اما آنگاه كھ تحـت تـاثیر واھمـھ و تـرس 
قرار گیرد وبخواھد معتذر شـود و از خـود 

و زھیـر بـن ابـى سـلمى اسـت , دفاع كند 
آنگاه كھ چیزي را دوست بـدارد و بخواھـد 

طـرب  اعشى است آنگاه كھ بـھ, توصیف كند 
 .آید 

این مرد اینست كھ ھر یك از ایـن  مقصود
شاعران در زمینـھ معـین اسـتعداددارند و 
شاھكارھایى كھ بھ وجود آورده انـد تنھـا 
در ھمان زمینھ معین است كـھ اسـتعداد آن 

ھـر كـدام در رشـتھ خـود . را داشتھ اند 
اولند و ھیچكدام در رشـتھ دیگـرى نبـوغى 

 .بخرج نداده اند 
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 در میدانھاى گوناگون على
 

ـــــخنان  از ـــــتھ س ـــــازات برجس امتی
) نھـج البلاغـھ( امیرالمومنین كھ بھ نام 

امروز در دست ما است اینست كھ محدود بـھ 
علـى بھتعبیـر خـودش , زمینھ خاصى نیسـت 

در , تنھا در یك میدان اسب نتاختـھ اسـت 
میدانھاى گوناگونكھ احیانا بعضى با بعضى 

ا بـھ جـولان در متضاد است تكـاور بیـان ر
نھج البلاغھ شاھكار است امـا .  تآورده اس

, موعظـھ : مـثلا , نھ تنھا در یك زمینـھ 
یا مدح و , یا فرضا عشق و غزل , یاحماسھ 

بلكھ در زمینھ ھاىگونـاگون . ھجا و غیره 
 .كھ شرح خواھیم داد 

كھ سخن شـاھكار باشـد ولـى در یـك  این
ست زمینھ البتھ زیاد نیست و انگشت شمار ا

اینكھ در زمینھ ھاى . ولى بھ ھر حال ھست 
گوناگون باشد ولى درحد معمولى نھ شاھكار 

ولى اینكھ سـخنى شـاھكار , فراوان است , 
باشد و درعین حال محدود بھ زمینـھ خاصـى 

 .نباشد از مختصات نھج البلاغھ است 
از قرآن كریم كھ داستانى دیگـر  بگذریم

دا كـرد كدام شاھكار را مى توان پی, است 
 !كھ بھ اندازه نھج البلاغھ متنوع باشد ؟ 

سخن ھر كـس بـھ , نماینده روح است  سخن
ھمان دنیایى تعلق دارد كھ روح گوینده اش 

طبعا سـخنى كـھ بـھ , بھ آنجا تعلق دارد 
چندین دنیا تعلق داردنشانھ روحیھ اى است 

و . كھ در انحصار یك دنیاى بخصـوص نیسـت 
, اى خاصى نیسـت چون روح علىمحدود بھ دنی

و , در ھمھ دنیاھا و جھانھـا حضـور دارد 
كـون ( و) انسان كامـل( , بھ اصطلاح عرفا 

و دارنده ھمـھ ) جامع ھمھ حضرات( و) جامع
سـخنش نیـز بـھ دنیـاى خـاص , مراتب است 

ازامتیازات سخن على اینسـت . محدود نیست 
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كھ بھ اصطلاح شایع عصر ما چند بعـدى اسـت 
 .نھ یك بعدى 

ھمھ جانبھ بودن سـخن علـى و روح  خاصیت
, على مطلبى نیست كھ تازه كشـف شدھباشـد 

مطلبى است كھ حـداقل از ھـزار سـال پـیش 
سید رضى . اعجابھا را بر مى انگیختھ است 

متوجـھ , كھ بھ ھزار سال پیش تعلـق دارد 
 :مى گوید , این نكتھ و شیفتھ آن است 

از عجایب على كھ منحصر بھ خود اوست و (
با او در این جھت شریك نیست اینسـت احدى 

كھ وقتى انسان در آن گونھ سخنانش كـھ در 
و , زھد و موعظھ و تنبھ است تامل مى كند 

موقتا از یاد مى برد كھ گوینده این سـخن 
شخصـیت اجتمـاعى عظیمـى داشـتھ و , خود, 

 بفرمــانش ھمــھ جــا نافــذ و مالــك الرقــا
شك نمى كند كـھ ایـن , عصرخویش بوده است 

از آن كسى است كھ جـز زھـد و كنـاره  سخن
گیرى چیزى را نمى شناسد و كارى جز عبادت 

گوشھ خانھ یا دامنـھ كـوھى , و ذكرندارد 
جز صداىخود , را براى انزوا اختیار كرده 

چیزى نمى شنود و جز شخص خود كسى را نمـى 
خبر است  بىبیند و از اجتماع و ھیاھوى آن

در زھد  كسى باور نمى كند كھ سخنانى كھ. 
و تنبھ و موعظھ تااین حد موج دارد و اوج 
گرفتھ است از آن كسى اسـت كـھ در میـدان 

شمشـیرش در , جنگ تاقلب لشكر فرو مى رود 
, اھتزاز است و آماده ربودن سر دشمناسـت 

دلیران را بھ خاك مى افكند و از دم تیغش 
ھمـین حـال ایـن شـخص  رو د, خون مى چكد 

 .)ن عباد استزاھدترین زھاد و عابدتری
 :رضى آنگاه مى گوید  سید
من این مطلب را فراوان با دوستان در ( 

میان مـى گـذارم و اعجـاب آنھـا رابـدین 
 ).وسیلھ بر مى انگیزم

محمد عبده نیـز تحـت تـاثیر ھمـین  شیخ
تغییـر ,جنبھ نھج البلاغھ قرار گرفتھ است 

ــیر دادن  ــھ و س ــج البلاغ ــا در نھ ــرده ھ پ
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گونـاگون بیشـاز ھـر بھ عوالم , خواننده 
چیز دیگر مـورد توجـھ و اعجـاب او قـرار 
گرفتھ است چنانكھ خـود او درمقدمـھ شـرح 

 .نھج البلاغھ اظھار مى دارد 
بطور كلـى روح , نظر از سخنان على  قطع

على یك روح وسیع و ھمھ جانبھ وچند بعـدى 
و ھمواره بھ این خصلت سـتایش شـده , است 
عابدى است , او زمامدارى است عادل . است 

در محراب عبـادت گریـان و , شب زنده دار 
سربازىاسـت , در میدان نبرد خنـدان اسـت 

 لقلـبخشن و سرپرستى است مھربان و رقیق ا
فرمانـدھى اسـت , حكیمى است ژرف انـدیش, 

او ھم معلم است و ھـم خطیـب و ھـم , لایق 
قاضى و ھم مفتى وھم كشاورز و ھم نویسنده 

ر ھمـھ دنیاھـاى او انسان كامل است و ب, 
 .روحىبشریت محیط است 

الدین حلى متوفى در قرن ھشتم ھجرى  صفى
 :درباره اش مى گوید 

 لھذا عزت لك الانداد و
 ناسك فقیر جواد فاتك

 لا حاز مثلھن العباد و
 باس یذوب منھ الجماد و

 و یحصى صفاتك النقاد الشعر
 فى صفاتك الاضداد جمعت
 حاكم حلیم شجاع زاھد
 ن فى بشر قطما جمع شیم
 یخجل النسیم من اللطف خلق
 معناك ان تحیط بھ جل
ھمھ اینھا گذشتھ نكتـھ جالـب دیگـر  از

اینست كھ على علیھ السلام با اینكـھ ھمـھ 
درباره معنویات سخن رانده است فصـاحت را 

علـى ازمـى و . بھ اوج كمال رسانیده است 
معشوق و یا مفـاخرت و امثـال اینھـا كـھ 

ى سخن ھستند بحث نكرده میدانھایى باز برا
و  خنبھ علاوه او سخن را براى خود س, است 

سخن , اظھار ھنر سخنورى ایراد نكرده است 
او نمـى , براى او وسیلھ بـوده نـھ ھـدف 

خواستھ است بھ این وسیلھ یك اثر ھنـرى و 
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, یك شاھكار ادبى از خـود بـاقى بگـذارد 
بالاتر اینكھ سخنش كلیـت دارد محـدود بـھ 

 .ان و افراد معینى نیست زمان و مك
است و بھ ھمین جھـت ) انسان( او  مخاطب

ھمھ اینھـا , نھ مرز مى شناسد و نھ زمان 
میدان را از نظر شخص سخنور محدود و خـود 

عمده جھت در اعجاز . او را مقید مى سازد 
لفظى قرآن كریم اینست كھ با اینكھ یكسره 
موضــوعات و مطــالبش بــا موضــوعات ســخنان 

 لصر خـود مغـایر اسـت و سـر فصـمتداول ع
ادبیات جدیدى اسـت و بـا جھـان و دنیـاى 

زیبایى و فصـاحتش , دیگرى سر و كار دارد 
نھـج البلاغـھ در ایـن , در حد اعجاز است 

جھت نیز مانند سایر جھات متاثر از قـرآن 
 .و در حقیقت فرزند قرآن است 

--------------------- 
محمـد جـواد این داسـتان را دانشـمند معاصـر  -١

مغنیھ مقیم لبنان در احتفالى كھ بھ افتخار ایشـان 
در چند سال پیش تشـكیل شـده بـوده , در مشھد مقدس 

 .است نقل كرده بودند 
 .بخش خطبھ ھا , نھج البلاغھ  -٢
 . ٢جلد  -٣
 . ٤٤٧حكمت , نھج البلاغھ  -０
 
 و موضوعات در نھج البلاغھ  مباحث ٣

غـھ و موضوعاتى كـھ در نھـج البلا مباحث
مطرح است و رنگھاى مختلفى بھ این سخنھاى 

ایـن بنـده . آسمانى داده است زیاد اسـت 
ادعا ندارد كـھ بتوانـد نھـج البلاغـھ را 
تجزیھ و تحلیـل كنـد و حـق مطلـب را ادا 

فقط در نظر دارد نھج البلاغـھ را , نماید 
با این دید مورد بررسى قـرار دھـد و شـك 

اھند شد كھ در آینده كسانى پیدا خو ندارد
 .كھ حق مطلب را بھتر ادا كنند 
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كلــى بــھ مباحــث و مســائل نھــج  نگــاھى
 البلاغھ
نھج البلاغھ كھ ھر كـدام شایسـتھ  مباحث

 :بھ قرار ذیل است , بحث و مقایسھ است 
 ,الھیات و ماوراء الطبیعھ  - ١
 ,سلوك و عبادت  - ٢
 ,حكومت و عدالت  - ٣
 ,اھل البیت و خلافت  - ٤
 ,حكمت  موعظھ و - ٥
 ,دنیا و دنیا پرستى  - ٦
 ,حماسھ و شجاعت  - ٧
 ,ملاحم و مغیبات  - ٨
 ,دعا و مناجات  - ٩
 ,شكایت و انتقاد از مردم زمان  - ١٠
 ,اصول اجتماعى  - ١١
 ,اسلام و قرآن  - ١٢
 ,اخلاق و تھذیب نفس  - ١٣
 .شخصیتھا  - ١٤
 .یك سلسلھ مباحث دیگر  و

است كھ ھمانطورى كھ عنوان مقالات  بدیھى
این ) سیرى در نھج البلاغھ ( نشان مى دھد 

بنده نھ ادعا دارد كھ موضوعات بالا جـامع 
ھمھ موضوعاتى است كھ در نھج البلاغھ طـرح 
شده اند و نھ مدعى است كـھ بحـث دربـاره 
ــد  ــان خواھ ــھ پای ــوعاتنامبرده را ب موض

ا ر ارىرسانید و نھ دعوى شایستگى چنین كـ
 .دارد 
در این مقالات ملاحظھ مـى فرمائیـد  آنچھ

شـاید . از حد یك نگاه تجـاوز نمـى كنـد 
بعدھا توفیق حاصل شد و بھـره بیشـترى از 
این گنجینھ عظیم حاصل گشت و یـا دیگـران 

خـدا . چنین توفیقى بھ دست خواھنـد آورد 
 .انھ خیر موفق و معین . دانا است 
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 و معرفت توحید
, ى اساسى نھج البلاغـھ بخش از بخشھا یك

مسائل مربوط بھ الھیات وماوراء الطبیعـھ 
در مجموع خطبـھ ھـا و نامـھ ھـا و . است 

كلمات قصار در حدود چھل نوبت درباره این 
البتھ بعضى از ایـن , مطالب بحث شده است 

ولـى غالبـا . مواردجملھ ھاى كوتاھى است 
 .چند سطر و احیانا چند صفحھ است 

 
نھـج البلاغـھ را شـاید توحیـدى  بحثھاى

بتوان اعجاب انگیزترین بحثھاى آن دانسـت 
بدون مبالغھ این بحثھـا بـا توجـھ بـھ , 

مجموع شرائط پدید آمدن آنھادر حد اعجـاز 
 .است 

نھج البلاغھ در این زمینھ مختلف  بحثھاى
قســمتى از آنھــااز نــوع , و متنــوع اســت 

مطالعھ در مخلوقات و آثـار صـنع و حكمـت 
در این قسمت گاھى نظـام كلـى , الھى است 

گـاه . آسمان و زمـین را مطـرح مـى كنـد 
ــى را  ــود معین ــثلا , موج ــا ) خفــاش(م ( ی

مـورد مطالعـھ , را ) مورچـھ( یا ) طاووس
قرار مى دھد و آثار آفرینش یعنـى دخالـت 
تدبیر و توجھ بـھ ھـدف را در خلقـت ایـن 

ما بـراى اینكـھ . موجودات ارائھ مى دھد 
سمت بھ دست داده باشیم نمونھ اى از این ق

نقل و ) مورچھ( بیان آن حضرت را در مورد 
چنـین آمـده  ١٧٧در خطبھ :ترجمھ مى كنیم 

 :است 
, ینظ%%رون ال%%ى ص%%غیر م%%ا خل%%ق كی%%ف احك%%م خلق%%ھ و اتق%%ن تركیب%%ھ و فل%%ق  الا

انظ%%روا ال%%ى النمل%%ھ ف%%ى ص%%غر , و س%%وى ل%%ھ العظ%%م و البش%%ر , لھالس%%مع والبص%%ر 
و لا بمستدرك الفك%ر كی%ف دب%ت , تكاد تنال بلحظ البصر  جثتھاو لطافھ ھیئتھا لا

فى مستقرھا  دھاتنقل الحبھ الى جحرھا و تع, على ارضھا و صبت على رزقھا 
مرزوق%ھ بوفقھ%ا , تجمع فى حرھا لبردھا و فى وردھا لصدرھا مكفولھ برزقھ%ا ,
, رالجامس و لو فى الصفا الیابس و الحج, و لا یحرمھا الدیان , لا یغفلھا المنان ,

و ما فى الجوف من شراسیف , و لو فكرت فى مجارى اكلھا فى علوھا و سفلھا 
  . . .و اذنھا لقضیت من خلقھاعجبا  ینھاو ما فى الراس من ع, بطنھا 
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آیا در مخلوق كوچـك او دقـت نمـى  یعنى
كنند ؟ چگونھ بھ خلقتش استحكامبخشـیده و 

بھ او دسـتگاه , تركیبش را استوار ساختھ 
ئى و بینائى عنایت كرده و استخوان و شنوا

در مورچھ با . . . پوست كامل داده است ؟ 
, این جثھ كوچك و اندام لطیـف بیندیشـید 

آنچنان كوچك است كھ نزدیك اسـت بـا چشـم 
, و از اندیشـھ غائـب گـردد , دیده نشود 

چگونھ بااین جثھ كوچك روى زمین مى جنبـد 
ھ و دانـ, عشق مـى ورزد , و بر جمع روزى 

و در انبـار , رابھ لانھ خود حمل مى كنـد 
در تابســـتانش , نگھـــدارى مـــى نمایـــد 
و ھنگـام ورود , براىزمستانش گرد مىآورد 

پیش  ازمان بیرون آمدن ر, اقامت زمستانى 
ـــد  ـــى كن ـــى م ـــود , بین ـــین موج اینچن

و تطبیـق داده , اینچنینروزیش تضمین شده 
خداوند منان ھرگز او را ازیاد , شده است 

, ولو در زیر سـنگ سـخت باشـد , برد  نمى
ــذا و در  ــراى ورودى و خروجىغ ــر در مج اگ

كـھ در , ساختمان شكم او و گوش و چشم او 
سرش قرار داده شـدھتفكر و تحقیـق كنـى و 

را كشف كنى سخت در شگفت خواھى رفـت  آنھا
. 

بیشتر بحثھاى نھج البلاغـھ دربـاره  ولى
 اوج, بحثھاى تعقلى و فلسفى است , توحید 

فوق العاده نھـج البلاغـھ در ایـن بحثھـا 
در بحثھاى توحیدىتعقلى نھج , نمایان است 

البلاغھ آنچھ اساس و محور و تكیھ گاه ھمھ 
بحثھا و استدلالھا واستنتاجھا است اطلاق و 

على , حق است  ىلاحدى و احاطھ ذاتى و قیوم
دراین قسمت داد و سخن را داده است ) ع ( 
بعد از او كسى بھاو نھ پیش از او و نھ , 

 .نرسیده است 
و نفـى ھـر ) بساطت مطلقھ( دیگر  مسالھ

گونھ كثرت و تجزى و نفى ھرگونـھ مغـایرت 
در ایـن قسـمت , صفات حق با ذات حق اسـت 

 .نیز مكرر بحث بھمیان آمده است 



36 
 

سلسلھ مسائل عمیق و بى سابقھ دیگـر  یك
اولیت حق در عین : نیز مطرح است از قبیل 

, ظاھریت او در عین بـاطنیتش  آخریت او و
و اینكھ قدمت , تقدم او بر زمان وبر عدد 

او قدمت زمانى و وحدت او وحدت عددى نیست 
مبـدعیت , علو و سلطان و غناى ذاتى حـق ,

او و اینكھ شانى او را از شان دیگر شاغل 
حـدود . كلام او عین فعلش اسـت , نمى شود 

ت توانائى عقول برادراك او و اینكھ معرفـ
نـھ از , حق از نوع تجلى او برعقول اسـت 

نوع احاطھ اذھان بـر یـك معنـى و مفھـوم 
سلب جسمیت و حركت و سكون و تغییر , دیگر 

و مكان و زمان و مثل و ضد و شریك و شبیھ 
و معـدودیت از  ودیتو استخدام آلت و محـد

و یك سلسلھ مسائل دیگر كھ بھ حول و , او 
نمونـھ اى  قوه الھى براى ھر یك از اینھا

 .ذكر خواھیم كرد 
مباحثى است كھ در این كتاب شگفت  اینھا

مطرح است و یـك فیلسـوف وارددر عقائـد و 
افكار فلاسفھ قدیم و جدید را سخت غـرق در 

 .اعجاب مى كند 
تفصیلى درباره ھمھ مسـائلى كـھ در  بحث

خود , نھج البلاغھ در این زمینھ آمده است 
مقالھ و دو  یك كتاب مفصل مى شود و با یك

ناچـار بـھ , توضیح دادھنمى شود , مقالھ 
اجمــال بایــد بگــذریم ولــى بــراى اینكــھ 
بتوانیم نگاھىاجمالى بـھ ایـن بخـش نھـج 
البلاغھ بكنیم ناچاریم مقـدمتان بـھ چنـد 

 :اشارھكنیم  نكتھ
 تلخ اعتراف
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 و صفات پروردگار  ذات ۴
این فصل نمونھ ھائى از بحثھاى نھـج  در

البلاغھ درباره مسائل مربـوط بـھ الھیـات 
یعنى مسائل مربوط بھ ذات و صـفات حـق را 
ذكــر مــى كنــیم و سپســارزیابى و مقایســھ 
مختصرى بھ عمل مىآوریم و بحث در این بخش 

 .نھج البلاغھ را خاتمھ مى دھیم 
لازم است از خوانندگان محترم معذرت  قبلا
م كھ در سھ فصل اخیر ومخصوصـا ایـن بخواھ

فصل بحث ما جنبھ فنـى و فلسـفى بـھ خـود 
گرفتھ است و طبعا مسائلى طرح مى شود كـھ 
بر اذھـانى كـھ بـا ایـن گونـھ تجزیـھ و 

 .تحلیلھا آشنائىندارند سنگین است 
چیست ؟ بحث درباره كتـابى ماننـد  چاره

ــھ  ــج البلاغ ــیب و , نھ ــھا ونش اوج و حضیض
ما بھ ھمین مناسبت بحـث  .فرازھائى دارد 

را بھ اصطلاح درزمى گیریم و بھ ذكـر چنـد 
نمونھ قناعت مى كنیم و اگر بخواھیم كلمھ 

مثنوى ( بھ كلمھ نھج البلاغھ را شرح كنیم 
 ) .ھفتاد من كاغذ شود

 
 حق ذات
در نھج البلاغـھ دربـاره ذات حـق و  آیا

اینكھ او چیست و چھ تعریفى مى توانبرایش 
ذكر كرد بحثى شده است ؟ بلى بحث شده است 

ولـى ھمـھ در , زیاد ھم بحث شـده اسـت , 
اطراف یك نكتھ دور مـى زنـد و آن اینكـھ 

و ھستى مطلق , ذات حق وجودبى حد و نھایت 
 سـتاو ذاتـى ا, نـدارد ) ماھیت ( است و 

ھر موجودى از , محدودیت ناپذیر و بى مرز 
خـواه , موجودات حد و مرز و نھـایتى دارد
موجـود , آن موجود متحرك باشد و یا ساكن 

, متحرك نیز دائما مرزھارا عوض مـى كنـد 
و ماھیـت , ولى ذات حق حد و مرزى نـدارد 

كھ او را در نوع خاصى محدود كند و وجـود 
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او راه  درمحدودى را بھ او اختصـاص دھـد 
ھیچ زاویھ اى از زوایاى وجـود از ,ندارد 

ــالى نیســت  ھــیچ فقــدانى در او , او خ
تنھـا فقـدانى كـھ در او راه , راھندارد 

فقدان فقدان است و تنھـا سـلبىكھ , دارد 
درباره او صادق است سلب سلب است و تنھـا 
نفى و نیستى كھ وصف اوواقع مى شـود نفـى 

ــل مخلوق ــتى از قبی ــر نقــص و نیس ــتھ و  ی
ــزى و  ــرت و تج ــدودیت و كث ــت و مح معلولی

و بالاخره تنھا مـرزى كـھ , نیازمندى است 
او در آن مرز پانمى گذارد مرز نیستى است 

او با ھمھ چیز اسـت ولـى در ھـیچ چیـز , 
داخـل در , نیست وھیچ چیز ھم با او نیست 

ھیچ چیز نیست ولى از ھیچ چیز ھـم بیـرون 
و  گىگـوناو از ھر گونھ كیفیت و چ. نیست 

. از ھر گونـھ تشـبیھ و تمثیـل منزھاسـت 
زیرا ھمھ اینھا اوصاف یك موجود محـدود و 

 :متعین و ماھیت دار است 
 )١(كل شىء لا بمقارنھ و غیر كل شیىء لا بمزایلھ مع
با ھمھ چیز ھست ولى نھ باین نحو كھ  او

جفت و قرین چیزى واقع شود و درنتیجـھ آن 
و مغایر  ,چیز نیز قرین و ھمدوش او باشد 

با ھمھ چیز است و عیناشیاء نیست ولى نـھ 
بھ این وجـھ كـھ از اشـیاء جـدا باشـد و 
وجودات اشیاءمرزى براى ذات او محسوب شود 

. 
 .) ٢()لیس فى الاشیاء بوالج و لا عنھا بخارج ( 

زیـرا , در اشیاء حلول نكـرده اسـت  او
حلول مستلزم محـدودیت شـىء حلولكننـده و 

در عـین حـال از , ت گنجایش پذیرى او اسـ
ھیچ چیز ھم بیرون نیست زیرا بیرون بـودن 

 .نیز خود مستلزم نوعى محدودیت است 
) بان من الاشیاء بالقھر لھا و القدره علیھا و بانت الاشیاء منھ بالخضوع لھ( 

. )٣( 
و جدائى او از اشـیاء بـھ ایـن  مغایرت

است كھ او قاھر و قـادر و مسـلط برآنھـا 
گز قـاھر عـین مقھـور و و البتھ ھر, است 
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قادر عین مقدور و مسلط عینمسـخر نیسـت و 
مغایرت و جدائى اشیاء از او بھ این نحـو 
است كھ خاضع ومسخر پیشگاه كبریائى او مى 
باشند و ھرگز آنكـھ در ذات خـود خاضـع و 

بـا ) عین خضوع و اطاعـت اسـت (  مسخراست
. آنكھ در ذات خود بى نیاز است یكى نیست 

یرت حق با اشیاء بھ این نحـو جدائى و مغا
نیست كھ حد و مرزى آنھارا از ھم جدا كند 

كمال و نقـص . بلكھ بھ ربوبیت و مربوبیت 
 .و قوت و صعف است , 

ــخن ) ع (كلمــات علــى  در از اینگونــھ س
ھمھ مسائل دیگر كھ . بسیار مى توان یافت 

بعدا ذكر خواھد شد بر اساس این اصل اسـت 
كھ ذات حق وجود مطلق وبـى نھایـت اسـت و 
ھیچ نوع حد و ماھیت و چگونگى دربـاره او 

 .صادق نیست 
 

 وحدت عددى نیست, حق  وحدت
ــى ــدى  یك ــائل توحی ــر از مس ــج ( دیگ نھ
, اینست كھ وحدت ذات اقدسـاحدیت ) غھالبلا

نوعى دیگر از وحدت است . وحدت عددى نیست 
وحدت عددى یعنىوحدت چیزى كھ فرض تكرار . 

ھرگـاه مـاھیتى . وجود در او ممكـن اسـت 
ازماھیات و طبیعتى از طبـایع را در نظـر 

 كھبگیریم كھ وجود یافتھ است عقلا فرضـاین
دیگـر آن ماھیت فرد دیگر پیدا كند و بار 

دراینگونـھ مـوارد . وجود یابد ممكن است 
وحـدت عـددى اسـت , وحدت افراد آن ماھیت 

, این وحدت درمقابل اثنینیت و كثرت اسـت 
یكى است یعنى دو تـا نیسـت و قھـرا ایـن 

متصف مـى ) قلت ( نوعاز وحدت با صفت كمى 
 طـھیعنى آن یـك فـرد نسـبت بـھ نق, شود 

. ت مقابلش كھ دو یا چند فرد است كـم اسـ
ولى اگر وجود چیزى بھ نحوىباشد كـھ فـرض 

نمى گوئیم وجود ( تكرار در او ممكن نیست 
فرد دیگر محال است بلكھ مـى گـوئیم فـرض 
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تكرار و فرض فرد دیگر غیر آن فـرد ممكـن 
زیرابى حد و بى نھایت اسـت و ھـر ) نیست 

چھ را مثل او و دوم او فرض كنیم یا خـود 
دوم  اوســت و یــا چیــزى ھســت كــھ ثــانى و

در اینگونھ مـوارد وحـدت عـددى , اونیست 
یعنى این وحدت در مقابل اثنینیـت , نیست 

و كثرت نیست و معنى اینكھ یكى اسـت ایـن 
نیست كھ دو تا نیست بلكھ اینسـت كـھ دوم 

 .براى او فرض نمى شود 
مطلب را با یك تمثیل مى توان روشن  این
مــى دانــیم كــھ دانشــمندان جھــان : كــرد 

ى یا عدم تناھى ابعـاد عـالم درباره تناھ
بعضـى مـدعى لاتنـاھى , اختلاف نظر دارنـد 

ابعاد جھانند و مى گویند عالم اجسـام را 
بعضىدیگر معتقدند كھ , حد و نھایتى نیست 

ابعاد جھان محدود است و از ھـر طـرف كـھ 
برویم بالاخره بھ جائى خواھیم رسید كھ پس 
از آن جائى نیست مسالھ دیگـرى نیـز محـل 

است و آن اینكـھ آیـا جھـان جسـمانى بحث 
منحصر است بھ جھانى كھ مـا در آن زنـدگى 
مى كنیم و یا یك و یا چند جھان دیگر نیز 

 وجود دارد ؟
است كھ فرض جھـان جسـمانى دیگـر  بدیھى

غیر از جھان ما فرع بر اینسـت كـھ جھـان 
تنھا . . جسمانى ما محدود و متناھى باشد 

رض كرد مثلا در این صورت است كھ مى توان ف
دو جھان جسـمانى و ھـر كـدام محـدود بـھ 

امـا اگـر . ابعادى معین وجودداشتھ باشد 
فرض كنیم جھان جسمانى مـا نامحـدود اسـت 

جھانىدیگر غیر ممكن است زیرا ھر چـھ  فرض
را جھانى دیگر فرض كنیم خود ھمـین جھـان 

 .ویا جزئى از این جھان خواھد بود 
احـدیت  وجودى دیگر مانند وجود ذات فرض

با توجھ بھ اینكـھ ذات حـق وجـود محـض و 
انیت صرف و واقعیت مطلقھ است نظیـر فـرض 
جھان جسمانى دیگر در كنار جھـان جسـمانى 

 .غیر متناھى است یعنى فرضى غیرممكن است 
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نھج البلاغھ مكرر در این بـاره بحـث  در
شده است كھ وحدت ذات حق وحدت عددى نیسـت 

نمى شـود و  و او با یكى بودن عددى توصیف
تحت عدد در آمدن ذات حـق مـلازم اسـت بـا 

 .محدودیت او 
او یك است ولى نھ یك عددى  )٤(لا بتاوی%ل ع%دد الاح%د

ھـیچ حـد و  )٥(لا یشمل بحد و لا یحسب بعد. 
انــدازه اى او را در برنمــى گیــرد و بــا 

 .شمارش بھ حساب نمىآید 
اشار الیھ فقد حده و مـن حـده فقـد  من
اشاره كنـداو را محـدود  ھر كس بدو )٦(عده

ساختھ است و ھر كس او را محدود سـازد او 
من وصفھ فقـد . را تحت شمارشدرآورده است 

حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل 
زائـد بـر ( ھر كس او را با صـفتى ) ٧(ازلھ
اسـت  تھتوصیف كند او را محدود ساخ) ذات 

و ھر كس او را محدود سـازد او را شـماره 
ست و ھر كھ او راشماره كند ازلیـت كرده ا

و تقدم او را بر ھمھ چیـز از بـین بـرده 
 .است 
ھر چیزى كھ بـا وحـدت  )٨(مسمى بالوحده غی%ره قلی%ل كل

نامبرده شودكم است جز او كـھ بـا اینكـھ 
 .واحد است بھ كمى و قلت موصوف نمى شود 

زیبا و عمیق و پر معنى اسـت ایـن  چقدر
ر چھ جزذات حق این جملھ مى گوید ھ. جملھ 

یعنى چیزى است . اگر واحد است كم ھم ھست 
پس خود , كھ فرض فرد دیگر مثلاو ممكن است 

او وجود محدودى است و با اضافھ شدن فـرد 
و امـا ذات حـق بـا . دیگر بیشتر مى شود 

نمـى  وصوفاینكھ واحد است بھ كمى و قلت م
شود زیرا وحـدت او ھمـان عظمـت و شـدت و 

دم تصـور ثـانى ومثـل و لانھائى وجود و عـ
 .مانند براى اوست 

مسالھ كھ وحدت حق وحدت عددى نیسـت  این
از اندیشھ ھاى بكر و بسیارعالى اسـلامى , 

در ھـیچ مكتـب فكـرى دیگـر سـابقھ , است 
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خود فلاسفھ اسلامى تدریجا بر اثـر , ندارد 
تدبر در متون اصیل اسلامى بالخصوص كلمـات 

یشـھ پـى على علیھ السلام بھ عمق ایـن اند
بردند و آنرا رسما در فلسـفھ الھـى وارد 

در كلمات قدماء از حكماء اسـلامى . كردند 
از قبیل فـارابى و بـوعلى اثـرى از ایـن 

حكماء متاخر , اندیشھ لطیف دیده نمى شود 
ــود  ــفھ خ ــھ را وارد فلس ــن اندیش ــھ ای ك

وحـدت حقـھ ( كردندنام این نوع وحـدت را 
 .اصطلاح كردند ( حقیقیھ

 
 آخریت و ظاھریت و باطنیت حق و اولیت

جملھ بحثھاى نھـج البلاغـھ بحثھـائى  از
است درباره اینكھ خداوند ھم اولاست و ھـم 

البتـھ , ھم ظاھر است و ھـم بـاطن , آخر 
این بحث مانند سایر مباحث مقتبس از قرآن 
مجید است و فعلا ما در مقـام اسـتناد بـھ 

خداونـداول اسـت نـھ . قرآن مجید نیستیم 
 اشـدزمانى تا با آخریت او مغایر باولیت 

و ظاھر است نھبمعنى اینكـھ محسـوس بـھ , 
حواس است تا با باطن بودن او دو معنـى و 
, دو جھت مختلف باشد اولیت او عین آخریت 

 .و ظاھریت او عین باطنیت او است 
الله الذى لم یسبق لھ حال ح%الا فیك%ون اولا قب%ل ان یك%ون آخ%را ویك%ون  الحمد

و ك%ل ظ%اھر غی%ره غی%ر ب%اطن و ك%ل ب%اطنغیره . . . ان یك%ون باطن%ا  ظاھرا قبل
 .) ٩(غیر ظاھر
خدایرا كھ ھیچ حال و صـفتى از او  سپاس

بر حال و صفتى دیگر تقدم نداردتا اولیـت 
و ظاھریـت او مقـدم , او مقدم بر آخریتش 

ھر پیدائى جـز او . بر باطنیتش بوده باشد
فقط پیداسـت و دیگـر پنھـان نیسـت و ھـر 
پنھانى جز اوفقط پنھان است و دیگر پیـدا 
 تنیست او است كھ در عین اینكھ پیـدا اسـ

پنھان است و در عـین اینكـھ پنھـان اسـت 
 .پیدا است 

سبق الاوقات كونھ و العدم وجودھو , تصحبھ الاوقات و لا ترفده الادوات  لا
 )١٠( .الابتداء ازلھ 
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در ( او را ھمراھـى نمـى كننـد  زمانھا
واسـباب ) مرتبھ ذات او زمان وجود ندارد 
ھستى او . و ابزارھا او را كمك نمى كنند 

ــا  ــر زمانھ ــتى , ب ــود او برنیس و , و وج
 .ازلیت او بر ھر آغازى تقدم دارد 

ذات حق بر زمان و بر ھر نیسـتى و  تقدم
بر ھر آغاز و ابتـدائى یكـى ازلطیفتـرین 

كمت الھى است و معنى ازلیـت اندیشھ ھاى ح
. حق فقط این نیست كھاو ھمیشھ بوده اسـت 

اما ھمیشـھ , شك نیست كھ ھمیشھ بوده است 
. بودنیعنى زمانى نبوده كھ او نبوده است 

(  رازیـ,ازلیت حق فوق ھمیشھ بـودن اسـت 
ذات , مستلزم فرض زمان اسـت ) ھمیشھ بودن

حق علاوه بر اینكھ باھمھ زمانھا بوده است 
حتى بر زمـان تقـدم دارد و , ر ھمھ چیز ب

از اینجـا . او ) ازلیـت( این است معنـى 
معلوم مى شـود كـھ تقـدم او نـوعى دیگـر 

 .غیراز تقدم زمانى است 
! الدال على وجوده بخلقھ و بمحدث خلقھ على ازلیتھ وباشتباھھم على  الحمد

ــپاس  )١١(. ان لا ش%%بیھ ل%%ھ لا تس%%تلمھ المش%%اعر و لا تحجب%%ھ الس%%واتر س
خدایرا كھ آفـرینش دلیـل بـر ھسـتى او و 
حدوث مخلوقاتش دلیل برازلیت او و ماننـد 
داشتن مخلوقاتش دلیل بر بیمانندى او است 

است و دست حواس بھ دامـن  ھاناز حواسپن. 
ــد  ــى رس ــائیش نم ــال , كبری ــین ح و در ع

ھویداست و ھیچ چیزى نمـى توانـد مـانع و 
 .حاجب و پرده وجودش شود 

, ھم پیداست و ھم پنھـان اسـت او  یعنى
امـااز حـواس , او در ذات خود پیدا اسـت 

پنھـانى او از حـواس , انسان پنھان اسـت 
انسان از ناحیھ محدودیت حواس است نـھ از 

 .ناحیھ ذات او 
جاى خود ثابـت شـده اسـت كـھ وجـود  در

و ھـر چـھ وجـود , مساوى بـا ظھـور اسـت 
كاملتر و قویتر باشد ظـاھرتر اسـت و بـر 

ھر چھ ضعیفتر و با عدم مخلوطتر باشد  عكس
 .از خود و از غیر پنھانتر است , 
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وجود : ( ھر چیز دو نوع وجود است  براى
وجـود ھـر ) . وجود براى مـا(و ) فى نفسھ

چیزى براى ما وابسـتھ اسـت بـھ سـاختمان 
قواى ادراكى ما و بھشرائط خاصى كھ بایـد 

و از اینرو ظھور نیز بـر دو قسـم , باشد 
 .ظھور فىنفسھ و ظھور براى ما  :است 

ما بھ حكم محدودیتى كھ دارد فقـط  حواس
قادر است موجودات مقیـد و محـدودو داراى 

حواس ما , مثل و ضد را در خود منعكس كند 
از آن جھت رنگھا وشكلھا و آوازھا و غیـر 
اینھا را درك مى كنند كھ بھ مكان و زمان 

در یـك جـا ھسـتند و در , محدودمى شـوند 
 تنددر یـك زمـان ھسـ, ئى دیگر نیستند جا

مثلا اگر روشـنى , ودر زمانى دیگر نیستند 
ھمیشھ و ھمھ جا بطـور یكنواخـت مـى بـود 

اگـر یـك آواز بطـور , قابل احساس نبـود 
مداوم و یك نواخت شنیدھشود ھرگـز شـنیده 

 .نمى شود 
حق كھ صرف الوجود و فعلیت محض است  ذات

نمـى كنـد و ھیچ مكان و زمان او رامحدود 
نسبت بھ حواس ما باطن است اما او در ذات 
خود عین ظھوراست و ھمان كمال ظھـورش كـھ 
ناشى از كمال وجـودش اسـت سـبب خفـاى او 

جھت ظھور و جھت بطون در , ازحواس ما است 
است  اناو ازآن جھت پنھ, ذات او یكى است 

او از شـدت , كھ در نھایـت پیـدائى اسـت 
 .ظھور در خفاست 

 لباطن فى ظھورها الظاھر
 زچشم جھانى زبس كھ پیدایى نھان

 من ھواختفى لفرط نوره یا
 روى تو ھم روى تو است در ھمھ حال حجاب
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 و داورى مقایسھ
 -و لـو بطـور مختصـر  -یك مقایسھ  اگر

میان منطق نھـج البلاغـھ بـا منطـق سـایر 
مكتبھاى فكرى بھ عمل نیایـد ارزش واقعـى 

وشن نمى شـود بحثھاى توحیدى نھج البلاغھ ر
آنچھ در فصل پیش بھ عنوان نمونـھ ذكـر , 

شد قسـمت بسـیار مختصـرى بـودو از لحـاظ 
نمونھ ھم چندان كافى بھ نظر نمى رسد ولى 

بھمان اندازه قناعت مـى كنـیم و بـھ  علاف
 :مقایسھ مى پردازیم 

ذات و صــفات حــق قبــل از نھــج  دربــاره
در , در شرق و غرب , البلاغھ و بعد از آن 

, عرفــا , و جدیــد از طــرف فلاســفھ قــدیم 
بحثھاى فراوان بـھ عمـل آمـده , متكلمین 

سبك و . است ولى با سبكھا و روشھاى دیگر 
روش نھج البلاغھ كاملا ابتكارى و بى سابقھ 

 لبلاغھتنھا زمینھ اندیشھ ھاى نھج ا, است 
از قرآن مجید كـھ . قرآن مجیداست و بس , 

بحثھاى بگذریم ھیچگونھ زمینھ دیگرى براى 
 .نھج البلاغھ نخواھیم یافت 

اشاره كردیم كـھ برخـى دانشـمندان  قبلا
براى اینكھ بتوانند زمینھ قبلى براى این 
مباحث فرض كنند اصالت انتساب آنھا را بھ 
على علیھ السلام مـورد تردیـد قـرار داده 

و چنـین فـرض كـرده انـد كـھ ایـن ! اند 
بیانات در عصرھاى متـاخرتر پـس از پدیـد 

ن افكار معتزلھ از یـك طـرف واندیشـھ آمد
پیدا شده اسـت , یونانى از طرف دیگر  اىھ
چـھ نسـبت خـاك را بـا ( غافل از آنكھ , 

اندیشـھ ھـاى معتزلـى یـا ) ! عالم پاك ؟
 .یونانى كجا وافكار نھج البلاغھ اى كجا 

 
 البلاغھ و اندیشھ ھاى كلامى نھج
نھج البلاغھ در عین این كـھ خداونـد  در

, اوصاف كمالیھ توصـیف شدھاسـت  متعال با
و زائد بر ذات نفـى ) مقارن(ھر گونھ صفت 
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ھم چنان كھ مـى , از طرف دیگر . شده است 
دانیم اشاعره طرفدار صفات زائد بر ذاتند 

 .و معتزلھ ھرگونھ صفت را نفى مى كنند 
 قال بالنیابھ المعتزلھ و

 بازدیاد قائلھ الاشعرى
امر سبب شده كـھ بعضـى بپندارنـد  ھمین

آنچھ در نھج البلاغھ در این زمینـھ آمـده 
است در عصرھاى متاخرتر ساختھ شده و تحـت 

و حـال , تاثیر افكار معتزلى بـوده اسـت 
آنكھ اگر فردى اندیشھ شناس باشد مى فھمد 

صـفت , در نھج البلاغھ كھ صفت نفى مى شود 
راى بـ ودو صفت نامحد )١٢(محدود نفى مى شود

ذات نامحدود مستلزم عینیت ذات بـا صـفات 
است نھ انكار صفات آن چنـان كـھ معتزلـھ 

و اگـر معتزلـھ بـھ چنـین , پنداشتھ اند 
اندیشھ اى رسـیده بودنـد ھرگـز نفىصـفات 

ذات از صـفات ) نیابـت(نكرده و قائل بـھ 
 .نمى شدند 

درباره  ١٨٤ھمچنین است آنچھ در خطبھ  و
سـت ممكـن اسـت حدوث كلام پروردگار آمده ا

توھم شود كھ آن چیـزى كـھ در ایـن خطبـھ 
آمده است مربوط اسـت بـھ بحـث در قـدم و 
حدوث قرآن كھ مدتھا بازار داغى در میـان 
ــج  ــھ در نھ ــت و آنچ ــلامى داش ــین اس متكلم
البلاغھ آمده است در آن عصرھا یا عصـرھاى 

ولـى انـدك دقـت . الحاقشـده اسـت  عدترب
غھ درباره معلوم مى دارد كھ بحث نھج البلا

حدوث و قدم قرآن كھ یك بحث بى معنى اسـت 
تكـوینى و ) امـر( نیست بلكـھ دربـاره , 

علـى مـى , اراده انشائى پروردگـار اسـت 
ــائى  ــار و اراده انش ــر پرودگ ــد ام فرمای
پروردگار فعل اوست و بھ ھمین دلیل حـادث 

ــاخرو م ــدیم و در  ت ــر ق ــت واگ از ذات اس
یك براى مرتبھ ذات باشد مستلزم ثانى و شر

 :ذات است 
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لا بص%%%وت یق%%%رع و لا بن%%%داء یس%%%مع و , لم%%%ن اراد كون%%%ھ ك%%%ن فیك%%%ون  یق%%%ول
انماكلامھ سبحانھ فعل منھ انشائھ و مثلھ لم یكن من قبل ذلك كائن%ا و ل%و كانق%دیما 

  .لكان الھا ثانیا 
( ھر چھ را بخواھد باشد مى گویـد  یعنى

, ایـن گفـتن , پس وجـود مـى یابـد ) باش
آوازى كھ دروازه گوشـھا را بكوبـد و یـا 

سـخن او , نیسـت , فریادى كھ شنیده شـود 
و چون فعل او است حادث است , فعل او است 

و در مرتبھ قبل موجود نبوده اسـت و اگـر 
 .قدیم باشد خداى دوم خواھد بود 

روایاتى كھ در این زمینھ از , علاوه  بھ
على علیھ السلام رسیده است و فقط برخى از 
آنھا در نھج البلاغھ جمع شده است روایاتى 
مسند است و بھ زمانخود آن حضرت متصل مـى 

بنابراین چھ جـاى تردیـد اسـت ؟ و , شود 
اگر شباھتى میان كلمات على علیھ السلام و 
ى برخى سخنان معتزلھ مشاھده شـود احتمـال

كھ باید داده شود اینست كھ معتزلھ از آن 
 .حضرت اقتباس كرده اند 

اعم از شـیعى و  -اسلامى عموما  متكلمین
محـور بحثھـاى  -اشعرى یا معتزلـى , سنى 

قرار داده اند ) حسن و قبح عقلى( خود را 
این اصل كھ جز یك اصـل عملـى اجتمـاعى . 

ــالم  ــین در ع ــر متكلم ــت از نظ ــرى نیس بش
جارىاست و بر سنن تكـوین ھـم الوھیت نیز 

ولـى مـا در سراسـر نھـج . حكومت مى كند 
كوچك ترین اشـاره و اسـتنادى بـھ  لاغھالب

ھم چنان كھ در قرآن , این اصل نمى بینیم 
و اگر افكـار و , نیزاشاره اى بدان نیست 

عقاید متكلمین در نھج البلاغـھ راھیافتـھ 
بود در درجھ اول مى بایست پاى ایـن اصـل 

 .ه باشد باز شد
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 البلاغھ و اندیشھ ھاى فلسفى نھج
دیگر كھ بھ كلماتى در نھج البلاغھ  برخى

از قبیل وجود و عدم و حدوث وقدم و مانند 
اینھا برخـورده انـد فرضـیھ دیگـرى پـیش 
آورده احتمال داده اند كھ ایـن كلمـات و 
اصطلاحات پس از آنكھ فلسـفھ یونـانى وارد 

سھو در ردیف دنیاى اسلام شده بھ عمد و یا 
اسـت  رفتھالسلام قرار گ -كلمات على علیھ 

. 
این فرضیھ نیـز اگـر از الفـاظ  صاحبان

چنـین ,عبور كرده بھ معانى رسیده بودنـد 
سـبك و روش . فرضى را ابراز نمى داشـتند 

استدلال در نھج البلاغھ باسبك و روش فلاسفھ 
و حتى تا قرنھا , متقدم و معاصر سید رضى 

, گرد آورى نھـج البلاغـھ  پس از سیدرضى و
 .صددرصد متفاوت است 

در الھیات فلسفھ یونان و اسكندریھ  فعلا
بحثى نمى كنیم كھ در چھ حد وپایـھ بـوده 

بحث خود را بھ الھیاتى كھ از طـرف , است 
فارابى و ابـن سـینا وخواجـھ نصـیرالدین 
, طوسى بیان شده اسـت اختصـاص مـى دھـیم 

ى تحت تاثیر البتھ شك نیست كھ فلاسفھ اسلام
و نفوذ تعلیمـات اسـلامى برخـى مسـائل را 

كھ قـبلا نبـود و بـھ . وارد فلسفھ كردند 
علاوه در بیـان و توجیـھ و اسـتدلال بعضـى 

در . مسائل دیگرابتكاراتى بوجود آوردنـد 
عین حـال بـا آنچـھ از نھـج البلاغـھ مـى 

 .تواناستفاده كرد تفاوتھائى دارد 
ى فـداه استاد علامھ طباطبائى روحـ حضرت

در مقدمـھ  ٢در نشریھ مكتب تشـیع شـماره 
 :بحث روایات معارف اسلامى مى فرمایند 

بیانات در فلسـفھ الھیـھ یـك رشـتھ  ین
مطالب و مسائل را حل مى كنند كھ علاوه بر 
اینكھ در میان مسلمین مطرح نشده بـوده و 
در میان اعـراب مفھـوم نبـوده اساسـا در 

كھ كتبشان  میان كلمات فلاسفھ قبل از اسلام
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بھ عربى نقـل شـده عنـوانى ندارنـد و در 
آثــار حكمــاى اســلام كــھ از عــرب و عجــم 

و آثارى از خود گذاشتھ اند یافت  یداشدهپ
ــوند  ــى ش ــانطور در . نم ــائل ھم ــن مس ای

حالابھام مانده و ھر یك از شراح و باحثین 
بھ حسـب گمـان خـود تفسـیر مـى كردنـدتا 

قـرن تدریجا راه آنھا تا حدى روشـن و در 
, یازده ھجـرى حـل شـده و مفھومگردیدنـد 

) وحدت غیر عددى(مسالھ وحدت حقھ , مانند 
ومسالھ اینكھ ثبوت وجود واجبى , در واجب 

وجود واجـب چـون (ھمان ثبوت وحدت او است 
و ) وجود مطلق است مساوى بـا وحـدت اسـت 

اینكھ واجب معلوم بالـذات اسـت و اینكـھ 
تھ مى شود واجب خود بھ خود بلا واسطھ شناخ

و ھمھ چیز با واجب شناختھ مى شود نھ بـھ 
 )١٣(. . . .عكس 

استدلالھاى فلاسفھ پیشـین اسـلام از  محور
قبیل فارابى و بوعلى و خواجھ نصـیرالدین 
طوسى در مباحث مربـوط بـھ ذات و صـفات و 
شؤون حق از وحدت وبساطت و غنـاى ذاتـى و 

) وجـوب وجـود(علم و قدرت و مشیت و غیره 
) وجوب وجود( یعنى ھمھ چیز دیگر از, است 

یـك  زاستنتاج مى شود و خود وجـوب وجـودا
از این , طریق غیر مستقیم اثبات مى گردد 

راه بھ اثبات مى رسد كھ بدون فـرض واجـب 
. الوجود ممكنات غیـر قابـل توجیـھ اسـت 

گرچھ برھانى كھ براین مطلب اقامھ مى شود 
از نوع برھان خلف نیست ولى از نظـر غیـر 
مستقیم بودن و خاصیت الزامى داشـتنمانند 

( بھ ملاك  رگزبرھان خلف است و لھذا ذھن ھ
مطلب را ) لم(دست نمى یابد و ) وجوب وجود

بـوعلى در اشـارات بیـان , كشف نمى كنـد 
مخصوصىدارد و مدعى مى شود كھ با آن بیان 

مطلب را كشف كرده است ولھذا برھـان ) لم(
نامیده اسـت ) برھان صدیقین(معروف خود را

ولى حكمـاى بعـداز او بیـان او را بـراى 
 .نشمرده اند  فىمطلب كا) لم(توجیھ 
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نھج البلاغھ ھرگز بر وجوب وجـود بـھ  در
عنوان اصل توجیھ كننده ممكنات تكیھ نشده 

آنچھ در این كتاب بر آن تكیھ شـده , است 
است ھمان چیزى است كھ مـلاك واقعـى وجـوب 

واقعیت محـض  یعنى, وجود را بیان مى كند 
 .و وجود صرف بودن ذات حق 

استاد در ھمان كتاب ضمن شرح معنى  حضرت
یك حدیث كھ در توحید صـدوق ازعلـى علیـھ 

 :السلام روایت شده مى فرمایند 
اساس بیان روى این اصل است كھ وجـود ( 

حق سبحانھ واقعیتـى اسـت كـھ ھـیچ گونـھ 
محدودیت و نھـایتى نمـى پـذیرد زیـرا وى 

است كھ ھر چیزواقعیت دارى در واقعیت محض 
حدود و خصوصیات وجودى خود بھ وى نیازمند 
است و ھستىخاص خود را از وى دریافـت مـى 

 )١٤() . دارد
آنچھ در نھج البلاغھ پایـھ و اسـاس  آرى

ھمھ بحثھا دربـاره ذات حـق قـرار گرفتـھ 
, اینست كھ او ھستى مطلق و نامحدود اسـت 

, دارد قیدو حد بھ ھیچ وجـھ در او راه نـ
ھــیچ مكــان و یــا زمــان و ھــیچ شــیىء از 

او با ھمھ چیـز ھسـت ولـى , اوخالى نیست 
ھیچ چیز با او نیست و چون مطلق وبـى حـد 

ھمھ چیز حتى بر زمان و بر عـدد و  براست 
, تقـدم دارد ) ماھیـت(بر حـد و انـدازه 

یعنى زمان و مكان و عدد و حـد و انـدازه 
نع او در مرتبھ افعال اواست و از فعل و ص

ھمـھ چیـز از او اسـت و , انتزاع مى شود 
او در ھمـان , بازگشت ھمھچیز بھ او اسـت 

 تآخرالاخرین اسـ, حال كھ اول الاولین است 
. 

آنچھ محور بحثھـاى نھـج البلاغـھ  اینست
است و در كتب فارابى و بوعلى وابن رشد و 
غزالى و خواجھ نصیرالدین طوسى نشـانھ اى 

 .از آن نمى توان یافت 



51 
 

استاد علامھ متـذكر شـده انـد  ھمچنانكھ
الھیـات بـالمعنى ( این بحثھـاى عمیـق در

مبتنى بر یك سلسلھ مسائل دیگر است ) الاخص
كھ در امور عامھ فلسفھ بـھ ثبـوت رسـیده 

و ما در اینجا نمى توانیم بھ ذكر  )١٥(است 
آن مسائل و بیان مبتنى بودن ایـن بحثھـا 

 .بر آن مسائل بپردازیم 
كھ ما مى بینیم اولا مسائلى كھ در  وقتى

, نھج البلاغھ مطرح است كھ در عصرسید رضى 
در میان فلاسـفھ , گرد آورنده نھج البلاغھ 
از قبیـل اینكـھ ,جھان مطرح نبـوده اسـت 

وحدت ذات واجب از نوع وحدت عددى نیسـت و 
و , عدد در مرتبھ متـاخر از ذات او اسـت 

و  اسـتاینكھ وجـود او مسـاوى بـا وحـدت 
دیگربسیط الحقیقھ بـودن ذات واجـب و بـا 

و . ھمھ چیز بودن او و برخى مسائل دیگـر 
ثانیا مى بینیمتكیھ گاه بحث در این كتاب 
با بحثھاى فلسفى متداول جھان تـا امـروز 

چگونھ مى توانیم ادعا كنیم , متفاوت است 
كھ این سخنان از طرف آشنایان با مفـاھیم 

 . استفلسفى آنروز اختراع شده 
 

 البلاغھ و اندیشھ ھاى فلسفى غرب نھج
البلاغھ در تاریخ فلسـفھ شـرق سـھم  نھج

عظیم دارد صدر المتالھین كھ اندیشھ ھـاى 
تحـت تـاثیر , حكمت الھى را دگرگون ساخت 

روش او , عمیق كلمات على علیھ السلام بود 
در مسائل توحید براساس استدلال از ذات بھ 

ل اسـت و واز ذات بر صـفات و افعـا, ذات 
بودن  جودھمھ اینھا مبتنى است بر صرف الو

و آن بر پایھ یك سلسلھ اصول كلـى , واجب 
بنا , دیگر كھ در فلسفھ عامھ اومطرح است 

 .شده است 
الھى شـرق از بركـت معـارف اسـلام  حكمت

بارور شد و استحكام یافت و بریـك سلسـلھ 
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ولـى , اصول و مبادى خلل ناپذیر بنا شـد 
از این مزایا محروم مانـد حكمت الھى غرب 

فلسفھ مادى در غرب علـل و  )١٦(گرایش بھ . 
موجبات فراوانىدارد كھ اكنون مجـال شـرح 

 آنبھ عقیده مـا علـت عمـده , آنھا نیست 
ناتوانى ونارسائى مفاھیم حكمت الھى غـرب 
بود اگر كسى بخواھد مقایسھ اى در زمینـھ 
بحثھائى كھ در این دو سھ فصل اشـاره شـد 

آورد لازم اسـت در اطـراف برھـان  بھ عمـل
تادكـارت و ) آنسـلم مقـدس( وجودى كھ از 

اسپینوزا و لایب نیتس و كانت و غیـره بـھ 
ــد  ــھ ان ــول آن پرداخت ــث و رد و قب , بح

مطالعــھ كنــد و آنگــاه آن را بــا برھــان 
صدیقین صدر المتالھین كھ از اندیشھ ھـاى 

الھـام ) ع(اسلامى و مخصوصـا كلمـات علـى 
: ( قایسـھنماید تـا ببینـد یافتھ اسـت م

 ) .تفاوت ره از كجا است تا بھ كجا ؟
-------------------- 

 . ١خطبھ  - ١
 . ١٨٤خطبھ  - ٢
 . ١٥٠خطبھ  - ٣
 . ١٥٠خطبھ  - ٤
 . ١٨٤خطبھ  - ٥
 . ١خطبھ  - ٦
 . ١٥٠خطبھ  - ٧
 . ٦٣خطبھ  - ٨
 . ٦٣خطبھ  - ٩

 . ١٨٤خطبھ  -١٠
 . ١٥٠خطبھ  -١١
ــھ اول  -١٢ ــھ در خطب ــل از آنك ــھ قب ــج البلاغ نھ

مـى ) و كمال الاخلاصلھ نفى الصفات عنـھ : ( بفرماید
الــذى لــیس لصــفتھ حــد محــدود و لانعــت : ( فرمایــد

 .)موجود
 . ٢شماره , نشریھ سالانھ مكتب تشیع  -١٣
 .ھمان كتاب  -١٤
 .ھمان كتاب  -١٥
) علل گرایش بھ مـادیگرى( رجوع شود بھ كتاب  -١٦

نارسـائیھاى مفـاھیم ( بخـش  ,تالیف مرتضـى مطھـرى
 ) .فلسفى
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 در اسلام عبادت در اسلام عبادت ۵

در اسلام، عبادت و پرستش خداونـد  عبادت
یكـى , یكتا و ترك پرستش ھر موجود دیگـر 

, ازاصول تعلیمـات پیـامبران الھـى اسـت 
تعلیمات ھیچ پیامبرى از عبادت خالىنبوده 

 .است 
م مى دانیم در دیانت مقدسھ اسـلا چنانكھ

, نیز عبادت سر لوحھ ھمـھ تعلیمـات اسـت 
چیزى كھ ھست در اسلام عبادت بھ صـورت یـك 
سلسلھ تعلیمات جدا اززندگى كھ صـرفا بـھ 
دنیاى دیگر تعلق داشتھ باشد وجود نـدارد 

عبادات اسلامىبا فلسفھ ھاى زندگى تـوام , 
 .است و در متن زندگى واقع است 

ھ از اینكھ برخى عبادات اسلامى بـ گذشتھ
صورت مشترك و ھمكارى دستھ جمعىصـورت مـى 

اســلام بــھ عبادتھــاى فــردى نیــز , گیــرد 
آنچنان شكل داده اسـت كـھ متضـمن انجـام 

مثلا نمـاز , پاره اى از وظایف زندگى است 
كھ مظھر كامل اظھارعبودیت اسـت چنـان در 
 ھاسلام شكل خاص یافتھ است كھ حتى فردى كـ

مـاز مى خواھد در گوشھ خلوت بھ تنھـائى ن
بخواند خود بھ خود بھ انجام پـاره اى از 

, وظائف اخلاقىو اجتماعى از قبیـل نظافـت 
, وقـت شناسـى , احترام بھ حقوق دیگـران 

اعـلام صـلح و , ضبط احساسات , جھت شناسى 
سلم با بندگان شایستھ خدا و غیـره مقیـد 

 .مى گردد 
نظر اسلام ھر كار خیر و مفیـدى اگـر  از

توام باشدعبادت است  با انگیزه پاك خدائى
, كار و كسـب كـردن , لھذا درس خواندن , 

فعالیت اجتماعىكردن اگر الله و فـى . باشـد 
اسلام نیز پاره , در عین حال . عبادت است 

اى تعلیمــات دارد كــھ فقــط بــراى انجــام 
نمـاز و  یلمراسمعبادت وضع شده است از قب

 .روزه و این خود فلسفھ اى خاص دارد 
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 عبادتھا درجات
, افـراد از عبـادت یكسـان نیسـت  تلقى

از نظـر برخـى افرادعبـادت . متفاوت است 
نوعى معاملھ و معاوضـھ و مبادلـھ كـار و 

, كار فروشى و مزدبگیـرى اسـت , مزد است 
روزانھ نیروى كار , ھمانطور كھ یك كارگر 

خود را براى یك كارفرما مصرف مـى كنـد و 
دا زحمـت عابد نیز براى خـ, مزد مى گیرد 

كشد و خمو راست مى شود و طبعـا مـزدى  ىم
طلب مى كند كـھ البتـھ آن مـزد در جھـان 

 .دیگر بھاو داده خواھد شد 
ھمانطور كھ فائده كار براى كارگر در  و

مزدى كھ از كارفرما مى گیرد خلاصھمى شـود 
و اگر مزدى در كار نباشد نیرویش بھ ھـدر 

ظر از ن, رفتھ است فائده عبادت عابد نیز 
ھمان مزد و اجـرى اسـت كـھ در , اینگروه 

جھان دیگـر بـھ او بـھ صـورت یـك سلسـلھ 
 .كالاھاى مادى پرداخت مى شود 

اما اینكھ ھر كار فرما كھ مـزدى مـى  و
دھد بھ خاطر بھره اى است كھ از كاركارگر 
مى برد و كارفرماى ملك و ملكوت چھ بھـره 
اى مى تواند از كار بندھضـعیف و نـاتوان 

رد و ھم اینكھ فرضا اجر و مـزد از خود بب
جانب آن كارفرماىبزرگ بـھ صـورت تفضـل و 

پس چرا این تفضل بدون , بخشش انجام گیرد 
صرف مقدارى انرژى كـار بـھ او داده نمـى 

مسالھ اى است كھ بـراى ایـن چنـین , شود 
 .عابدھائى ھرگز مطرح نیست 

نظر اینگونھ افراد تار و پود عبادت  از
ى و حركـات محسـوس ظـاھرى ھمین اعمال بدن

است كھ بھ وسیلھ زبان و سایر اعضاء بـدن 
 .صورت مى گیرد 

یك نـوع تلقـى اسـت از عبـادت كـھ  این
وبھ تعبیر , البتھ عامیانھ و جاھلانھ است 

خدانشناسـانھ , بوعلى در نمط نھم اشارات 
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است و تنھا از مردمعامى و قاصر پذیرفتـھ 
 .است 

تلقـى عارفانـھ , دیگر از عبـادت  تلقى
مسـالھ كـارگر و , برحسب این تلقى , است 

كارفرما و مزد بھ شكلى كھ میان كـارگر و 
كارفرما متداول اسـت مطـرح نیسـت و نمـى 

, بر حسـب ایـن تلقـى . تواند مطرح باشد 
معراج انسان است , عبادت نردبان قرب است 

پـرواز روح اسـت بـھ , تعالى روان است , 
پــرورش , انون نــامرئى ھســتى كــ وىســ

استعدادھاىروحى و ورزش نیروھـاى ملكـوتى 
پیـروزى روح بـر بـدن اسـت , انسانى است 

عالیترین عكس العمل سپاسگزارانھ انسـان ,
اظھار شـیفتگى ,است از پدید آورنده خلقت 

و عشق انسان است بھ كامـل مطلـق و جمیـل 
و بالاخرھسلوك و سـیر الـى . , على الاطلاق 

 . است
عبادت پیكـرى دارد و , این تلقى  برحسب
آنچھ بوسیلھ ,ظاھرى دارد و معینى , روحى 

زبان و سایر اعضاء بـدن انجـام مـى شـود 
روح و , پیكره و قالب و ظاھرعبـادت اسـت 

روح عبـادت , معنى عبادت چیز دیگـر اسـت 
وابستگىكامل دارد بھ مفھومى كھ عابـد از 

و  تادعبادت دارد و بھ نوع تلقى او از عب
ــادت  ــھ عب ــھ او را ب ــزه اى ك ــھ انگی ب
برانگیختــھ اســت و بــھ بھــره و حظــى كــھ 
ازعبادت عملا مى برد و اینكھ عبادت تا چھ 
اندازه سلوك الى . و گامبرداشتن در بساط 

 .قرب باشد 
 

 نھج البلاغھ از عبادت تلقى
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نھج البلاغھ از عبادت چگونھ است ؟  تلقى
تلقى عارفانھ ,تلقى نھج البلاغھ از عبادت 

بلكھ سرچشمھ و الھام بخش تلقى ھاى , است 
پس از , عارفانھ ازعبادتھا در جھان اسلام 

كلمات علىو , قرآن مجید و سنت رسول اكرم 
 .عبادتھاى عارفانھ على است 

یكـى از وجھـھ ھـاى , مى دانیم  چنانكھ
چھـدر , عالى و دور پرواز ادبیات اسـلامى 

ــى  ــھ در فارس ــى و چ ــھ , عرب ــط وجھ رواب
عابدانھ و عاشـقانھ انسـان اسـت بـا ذات 

اندیشـھ ھـاى نـازك وظریفـى بـھ . احدیت 
بھ , كنایھ , تمثیل , دعا , عنوان خطابھ 

صورت نثر و یا نظم دراین زمینھ بھ وجـود 
كھ راستى تحسین آمیـز و اعجـاب  ستآمده ا

 .انگیز است 
مقایسھ با اندیشھ ھاى ما قبل اسـلام  با

سلامى مى توانفھمید كھ در قلمرو كشورھاى ا
اسلام چھ جھش عظیمى در اندیشھ ھا در جھـت 
عمق و وسعت و لطف ورقـت بـھ وجـود آورده 

اسلام از مردمى كھ بت یـا انسـان و , است 
یا آتش رامى پرستیدند و بر اثـر كوتـاھى 

را  داندیشھ مجسـمھ ھـاى سـاختھ دسـت خـو
معبود خودقرار مى دادند و یا خداى لایزال 

در یك انسان تنـزل مـى دادنـد را در حد پ
واحیانا پدر و پسر را یكى مى دانسـتند و 
یا رسما اھورامزدا را مجسممى دانسـتند و 

مردمى , مجسمھ اشرا ھمھ جا نصب مى كردند 
ــرین  ــانى و رقیقت ــھ مجردترینمع ــاخت ك س
اندیشھ ھا و لطیف ترین افكار و عالیترین 

 .تصورات را درمغز خود جاى دادند 
یك مرتبھ اندیشھ ھا عوض شد شد كھ  چطور

, افكار اوجگرفـت , منطق ھا تغییر كرد , 
احساسات رقت یافت و متعالى شد و ارزشـھا 

 دگرگون گشت ؟
دو نسـل ) نھج البلاغـھ(و ) سبعھ معلقھ(

ھر دو نسلنمونھ فصـاحت و , متوالى ھستند 
اما از نظر محتـوى تفـاوت از , بلاغت اند 
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ھر چھ ھست در آن یكى . زمین تا آسماناست 
وصف اسب است و نیـزه و شـتر و شـبیخون و 
, چشمو ابرو و معاشقھ و مدح و ھجو افراد 

 . نسانىو در این یكى عالیترین مفاھیم ا
نھـج ( بـراى اینكـھ نـوع تلقـى  اكنون
از عبادت روشن شود بھ ذكرنمونـھ ) البلاغھ

مى پردازیم و سـخن ) على( ھائى از كلمات 
كنــیم كــھ  خــود را بــا جملــھ اى آغــازمى

درباره تفـاوت تلقیھـاى مـردم از عبـادت 
 .گفتھ شده است 

 
 آزادگان عبادت

و ان قوما عب%دوا اللھرھب%ھ فتل%ك , قوما عبدوا الله رغبھ فتلك عباده التجار  ان
 . )١(و ان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده الاحرار, عباده العبید
گروھـى خـدایرا بـھ انگیـزه مـى  ھمانا
, عبادت تجارت پیشگان اسـت  این, پرستند 

ایـن , و گروھى او را از ترس مى پرسـتند 
و گروھـى او را , عبادت بـرده صفتاناسـت 

براى آنكھ او را سپاسگزارى كـرده باشـند 
 .این عبادت آزادگان است ,مى پرستند 

لم یتوعد . على معصیتھ لكان یجب ان  لو
لا یعصى شكرا لنعمتـھ فرضـاخداوند كیفـرى 

ــراى ناف ــود ب ــرده ب ــین نك ــانى مع , رم
سپاسگزارى ایجاب مى كرد كھفرمـانش تمـرد 

 :از كلمات آن حضرت است . نشود 
ما عبدتك خوفا م%ن ن%ارك و لا طمع%ا ف%ى جنت%ك ب%ل وج%دتك اھلاللعب%اده  الھى
 )٢(. فعبدتك 
تو را بھ خاطر بیم از كیفـرت و یـا  من

, بھ خاطر طمع در بھشتت پرستش نكـرده ام 
جھت پرستش كردم كھ شایستھ من تو را بدان 

 .پرستش یافتم 
حق ریشھ ھمھ آثار معنـوى اخلاقـى و  یاد

اجتماعى كھ در عبادت است در یك چیز اسـت 
. یاد حـق و غیـر او را از یـاد بـردن : 

قرآنكریم در یك جا بھ اثر تربیتى و جنبھ 
تقویتى روحى عبادت اشـاره مـى كنـد ومـى 
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نماز از كار بد و زشت بـاز مـى : ( گوید 
 رانماز :( و در جاى دیگر مى گوید ) دارد

) براى اینكھ بھ یاد من باشـى بـھ پـادار
اشاره بھ اینكھ انسانكھ نماز مى خواند و 
در یاد خدا است ھمواره در یـاد دارد كـھ 
ذات دانا وبینائى مراقب او است و فراموش 

 .نمى كند كھ خودش بنده است 
, خدا و یاد خدا كھ ھدف عبادت است  رذك

دل را جلا مى دھد و صفا مـى بخشـدو آنـرا 
علـى , آماده تجلیات الھى قرار مـى دھـد 

درباره یاد حق كھ روح عبادت است چنین مى 
 :فرماید 

تس%مع ب%ھ بع%د ال%وقره و تبص%ر بھبع%د , الله تعالى جعل الذكر جلاء للقلوب  ان
ا برح ! ع%زت آلائ%ھ ف%ى البرھ%ھ بعدالبرھ%ھ و ف%ى العشوه و تنقاد بھ المعائده و م

 )٣( .ازمان الفترات رجال ناجاھم فى فكرھم وكلمھم فى ذات عقولھم 
یاد خـود را صـیقل دلھـا قـرار  خداوند

, دلھا بدین وسیلھ از پسـكرى , داده است 
بینـا و از پـس , شنوا و از پس نابینائى 

ھمـواره , راممـى گردنـد , سركشى و عناد 
بوده و ھست كھ خداوند متعال در ھـر چنین 

ــھ  ــائى ك ــانو در زمانھ ــى از زم ــھ ئ برھ
پیامبرى در میان مردم نبوده است بندگانى 

و داردكھ در سر ضمیر آنھا با آنھا  تھداش
راز مى گوید و از راه عقلھایشان با آنان 

 .تكلممى كند 
این كلمات خاصیت عجیب و تاثیر شگرف  در

ست تا جائى كـھ یاد حق در دلھا بیان شدھا
دل قابل الھامگیرى و مكالمھ با خـدا مـى 

 .گردد 
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 :و مقامات  حالات
ھمـــین خطبـــھ حـــالات و مقامـــات و  در

كرامتھــائى كــھ بــراى اھــل معنــى در 
پرتوعبادت رخ مى دھد توضیح داده شده است 

 :از آن جملھ مى فرماید , 
اب الس%ماء و حفت بھم الملائك%ھ و تنزل%ت عل%یھم الس%كینھ و فتح%ت لھ%م اب%و قد

اعدت لھم مقاعد الكرامات فى مقام اطلع الله علیھم فرضى سعیھمو حمد مق%امھم 
  . . .یتنسمون بدعائھ روح التجاوز 

, آنان را در میان گرفتھ انـد  فرشتگان
درھـاى ,آرامش برایشان فـرود آمـده اسـت 

, ملكوت بـر روى آنـان گشـوده شـده اسـت 
جایگاه الطاف بـى پایـان الھىبـراى شـان 

خداوند متعـال مقـام و , آماده گشتھ است 
درجھ آنان را كـھ بوسـیلھبندگى بـھ دسـت 
آورده اند دیده و عملشـان را پسـندیده و 

آنگاه كھ خداونـد , دھاست مقامشان را ستو
را مى خوانند بوى مغفرت و گذشت الھـى را 
استشمامو پس رفتن پرده ھاى تاریـك گنـاه 

 .را احساس مى كنند 
 
 مردان خدا شب
دنیـاى عبـادت , دیدگاه نھج البلاغھ  از

دنیاى عبادت آكنده از , دنیاى دیگرى است 
لذتى كھ با لذت دنیاى سھ بعدى , لذت است 

دنیاى عبادت پر . مقایسھ نیست مادى قابل 
از جوشش و جنبش و سیر و سفر است اما سیر 

و یـا ) بھ مصر و عراق وشـام( و سفرى كھ 
بـھ , ھر شھر دیگر زمینى منتھى نمى شـود 

) كـاو را نـام نیسـت(شھرى منتھى مى شود 
زیرا ھمـھ , دنیاى عبادت شب و روز ندارد 

تیرگــى و انــدوه و كــدورت , روشنائىاســت 
از , یكســره صــفا و خلــوص اســت ,  نــدارد

نظرنھج البلاغھ چھ خوشبخت و سعادتمند است 
كسى كـھ بـھ ایـن دنیـا پاگـذارد ونسـیم 

آن ,  دجانبخش این دنیا او را نـوازش دھـ
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كس كھ بھ این دنیا گـام نھـددیگر اھمیـت 
نمى دھد كھ در دنیاى ماده و جسم بر دیبا 

 :سر نھد یا بر خشت 
فرضھا و عركت بجنبھا بوس%ھا و ھج%رت فٮاللی%ل لنفس ادت الى ربھا  طوبى

غمضھا حت%ى اذا غل%ب الك%رى علیھ%ا افترش%ت ارض%ھا و توس%دت كفھ%ا فٮمعش%ر 
و ھمھم%ت ب%ذكر , اسھر عیونھم خوف معادھم و تجافت عن مضاجعھم جن%وبھم 

 ح%زباولئ%ك ح%زب الله الاان , ربھم شفاھھم و تقشعت بطول استغفارھم ذن%وبھم 
  .الله ھم المفلحون 

چــھ خوشــبخت و ســعادتمند اســت آنكــھ ( 
. , فرائض پروردگار خویش را انجاممى دھد 

, كـار او اسـت , یار و حمد و قل ھو . , 
مانند سـنگ آسـیا , رنجھا وناراحتیھا را 

در زیر پھلوى خود خورد مى كند , دانھ را 
شب ھنگام از خواب دورى مى گزینـد و شـب .

سـپاه  آنگـاه كـھ, زنده دارى مى نمایـد 
خواب حملھ مىآورد زمین را فرش و دست خود 

در گروھى اسـت كـھ ,را بالش قرار مى دھد 
خواب از چشمان شـان , نگرانى روز بازگشت 

پھلوھاشـان از خوابگاھھاشـان جـا ,ربوده 
ــد  ــى كنن ــالى م ــر , خ ــھ ذك ــان ب لبھاش

ابـر , پروردگارشان آھستھ حركت مى كننـد 
ــتغفارھاى  ــر اثراس ــان ب ــم گناھھایش مظل

, آنانند حزب خـدا . پس مى رود  مداومشان
 ! .ھمانا آنانندرستگاران 

 مردان خدا روز جھان افروز است شب
 بھ حقیقت شب ظلمانىنیست روشنانرا

 
ــیم ــج  ترس ــاد در نھ ــادت و عب ــره عب چھ
 البلاغھ

از ) نھج البلاغھ( فصل پیش طرز تلقى  در
معلوم شدكھ از نظر نھـج , عبادت بیان شد 

دت تنھـا انجـام یـك سلسـلھ عبا, البلاغھ 
اعمـال بـدنى . اعمال خشك و بى روحنیسـت 
روح و معنـى , صورت و پیكره عبـادت اسـت 

اعمال بدنى آنگاه زنـده و , چیز دیگراست 
 تجاندار است و شایستھ نـام واقعـى عبـاد
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. است كھ با آن روح و معنـى تـوام باشـد 
عبادت واقعى نوعى خروج و انتقالاز دنیـاى 

م نھادن در دنیائى دیگر است سھ بعدى و قد
دنیائى كھ بھ نوبھ خود پر است از جوشش , 

و از واردات قلبى و لذتھاى خاص , و جنبش 
 .بھ خود

نھج البلاغھ مطالـب مربـوط بـھ اھـل  در
بھ عبارت ,سلوك و عبادت فراوان آمده است 

ترسیمھا از چھره عبـادت و عبـادت : دیگر 
لاك از پیشگان شده است گاھىسیماى عباد و س

, خـوف و خشـیتھا , نظر شب زنده داریھـا 
آه و نالـھ , سوز و گدازھا , شوق و لذتھا

است  شدهتلاوت قرآنھا ترسیم و نقاشى , ھا 
گاھى واردات قلبى و عنایات غیبى كـھ در ,

پرتو عبادت و مراقبھ و جھادنفس نصیب شان 
گـاھى تـاثیر , مى گردد بیـان شـده اسـت 

و محو آثـار ( ىگناه زدائ( عبادت از نظر 
, تیره گناھان مورد بحث قرار گرفتھ اسـت 

گاھى بھ اثر عبادت از نظر درمانپـاره اى 
ھـاى روانـى  قـدهاز بیماریھاى اخلاقى و ع

اشاره شده است و گـاھى ذكرىـاز لـذتھا و 
بھجت ھاى خالص و بـى شـائبھ و بـى رقیـب 
عباد و زھاد و سالكانراه بھ میـان آمـده 

 . :است 
 
 ھازنده داری شب

اما اللیل فصافون اقدامھم تالین لاجزاء الق%رآن یرتلون%ھ ت%رتیلا یحزن%ون ب%ھ ( 
انفسھم و یستثیرون بھ دواء دائھم فاذا مروا بایھ فیھ%ا تش%ویقركنوا الیھ%ا طمع%ا و 

و اذا م%%روا بای%%ھ فیھ%%ا ,تطلع%%ت نفوس%%ھم الیھ%%ا ش%%وقا و ظن%%وا انھ%%ا نص%%ب اعی%%نھم 
زفی%رجھنم و ش%ھیقھا ف%ى اص%ول  نظن%وا اتخویف اصغوا الیھا مس%امع قل%وبھم و 

مفترش%%ون لجب%%اھھمو اكفھ%%م و رك%%بھم و , فھ%%م ح%%انون عل%%ى اوس%%اطھم , آذانھ%%م 
و ام%ا النھ%ار فحلم%اء علم%اء ,اطراف اقدامھم یطلبون الى الله تعالى فكاك رق%ابھم 

 )٤( ).ابرار اتقیاء 
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پاھاى خود را براى عبادت جفت مـى  شبھا
رامـى وشـمرده آیات قرآن را بـا آ, كنند 

بـا زمزمـھ آن , شمرده تلاوت مـى نماینـد 
آیات و دقت در معنى آنھا غمىعارفانـھ در 
دل خود ایجـاد مـى كننـد و دواى دردھـاى 

ھـر , خویش را بدین وسیلھ ظاھرمى سـازند 
چھ از زبان قرآن مى شنوند مثل اینست كـھ 

ھرگاه بـھ آیـھ اى از , چشم مى بینند  بھ
طمع مى بندنـد و آیات رحمت مى رسند بدان 

چنـین مـى , قلبشان از شوقلبریز مى گردد 
و چون بھ , نماید كھ نصب العین آنھا است 
رسند بدان  -آیھ اىاز آیات قھر و غضب مى 

گوش فرا مى دھند و مانند اینست كھ آھنـگ 
بـھ  ھـنمبالا و پایین رفـتن شـعلھ ھـاى ج

كمرھا را بھ عبـادت خـم , گوششان مى رسد 
ف دستھا و زانوھا و سـر كرده پیشانیھا وك

انگشت پاھا بھ خاك مى سایند و از خداوند 
ھمـین ھـا كـھ , آزادىخویش را مى طلبنـد 

چنین شب زنده دارى مـى كننـد و تـا ایـن 
, حدروح شان بھ دنیاى دیگر پیوسـتھ اسـت 

, بردبـار, روزھا مردانى ھستند اجتمـاعى 
 .نیك و پارسا , دانا 

 
 قلبى واردات

حتى دق جلیلھ و لطف غلیظھ و ب%رق لھلام%ع , امات نفسھ عقلھ و , احیى  قد
فاب%%ان ل%%ھ الطری%%ق و س%%لك ب%%ھ الس%%بیل و تدافعت%%ھ الاب%%واب ال%%ى ب%%اب , كثی%%ر الب%%رق 

و ثبتت رجلاه بطمانینھ بدنھ فى قرار الامن و الراحھ بمااس%تعمل قلب%ھ , السلامھ 
عقـل خـویش را زنـده و نفـس : ) ٥( .و ارضى ربھ 

تا آنجا كھ ستبرى , ت را میرانده اس ویشخ
ھاىبدن تبدیل بھ نـازكى و خشـونتھاى روح 
تبدیل بھ نرمى شده است و برق پر نـورىبر 
قلب او جھیده و راھرا بـر او روشـن و او 

پیوسـتھ از ,را بھ رھروى سـوق داده اسـت 
این منزل بھ آن منزل برده شده است تا بھ 

 دازآخــرین منــزل كــھ منزلســلامت و بارانــ
ده و پاھـایش ھمـراه بـدن اقامت است رسـی
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ثابـت , آرام او درقرارگاه امن و آسـایش 
ایستاده است این ھمھ بھ موجب اینسـت كـھ 
ــھ و  ــار گرفت ــھ ك ــود را ب ــمیر خ دل و ض

 .پروردگار خویش راخوشنود ساختھ است 
این جملھ ھا چنانكھ مى بینـیم سـخن  در

از زندگى دیگرى است كھ زندگى عقل خوانده 
اھده و میراندن نفـس سخن از مج, شده است 

سخن ازریاضت بدن و روح اسـت , اماره است 
سخن از برقى است كھ بر اثر مجاھـده در , 

دل سالك مى جھد و دنیاى او را روشـن مـى 
سخن از منازل و مراحلى است كھ یـك , كند 

روحمشتاق و سالك بھ ترتیب طى مى كند تـا 
بھ منزل مقصود كھ آخرین حـد سـیر وصـعود 

 :ت مى رسد معنوى بشر اس
 )٦() .یا ایھا الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقیھ( 

از طمانینھ و آرامشى است كھ نصـیب  سخن
قلب ناآرام و پراضطراب و پرظرفیت بشر در 

 :نھایت امر مى گردد 
 . )٧( بذكر الله تطمئن القلوب الا
اھتمـام ایـن طبقـھ بـھ :  ٢٢١خطبھ  در

 :زندگى دل چنین توصیف شده است 
یرون اھل الدنیا لیعظمون م%وت اجس%ادھم و ھ%م اش%د اعظام%ا لم%وت قل%وب ( 

 )٨(.  )احیائھم 
دنیا مردن بدن خـویش را بـزرگ مـى  اھل

شمارند اما آنھـا بـراى مـردن دلخودشـان 
اھمیت قائـل ھسـتند و آن را بزرگتـر مـى 

 .شمارند 
ھا و جذبھ ھائى كھ روحھاى مسـتعد  خلسھ

را مى رباید و بدان سو مى كشـد اینچنـین 
 :بیان شده است 

با دنیـا  )٩(. الدنیا بابدان ارواحھا معلقھ بالمحل الاعل%ى صحبوا
و اھل دنیا با بدنھائى معاشرت كردند كـھ 
روحھــاى آن بــدنھا بھبــالاترین جایگاھھــا 

 .پیوستھ بود 
الاجل الذى كتب لھم لم تستقر ارواحھم فى اجسادھم طرفھ عینشوقا ال%ى  لولا

 )١٠( .الثواب و خوفا من العقاب 
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اجــل مقــدر و محتــوم آنھــا نبــود  اگــر
روحھاى آنھـا در بدنھاشـان یـك چشـم بـھ 
ھمزدن باقى نمى ماند از شدت عشـق و شـوق 

 .بھ كرامتھاى الھى و خوف از عقوبتھاىاو 
 )١١( .فاستخلصھ اخلص ! سبحانھ  قد

خود را و عمل خود را براى خدا خالص  او
كرده است خداوند نیز بھ لطف وعنایت خـاص 

او را مخصوص خویش قرار داده اسـت , خویش 
. 

افاضــى و اشــراقى كــھ در نتیجــھ  علــوم
تھــذیب نفــس و طــى طریــق عبودیــت برقلــب 
سالكان راه سرازیر مى شود و یقین جـازمى 

ینچنین بیان شـده كھ نصیب آنان مى گردد ا
 :است 
بھ%%م العل%%م عل%%ى حقیق%%ھ البص%%یره و باش%%روا روح الیق%%ین و اس%%تلانواما  ھج%%م

 )١٢.( استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منھ الجاھلون

كھ بر پایھ بیـنش كامـل اسـت بـر  علمى
قلبھاى آنان ھجوم آورده است روحیقـین را 

آنچھ بر اھل تنعم سـخت و , لمس كرده اند 
است بر آنان نرمگشتھ است و بـا آن  دشوار

چیزى كھ جاھلان از آن دروحشتند انس گرفتھ 
 .اند 
 

 زدائى گناه
ھر گناه اثـرى , نظر تعلیمات اسلامى  از

تاریك كننده و كدورت آور بر دلآدمى بـاقى 
مى گـذارد و در نتیجـھ میـل و رغبـت بـھ 
كارھاى نیك و خدائى كاھشمى گیرد و رغبـت 

متقابلا . زایش مى یابد بھ گناھان دیگر اف
عبادت و بندگى و در یاد خدا بودن وجـدان 

و  یـلم, مذھبى انسـان را پرورشـمى دھـد 
رغبت بھ كار نیك را افزون مـى كنـد و از 
میل و رغبت بھ شرو فساد و گناه مى كاھـد 

یعنى تیرگیھاى ناشى از گناھان را زایل . 
مــى گردانــد ومیــل بــھ خیــر و نیكــى را 

 .سازد جایگزین آن مى 
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نھج البلاغھ خطبھ اى ھست كھ دربـاره  در
. نماز زكوه و اداء امانت بحث كرده اسـت 
, پس از توصیھ و تاكیدھائى درباره نمـاز 

 :مى فرماید 
انھا لتحت الذنوب حت الورق و تطلقھا اط%لاق الرب%ق و ش%بھھا رس%ول الله  و

لیل%ھ خم%س بالحمھ تك%ون عل%ى ب%اب الرج%ل فھ%و یغتس%ل منھ%ا ف%ى الی%وم وال) ص(
 )١٣(.  مرات فما عسى ان یبقى علیھ من الدرن ؟

گناھان را ماننـد بـرگ درخـت مـى  نماز
ریزد و گردنھا را از ریسمان گناھآزاد مى 

پیامبر خدا نماز را بـھ چشـمھ آب , سازد 
گرم كھ بر در خانھ شخصباشـد و روزى پـنج 
نوبــت خــود را در آن شستشــو دھــد تشــبیھ 

شـوھا چیـزى از آیا با چنـین شست, فرمود 
 آلودگى بر بدن باقى مى ماند ؟

 
 اخلاقى درمان

پس از اشاره بـھ پـاره اى  ١٩٦خطبھ  در
كبر , ظلم, از اخلاق رذیلھ از قبیل سركشى 

 :مى فرماید , 
من ذلك مـا حـرس . عبـاده المـؤمنین  و

بالصلوات و الزكوات ومجاھده الصـیام فـى 
ــرافھم و  ــكینا لاط ــات تس ــام المفروض الای

ــ ــھم تخش ــذلیلا لنفوس ــارھم وت و , یعا لابص
 .تخفیضا لقلوبھم و ازالھ للخیلاء عنھم 

بشر در معـرض ایـن آفـات اخلاقـى و  چون
ــیلھ  ــت خداوندبوس ــى اس ــاى روان بیماریھ
نمازھا و زكاتھا و روزه ھا بندگان مـؤمن 
خود را از این آفات حراست و نگھبانى كرد 

این عبادات دستھا و پاھـا را از گنـاه , 
ــاز  ــد ب ــى دارن ــى ,م ــمھا را از خیرگ چش

نفـوس , بازداشتھ بھ آنھا خشوع مى بخشند 
دلھا را متواضـع مـى , گردانند  ممىرا را

 .و باد دماغ را زایل مى سازند , نمایند 
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 و لذت انس
انك آنس الانسین لاولیائك و احضرھم بالكفایھ للمتوكلین علیك تشاھدھم  اللھم

ئرھم و تعل%م مبل%غ بصائرھمفاس%رارھم ل%ك فى سرائرھم و تطلع عل%یھم ف%ى ض%ما
ان اوحشتھم الغربھ آن س%ھم ذك%رك و ان ص%بت , مكشوفھ و قلوبھم الیك ملھوفھ 

 . : )١٤(علیھم المصائب لجاوا الى الاستجاره بك 
ــارا ــراى  پروردگ ــى ب ــر انیس ــو از ھ ت

ــتانت انیســترى  و از ھمــھ آنھــا , دوس
براىكسانى كھ بھ تو اعتمـاد كننـد بـراى 

آنان را در باطندل , ى آماده ترى كارگزار
شان مشاھده مى كنى و در اعمـاق ضمیرشـان 
ــیرت و  ــاھى و میزانبص ــان آگ ــال آن ــر ح ب

رازھاى آنان نـزد , معرفتشان را مى دانى 
و دلھاىآنھـا در فـراق تـو  تتو آشكار اس
اگر تنھائى سبب وحشـت آنـان . بیتاب است 

گردد یاد تو مونس شان است و اگر سـختیھا 
 .ان فرو ریزد بھ تو پناه مى برند بر آن

 .) ١٥( )و ان للذكر لاھلا اخذوه عن الدنیا بدلا ( 
یاد خدا افـراد شایسـتھ اى دارد  ھمانا

كھ آن را بھ جاى ھمھ نعمتھاى دنیاانتخاب 
 .كرده اند 

اشاره اى بھ مھـدى موعـود  ١٥٠خطبھ  در
و در آخر ,عجل . تعالى فرجھ الشریف دارد 

گروھى را در آخرالزمان یاد مى كند , سخن 
كھ شجاعت و حكمت وعبادت توامـا در آنھـا 

 :مى فرماید , گرد آمده است 
ویرم%ى , تجل%ى بالتنزی%ل ابص%ارھم . لیشحذن فیھا قوم ش%حذ الق%ین النص%ل  ثم

  !و یغبقون كاس الحكمھ بعد الصبوح , بالتفسیر فى مسامعھم 
----------------------- 

 . ٢٣٧حكمت , كلمات قصار , نھج البلاغھ  -١
 . ٢٩٠حكمت , كلمات قصار , نھج البلاغھ  -٢
 . ٢٢٠خطبھ  -٣
 . ١٩١خطبھ  -٤
 . ٢١٨خطبھ  -٥
 . ٨٤سوره انشقاق آیھ  -٦
 . ١٣سوره رعد آیھ  -٧
 . ٢٢٨خطبھ  -٨
 . ١٤٧حكمت  -٩

 . ١٩١خطبھ  -١٠
 . ٨٥خطبھ  -١١
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 . ١٤٧حكمت  -١٢
 . ١٩٧خطبھ  -١٣
 . ٢٢٥خطبھ  -١٤
 . ٢٢٠خطبھ  -١٥
 
البلاغھ و مسالھ حكومـت حكومـت و  نھج ۶

 عدالت
 البلاغھ و مسالھ حكومت نھج
ى كــھ در نھــج البلاغــھ جملــھ مســائل از

فراوان درباره آنھا بحث شده اسـت مسـائل 
 .مربوط بھ حكومت و عدالت است 

كسـى كـھ یـك دوره نھـج البلاغـھ را  ھر
ـــى  ـــد عل ـــى بین ـــد م ـــھ كن ) ع (مطالع

, دربارھحكومت و عدالت حساسیت خاصى دارد 
اھمیت و ارزش فراوانى براى آنھاقائل است 

شـنائى قطعا براى كسانى كھ بـا اسـلام آ. 
ندارند و برعكس باتعلیمـات سـایر ادیـان 
جھانى آشنا مى باشند باعث تعجب اسـت كـھ 

دینى اینقدر بـھ اینگونـھ  پیشواىچرا یك 
مسائل مى پردازد ؟ مگر اینھا مربـوط بـھ 
دنیاو زندگى دنیا نیست ؟ آخر یك پیشـواى 
دینى را با دنیا و زندگى و مسـائلاجتماعى 

 چھ كار ؟
با تعلیمـات اسـلامى  كسى كھ, بر عكس  و

رامـى دانـد ) ع ( آشنا است و سوابق على 
كھ در دامـان مقـدس پیغمبـر مكـرم اسـلام 

پیغمبراو را در كودكى , پرورش یافتھ است 
از پدرش گرفتھ در خانھ خود و روى دامـان 
خود بزرگ كرده است و بـا تعلیمـو تربیـت 

 سلامرموز ا, مخصوص خود او را پرورش داده 
اصول و فـروع اسـلام را ,ختھ را بھ او آمو

در جان او ریختھ است دچار ھیچگونھ تعجبى 
نمى شودبلكھ براى او اگر جز این بود جاى 

 .تعجب بود 
 :قرآن كریم نمى فرماید  مگر
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 ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معھم الكتاب و المیزان لیقومالن%اس بالقس%ط لقد
.)١( 

كھ ما پیامبران خویشرا با دلائـل  سوگند
روشن فرستادیم و با آنان كتـاب وتـراز و 
فرود آوردیم كھ در میان مردم بـھ عـدالت 

 .قیام كنند 
برقرارى عدالت بـھ , این آیھ كریمھ  در

عنوان ھدف بعثت ھمھ انبیامعرفى شده اسـت 
مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفتھ كھ . 

پیامبران الھىبھ خاطر آن مبعوث شده انـد 
علیھذا چگونھ ممكن است كسى مانند علـى . 

كھشارح و مفسر قرآن و توضیح دھنده اصـول 
سـكوت  الھمسو فروع اسلام است درباره این 

كند و یا در درجھ كمترى از اھمیـت آنـرا 
 قرار دھد ؟

كھ در تعلیمات خود توجھى بھ ایـن  آنان
مسائل ندارنـد و یـا خیـال مـى كننـداین 
مسائل در حاشیھ اسـت و تنھـا مسـائلى از 

لازم , قبیل طھارت و نجاست در متندین است 
است در افكار و عقایـد خـود تجدیـد نظـر 

 .نمایند 
 

 عتبارو ا ارزش
مسالھ اى كھ باید بحث شود ھمـین  اولین

است كھ ارزش و اھمیت این مسـائل از نظـر 
بلكھ اسـاس , نھج البلاغھ در چھ درجھ است 

ا اسلام چھ اھمیتى بـھ مسـائل مربـوط بـھ 
بحـث مفصـل از . حكومت و عدالت مـى دھـد 
اما اشاره بـھ . حدود این مقالات خارجاست 

 .آنھا لازم است 
جا كھ رسول اكرم را فرمان كریم آن قرآن

مى دھد كھ خلافت و ولایت و زعامت على علیھ 
السلام را بعد از خودش بھ مردم ابلاغ كنـد 

 :مى فرماید , 
.  ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك فان ل%م تفع%ل فم%ا بلغ%ت رس%التھ یا

)٢( 
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ــتاده  اى ــھ از ! فرس ــان را ك ــن فرم ای
دمبرسان ناحیھ پروردگارت فرود آمده بھ مر

اگر نكنى رسالت الھى را ابلاغ نكرده اى , 
. 

كدام موضوع اسلامى این اندازه اھمیت  بھ
كدام موضوعدیگر اسـت كـھ , داده شده است 

ابلاغ نكردن آن با عدم ابلاغ رسالت مسـاوى 
 باشد ؟

جریان جنـگ احـد كـھ مسـلمین شكسـت  در
خوردند و خبر كشتھ شدن پیغمبـر اكـرمپخش 

سلمین پشت بھ جبھھ كـرده شد و گروھى از م
 :قرآن كریمچنین مى فرماید , فرار كردند 

ما محمد الا رسول قد خلت م%ن قبل%ھ الرس%ل ا ف%ان م%ات او قت%ل انقلبتمعل%ى  و
 )٣.(اعقابكم؟ 

جز پیـامبرى كـھ پـیش از او نیـز  محمد
آیـا اگـر او , پیامبرانى آمده اند نیست 

بمیرد و یا در جنگ كشتھ شودشما فرار مـى 
 !و دیگر كار از كار گذشتھ است ؟  كنید

استاد علامھ طباطبائى روحـى فـداه  حضرت
ازایـن آیـھ ( ولایـت و حكومـت( در مقالھ 

چنین استنباط فرموده اند كـھ كشـتھ شـدن 
پیغمبر اكرم در جنگ نباید ھیچ گونھ وقفھ 

شـما فـورا , اى در كار شما ایجـاد كنـد 
باید تحت لواى آن كس كـھ پـس از پیغمبـر 

شما است بھ كار خود ادامھ دھید بـھ زعیم 
دیگـر فرضـاپیغمبر كشـتھ شـود یـا  عبارت

نظـام اجتمـاعى و جنگـى مسـلمین , بمیرد 
 .نباید از ھمبپاشد 

: حدیث است كھ پیغمبر اكـرم فرمـود  در
ھمسفر شـدید حتمـا ) حداقل ( اگر سھ نفر 

یكى از سھ نفر را امیر و رئیس خود قـرار 
ھمیـد كـھ از از اینجا مى تـوان ف. دھید 

نظر رسول اكرم ھرج و مرج و فقدان یك قوه 
حاكم بر اجتماع كھ منشـا حـل اختلافـات و 
پیوند دھنده افـراد اجتمـاع بـا یكـدیگر 

 .باشد چھ اندازھزیان آور است 
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مربوط بھ حكومت و عـدالت كـھ در  مسائل
نھج البلاغھ مطرح شده است فراواناست و ما 

را طـرح  بھ حول و قوه الھى برخى از آنھا
 :مى كنیم 
مسالھ كھ لازم است بحث شـود ارزش  اولین

على علیھ السلام مكرر . و لزوم حكومت است 
لزوم یك حكومت مقتدر را تصریح كرده اسـت 
و با فكر خـوارج كھـدر آغـاز امـر مـدعى 
بودند با وجود قرآن از حكومت بى نیـازیم 

ھمچنانكھ مى , خوارج . مبارزه كردھاست , 
ایـن ,  بـودشان لاحكـم الا الله شعار, دانیم 

شــعار از قــرآن مجیــد اقتبــاس شــده اســت 
تنھـا ) قـانون ( ومفادش اینست كھ فرمان 

از ناحیھ خداوند و یا از ناحیھكسانى كـھ 
خداوند بھ آنان اجـازه قانونگـذارى داده 

ولىخوارج ایـن جملـھ , است باید وضع شود 
را در ابتدا طور دیگر تعبیر مى كردنـد و 

از این كلمھ حق , امیرالمؤمنین  بھ تعبیر
حاصـل , معنى باطلى را در نظر مى گرفتند 

تعبیر آن این بود كھ بشر حق حكومت ندارد 
 .حكومت منحصرا از آن خداست , 

بلى من ھم مى گـویم لا , مى فرماید  على
حكم الا الله اما بھ این معنى كھاختیار وضـع 

لكن اینھا مى گوینـد , قانون با خدا است 
و ایـن , مت و زعامت ھـم باخـدا اسـت حكو

قانون خـدا بایسـت بوسـیلھ , معقول نیست 
مـــردم را از , افـــراد بشـــر اجراشـــود 

چـاره اى  )٤() بـد(یا ( نیك( فرمانروائى 
در پرتو حكومت و در سـایھ حكومـت ,  نیست

است كھ مومن براى خدا كار مى كند وكـافر 
بھره دنیاى خود را مى بـرد و كارھـا بـھ 

بھ وسـیلھحكومت اسـت . د مى رسد پایان خو
و با دشمن نبـرد , كھ مالیاتھا جمع آورى 

و حقضـعیف از قـوى بـاز , و راھھا امن , 
تـا آنـوقتى كـھ نیكـان , ستانده مى شود 

راحت گردند و از شربدان راحتى بدست آیـد 
 .)٥( 
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علیھ السلام مانند ھر مـرد الھـى و  على
حكومت و زعامـت را بـھ , رجل ربانى دیگر 

ــھ ع ــوى ك ــام دنی ــت و مق ــك پس ــوان ی ن
اشباعكننده حس جاه طلبى بشـر اسـت و بـھ 
عنوان ھدف و ایده آل زندگى سخت تحقیرمـى 

آنـرا , كند و آنـرا پشـیزى نمـى شـمارد 
مانند سایر مظاھر مادى دنیـا ازاسـتخوان 

دست انسان خـورده دارى باشـد  رخوكى كھ د
اماھمین حكومـت و , بى مقدارتر مى شمارد 

در مسیر اصلى و واقعیـتش یعنـى  زعامت را
بھ عنوان وسیلھ اىبـراى اجـراء عـدالت و 
احقاق حق و خدمت بھ اجتماع فـوق العـاده 
مقدس مى شمارد و مانع دست یافتن حریـف و 

از , رقیب فرصت طلب و استفاده جو مى گردد
ــ ــداریش از  یرشمش ــظ و نگھ ــراى حف زدن ب

 .دستبرد چپاولگران دریغ نمى ورزد 
بـر ) ع ( دوران خلافت على  عباس در ابن

در حـالى كھبـا دسـت , آن حضرت وارد شـد 
از , خودش كفش كھنھ خویش را پینھ مـى زد 

ابن عباس پرسید قیمت این كفش چقدر است ؟ 
امـام فرمـود ارزش , ابن عباس گفـت ھـیچ 

ھمــین كفشــكھنھ در نظــر مــن از حكومــت و 
مگـر آنكـھ , امارت بر شـما بیشـتر اسـت 

حقـى را , را اجرا كـنم  عدالتى لھآنبوسی
یــا بــاطلى را از , بــھ ذى حقــى برســانم 

 )٦(. میانبردارم 

بحثى كلى در مورد حقوق مى  ٢١٤خطبھ  در
حقوق ھمـواره طرفینـى : كند و مى فرماید 

از جملـھ حقـوق الھـى . مى فرماید , است 
حقوقى است كھ بـراى مـردم برمـردم قـرار 

 آنھا را چنان وضع كرده كھ ھر, داده است 
, حقى در برابر حقى دیگر قرار مـى گیـرد 

ھر حقى بھ نفع یك فـرد و یـا یـك جمعیـت 
حقى دیگر است كھ آنھا را متعھد مـى  موجب
ھر حقى آنگاه الزام آور مـى گـردد , كند 

كھ دیگرى ھم وظیفھ خود را در مورد حقوقى 
 .كھ بر عھده داردانجام دھد 
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 :از آن چنین بھ سخن ادامھ مى دھد  پس
اعظم ما افترض سبحانھ من تل%ك الحق%وق ح%ق ال%والى عل%ى الرعی%ھ و ح%ق  و

فجعلھ%ا نظام%ا , فریضھ فرض%ھا الله س%بحانھ لك%ل عل%ى ك%ل , الرعیھ على الوالى 
فلیست تصلح الرعیھ الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه , لانفسھم و عزا لدینھم 

حقھ و ادى ال%والى ال%ى الرعی%ھ فاذا ادت الرعیھ الى الوالى , الا باستقامھ الرعیھ 
حقھا عز الحق بینھم و قامت من%اھج ال%دین و اعت%دلت مع%الم الع%دل وج%رت عل%ى 
 اذلالھا السنن فصلح بذلك الزمان و طمع فى بقاء الدولھ و یئست مطامع الاع%داء

 . . . .)٧( 

حـق , بزرگترین این حقوق متقابـل  یعنى
, حكومت بر مردم و حق مردم برحكومت اسـت 

كھ براى ھمـھ بـر ھمـھ , یضھ الھى است فر
ایـن حقـوق را مایـھ ,حقوقى مقرر فرموده 

انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قـرار 
مردم ھرگز روى صلاح و شایسـتگى ,داده است 

نخواھند دید مگـر حكومتشـان صـالح باشـد 
وحكومتھا ھرگز بھ صلاح نخواھند آمـد مگـر 
. توده ملت استوار و بـا اسـتقامت شـوند 

ھرگاه توده ملت بھ حقـوق حكومـت وفـادار 
, باشند و حكومت حقـوق مردمـرا ادا كنـد 

در اجتمـاع محتـرم و ) حـق(آنوقت است كھ 
آنوقت است كھ اركان دیـن ,حاكم خواھد شد 

 ھبھ پا خواھد خاست آن وقت است كـھ نشـان
ھا وعلائم عدل بدون ھیچگونھ انحرافى ظاھر 

مجراى خواھد شد و آن وقت است كھ سنتھا در
خود قرار خواھـد گرفـت و محـیط و زمانـھ 
محبوب و دوست داشتنى مى شـود و دشـمن از 
طمع بستن بھچنین اجتماع محكم و اسـتوارى 

 .مایوس خواھد شد 
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 عدالت ارزش
مقدس اسلام اولـین تـاثیرى كـھ  تعلیمات

گذاشت روى اندیشھ ھا و تفكرات گرونـدگان 
نھ تنھا تعلیمات جدیـدى در زمینـھ . بود 

جھان و انسـان و اجتماعـآورد بلكـھ طـرز 
, تفكر و نحوه اندیشـیدنھا را عـوض كـرد 

اھمیت این قسمت كمتر از اھمیت قسـمت اول 
 .نیست 
معلمى معلومات تازه اى بھ شـاگردان  ھر

خود مى دھد و ھر مكتبى اطلاعات جدیـدى در 
اما تنھـا , اختیار پیروان خود مى گذارد 

برخى از معلمان و برخى ازمكتبھا است كـھ 
منطق جدیدى بھ شاگردان و پیروان خود مـى 
دھند و طرز تفكرآنان را تغییر داده نحوه 

 . نداندیشیدنشان را دگرگون مى ساز
چگونـھ . مطلب نیازمند توضیح اسـت  این

است كھ منطقھا عوض مى شـود ؟ طرزتفكـر و 
 نحوه اندیشیدنھا دگرگون مى گردد ؟

چھ در مسائل علمى و چھ در مسائل  انسان
اجتماعى از آن جھت كھ یك موجودمتفكر است 

, استدلال مـى كنـد و در اسـتدلالھاى خـود 
ھ خواه ناخواه بر برخى اصولو مبـادى تكیـ

مى نماید و بـا تكیـھ بـھ ھمـان اصـول و 
مبادى است كھ استنتاجمى نمایـد و قضـاوت 

 .مى كند 
منطقھا و طـرز تفكرھـا در ھمـان  تفاوت

اصول و بادى اولى است كھ در اسـتدلالھا و 
در اینسـت , استنتاجھا بـھ كـار مـى رود 

كھچھ نوع اصول و مبـادئى نقطـھ اتكـاء و 
, فتھباشد پایھ استدلال و استنتاج قرار گر

اینجا است كھ تفكرات و استنتاجات متفاوت 
 .مى گردد 

مسائل علمى تقریبا طـرز تفكرھـا در  در
ھر زمانى میان آشنایان با روح علمىزمـان 

اگر اختلافى ھست میان تفكرات , یكسان است 
عصرھاى مختلف است ولىدر مسـائل اجتمـاعى 
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حتى مردمان ھمزمان نیـز ھمسـان و ھمشـكل 
ن خـودرازى دارد كـھ اكنـون نیستند و ایـ

 .مجال بحث در آن نیست 
در برخـورد بـا مسـائل اجتمـاعى و  بشر

اخلاقى خواه ناخواه بـھ نـوعى ارزیـابىمى 
در ارزیابى خود براى آن مسـائل . پردازد 

درجات و مراتب یعنى ارزشـھاىمختلف قائـل 
مى شود و بر اساس ھمین درجھ بنـدى ھـا و 

مبادئى كھ  طبقھ بندیھا است كھنوع اصول و
بھ كار مى برد با آنچھ دیگرى ارزیابى مى 
كنــد متفــاوت مــى شــود و در نتیجــھ طــرز 

 .تفكرھا مختلف مى گردد 
یك مسـالھ , خصوصا براى زن , عفاف  مثلا

آیا ھمھ مـردم درارزیـابى , اجتماعى است 
خود درباره این موضوع یـك نـوع فكـر مـى 

, بى نھایت اختلاف است , كنند ؟ البتھ نھ 
رخى از مردم ارزش این موضوع را بـھ حـد ب

پس این موضوع در اندیشھ .صفر رسانده اند 
و  ردو تفكرات آنان ھیچ نقـش مـؤثرى نـدا

بعضىبى نھایت ارزش قائلند و با نفى ایـن 
ارزش براى حیات و زندگى ارزشقائل نیستند 

. 
كھ طرز تفكرھا را عوض كرد بھ این  اسلام

پـائین آورد معنى است كھ ارزشھا را بالا و
ماننـد , ارزشھائى كھ در حد صـفر بـود , 

تقوا در درجھ اعلى قرارداد و بھـاى فـوق 
العاده سنگین بـراى آنھـا تعیـین كـرد و 
ارزشھاى خیلى بالا رااز قبیل خون و نـژاد 
و غیر آن را پائین آورده تا سر حـد صـفر 

 .رساند 
یكى از مسائلى است كھ بھ وسـیلھ  عدالت

ى را از سـرگرفت و ارزش اسلام حیات و زندگ
تنھا , اسلام بھ عدالت . فوق العاده یافت 

توصیھ نكرد و یاتنھا بھ اجراء آن قناعـت 
نكرد بلكھ عمده اینست كھ ارزش آنرا بـالا 

بھتر است این مطلب را از زبان علـى ,برد 
 . مدر نھج البلاغھ بشنوی) ع ( 
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بــــاھوش و نكتــــھ ســــنجى از  فــــرد
 :وال مى كند س) ع ( امیرالمومنین على 

 )٨(؟  افضل ام الجود العدل
عـدالت شـریفتر و بـالاتر اسـت یـا  آیا

 بخشندگى ؟
بشـر , سوال دو خصیصھ انسانى است  مورد

ــتم  ــواره از س ــت و , ھم ــزان بودھاس گری
ھمواره احسان و نیكى دیگرى را كـھ بـدون 
چشمداشت پاداش انجاممى داده مورد تحسـین 

 .و ستایش قرار داده است 
رسش بالا خیلى آسان بـھ نظـر مـى پ پاسخ
جود و بخشندگى از عدالت بالاتر است : رسد 

زیرا عدالت رعایت حقوق دیگـران و تجـاوز 
اما جـود , نكردن بھ حدود و حقوق آنھاست 

اینست كھآدمى با دست خود حقوق مسلم خـود 
آن كـھ عـدالت مـى , را نثار غیر مى كند 

یـا  وكندبھ حقوق دیگران تجاوز نمى كنـد 
افظ حقــوق دیگــران اســت از تجــاوز حــ

و امـا آنكـھ جـود مـى كنـد , ومتجاوزان 
و حـق مسـلم خـود را , فداكارى مى نماید 

بھدیگرى تفویض مى كند پس جود بالاتر اسـت 
. 

ھم اگر تنھا با معیارھاى اخلاقـى  واقعا
, و فردى بسنجیم مطلـب از ایـن قراراسـت 

یعنى جود بـیش از عـدالت معـرف و نشـانھ 
. . اما , كمال نفس و رقاء روحانسان است 

. 
برعكس نظر بالا جواب مـى ) ع ( على  ولى
بھ دو دلیلمى گویـد عـدل ) ع (على . دھد 

 :یكى اینكھ , از جود بالاتر است 
  .یضع الامور مواضعھا و الجود یخرجھا من جھتھا  العدل

عدل جریانھا را در مجراى طبیعـى ( یعنى
اما جودجریانھا را از . خود قرار مى دھد 

 ) .مجراى طبیعى خود خارج مى سازد
مفھـــوم عـــدالت ایناســـت كـــھ  زیـــرا

استحقاقھاى طبیعى و واقعى در نظر گرفتـھ 
شود و بھ ھر كس مطابقآنچھ بھ حسب كـار و 



76 
 

اجتماع , لیاقت دارد داده شود , ستعداد ا
حكم ماشینىرا پیدا مى كند كھ ھر جـزء آن 

و امـا . در جاى خودش قـرار گرفتـھ اسـت 
جوددرست است كھ از نظر شخص جود كننده كھ 

مشروع خویشرا بـھ دیگرىمـى بخشـد  یملكما
اما باید توجھ , فوق العاده با ارزش است 

مانند , داشت كھ یك جریان غیر طبیعى است 
بدنى است كھ عضوى از آنبدن بیمار اسـت و 
سایر اعضاء موقتا براى اینكھ آن عضـو را 
نجات دھندفعالیت خویش را متوجھ اصلاح وضع 

بھتـر  چـھاز نظر اجتمـاعى . او مى كنند 
كھاجتماع چنین اعضـاء بیمـاریرا نداشـتھ 
باشد تا توجھ اعضاء اجتماع بھ جاىاینكـھ 

یك عضو خاص معطـوف بھ طرف اصلاح و كمك بھ 
بھ سوى تكاملعمومى اجتمـاع معطـوف , شود 
 .گردد 
 :اینكھ  دیگر
 .سائس عام و الجود عارض خاص  العدل
قانونى است عام و مدیر و مـدبرى  عدالت

كھ ھمھاجتماع را در بر , است كلى و شامل 
مى گیرد و بزرگراھى است كھ ھمھ بایـد از 

ــد  ــت , آن برون ــك حال ــش ی ــاجود و بخش ام
تثنائى و غیر كلى است كھ نمى شود رویش اس

 ,حساب كرد 
جود اگر جنبـھ قـانونى و عمـومى  اساسا

 .پیدا كند و كلیت یابد دیگر جودنیست 
فالعـدل . آنگاه نتیجھ گرفت ) ع (  على

 )٩(. اشرفھما و افضلھما 

آنكـھ , پس از میان عـدالت وجـود  یعنى
 .اشرف و افضل است عدالت است 

باره انسـان و مسـائل گونھ تفكر در این
انسانى نوعى خاص از اندیشھ است بر اسـاس 

ریشھ این ارزیابى اھمیـت , ارزیابى خاصى 
ریشھ ایـن ارزیـابى .و اصالت اجتماع است 

اینست كھ اصول و مبادى اجتماعى بر اصـول 
آن یكـى اصـل , و مبادى اخلاقى تقدمـدارد 

و  تآن یكى تنـھ اسـ, است و این یكى فرع 
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آن یكى ركن است و این یكى , این یكى شاخھ
 .زینت و زیور 

آن اصلى كھ مى تواند ) ع ( نظر على  از
تعادل اجتماع را حفظ كند و ھمـھ راراضـى 

سـلامت و بـھ , بھ پیكر اجتماع , نگھدارد 
ظلم و , روح اجتماع آرامش بدھدعدالت است 

جور و تبعـیض قـادر نیسـت حتـى روح خـود 
و ستمگرى ستمگر و روح آن كسى كھ بھ نفع ا

مى شود راضى و آرام نگھدارد تا چـھ رسـد 
عـدالت , بھ ستمدیدگان و پایمـال شـدگان 

بزرگراھى است عمومى كھ ھمھ رامـى توانـد 
, در خود بگنجاند و بدون مشكلى عبور دھد 

اما ظلم و جور كوره راھىاست كھ حتى فـرد 
 .ستمگر را بھ مقصد نمى رساند 

دانیم كھ عثمان بن عفـان قسـمتى از  مى
امــوال عمــومى مســلمین را در دورھخلافــتش 

, تیول خویشاوندان و نزدیكانش قـرار داد 
زمام امور را بـھ )ع ( بعد از عثمان على 

از آن حضرت خواستند كـھ عطـف . دست گرفت 
بھ ما سبقنكند و كارى بھ گذشـتھ نداشـتھ 

 ىدثكوشش خود را محدود كند بھ حوا. باشد 
كھاز این بھ بعد در زمان خلافت خودش پـیش 

 :اما او جواب مى داد كھ , مىآید 
  القدیم لا یبطلھ شىء الحق
 .كھن بھ ھیچ وجھ باطل نمى شود  حق

بھ خدا قسـم اگـر بـا آن امـوال  فرمود
براى خود زن گرفتھ باشند و یـا كنیزكـان 
خریده باشند باز ھم آن را بھ بیت المـال 

 .برمى گردانم 
 )١٠.( فى العدل سعھ و من ضاق علیھ العدل فالجور علیھ اضیق فان

ھمانا در عدالت گنجایش خاصى اسـت  یعنى
عدالت مى تواند ھمھ را دربرگیـرد و در , 

و آنكـس كـھ بیمـار اسـت , خود جاى دھـد 
اندامش آماس كرده درعدالت نمى گنجد باید 

 .بداند كھ جایگاه ظلم و جور تنگتر است 
ى است كھ مى توان بھ آن عدالت چیز یعنى

بھ عنوان یك مرز ایمان داشت وبھ حدود آن 
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امـا اگـر ایـن مـرز , راضى و قانع بـود 
شكستھ و این ایمان گرفتھشود و پـاى بشـر 
بھ آن طرف مرز برسد دیگر حدى بـراى خـود 

بھ ھرحدى كھ برسد بھ مقتضاى , نمى شناسد 
طبیعت و شھوت سیرى ناپذیر خود تشـنھ حـد 

د و بیشتر احساس نارضـائى مـى دیگرمى گرد
 .نماید 

 
 تماشاچى صحنھ ھاى بیعدالتى بود نتوان

عدالت را یـك تكلیـف و وظیفـھ ) ع( على
, بلكھ یـك نـاموس الھىمـى دانـد , الھى 

ھرگز روا نمى شمارد كھ یك مسـلمان آگـاه 
تماشـاچى صـحنھ ھـاى ,بھ تعلیمات اسـلامى 

 .تبعیض و بى عدالتى باشد 
پس از آنكھ ماجراھاى , خطبھ شقشقیھ  در

, غم انگیز سیاسى گذشـتھ را شـرحمى دھـد 
بدانجا مى رسد كھ مردم پس از قتل عثمـان 
بھ سوى او ھجـوم آوردنـد و بـا اصـرار و 
ابــرام از اومــى خواســتند كــھ زمامــدارى 
ـــس از آن  ـــذیرد و او پ ـــلمین را بپ مس
ماجراھاى دردناك گذشتھ و با خرابى اوضاع 

مایل نبود این مسؤولیت سـنگین  ریگحاضر د
اما بھ حكم اینكـھ اگـر نمـى , رابپذیرد 

پذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفتھ مى شـد 
على از اول علاقھ اى بھ این كار نداشـت و 

و بھ , براى این مسائل اھمیتى قائل نیست 
حكم اینكھ اسلام اجازه نمى دھد كـھ آنجـا 

 ,كھ اجتماع بھ دو طبقھ سـتمگر و سـتمكش 
و دیگـرى , یكى پرخور ناراحت از پرخـورى 

تقسیم مى شـود , گرسنھ ناراحت از گرسنگى 
دست روى دست بگـذارد و تماشـاچى صـحنھ , 

این وظیفھ سنگین را برعھده گرفـت , باشد 
: 

حضور الحاضر و قیام الحجھ بوجود الناصر و ما اخذ الله علٮالعلماء ان  لولا
ظل%وم لالقی%ت حبلھ%ا علٮغاربھ%ا و لس%قیت لا یقاروا عل%ى كظ%ھ ظ%الم و لا س%غب م

 )١١.(آخرھا بكاس اولھا 
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آن اجتماع عظیم نبود و اگـر تمـام  اگر
شدن حجت و بستھ شدن راه عذر بر مننبود و 
اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود كـھ در 
مقابل پرخورى ستمگر وگرسنگى ستمكش سـاكت 

ھمانـا , ننشینند و دست روى دست نگذارند 
ت را روى شانھ اش مى انـداختم و افسارخلاف

 .مانند روز اول كنار مى نشستم 
 

 نباید فداى مصلحت بشود عدالت
و رفیــق بــازى و بانــد ســازى و  تبعــیض

دھانھا را بـا لقمـھ ھـاى بـزرگ بسـتن و 
ھمواره ابزار لازم سیاست قلمـداد , دوختن 

شده اسـت اكنـون مـردى زمامـدار و كشـتى 
من ایـن سیاست را ناخدا شده اسـت كـھ دشـ

ھدف و ایده اش مبارزه با این , ابزاراست 
 .نوع سیاست بازى است 

ــع  طبعــا , ازھمــان روز اول اربــاب توق
رنجـش پیـدا مـى , یعنى ھمان رجال سیاست 

رنجش منجر بھ خرابكارى مـى شـود و ,كنند 
ـــــآورد  ـــــراھم مى ـــــرھائى ف , دردس

آمدند و ) ع(دوستانخیراندیش بھ حضور على 
خواھى تقاضا كردنـد  با نھایت خلوص و خیر

انعطـافى در , كھ بھ خاطر مصـلحت مھمتـر 
پیشنھاد كردند كـھ ,آورد  یدسیاست خود پد

( خودت را از دردسر این ھوچى ھا راحت كن 
اینھـا افـراد ( دھن سگ بھ لقمھ دوختھ بھ

ــذى ھســتند  بعضــى از اینھــا از , متنف
تو فعـلا در مقابـل , شخصیتھاى صدر اولند 

ھ قرار دارى كھ ایالتى دشمنى مانند معاوی
چھ , زرخیز مانند شام را در اختیار دارد 

فعـلا ( ! مصـلحت(كھ بھ خـاطر  داردمانعى 
موضوع مسـاوات و برابـرى را مسـكوت عنـھ 

 بگذارى ؟
 :جواب داد ) ع( على

تامرونى ان اطلب النصر بالجور و الله ما اطور بھ ما سمر سمیر و ام%نجم  ا
 )١٢.(مال لى لسویت بینھم فكیف و انما المالمال اللهلو كان ال, فى السماء نجما 
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از من مى خواھید كھ پیروزى را بـھ  شما
قیمت تبعیض و ستمگرى بـھ دسـت آورم ؟ از 
من مى خواھید كھ عدالت را بھ پاى سیاسـت 

خیر سوگند بھ ذات , و سیادت قربانى كنم ؟
خدا كھ تا دنیـا دنیـا اسـت چنـین كـارى 

ن كـارى نخـواھم نخواھمكرد و بھ گرد چنـی
ــت  ــال , گش ــن و پایم ــیض ؟ م ــن و تبع م
؟ اگر ھمھ این اموال عمومى كھ  دالتكردنع

در اختیار من است مال شخص خـودم ومحصـول 
دسترنج خودم بود و مى خواستم میان مـردم 

تا , تقسیم كنم ھرگز تبعیض روانمى داشتم 
چھ رسد كھ مال مال خدا است و مـن امانـت 

ــدایم  مونــھ اى از ایــن بــود ن. دار خ
و , دربــاره عــدالت ) ع ( ارزیــابى علــى 

 ) .ع ( ارزشعدالت در نظر على  تاینس
------------------------- 

 . ٢٤الحدید  - ١
 . ٦٦المائده  - ٢
 . ١٤٤آل عمران  - ٣
یعنى بھ فرض نبودن حكومت صالح حكومت ناصالح  - ٤

از ھـرج , كھ بھ ھر حال نظاماجتماع را حفظ مى كند 
 .ج و بى نظامى و زندگى جنگلى بھتر است و مر
 . ٤٠خطبھ , نھج البلاغھ  - ٥
 . ٣٣خطبھ , نھج البلاغھ  - ٦
 . ٢١٤خطبھ , نھج البلاغھ  - ٧
 . ٤٣٧حكمت , نھج البلاغھ  - ٨
 . ٤٣٧حكمت  - ٩

 .نھج البلاغھ  ١٥از خطبھ  - ١٠
 ) .شقشقیھ (  ٣خطبھ , نھج البلاغھ  - ١١
 . ١٢٦خطبھ نھج البلاغھ  - ١٢
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 بھ حقوق مردم اعتراف ٧
 

بشـر در آب و نـان و جامـھ و  احتیاجات
یـك اسـب و یایـك , خانھ خلاصھ نمـى شـود 

كبوتر را مى تـوان بـا سـیر نگھداشـتن و 
راضــى ,فــراھم كــردن وســیلھ آســایش تــن 

, ولى براى جلب رضـایت انسـان . نگھداشت 
عوامل روانى بـھ ھمانانـدازه مـى توانـد 

 .موثر باشد كھ عوامل جسمانى 
ین حوائج ھا ممكن است از نظر تام حكومت

در عین حال ,یكسان عمل كنند , مادى مردم 
از نظر جلب و تحصیل رضایت عمـومى یكسـان 

بدانجھت كـھ یكـى حـوائج , نتیجھ نگیرند 
ــرى  ــآورد و دیگ ــاع را برمى ــى اجتم روان

 .برنمىآورد 
از چیزھائى كھ رضـایت عمـوم بـدان  یكى

بستگى دارد اینست كھ حكومت با چھدیده اى 
خودش نگاه مـى كنـد ؟  بھ توده مردم و بھ

, با این چشم كھ آنھا برده ومملوك و خود 
مالك و صاحب اختیار است ؟ و یا بـا ایـن 
چشم كھ آنھاصـاحب حقنـد و او خـود تنھـا 
وكیل و امین و نماینـده اسـت ؟ در صـورت 
اول ھر خدمتى انجام دھد از نـوع تیمـارى 

, است كھ مالك یك حیوان براى حیوان خویش 
ــام مــى دھــد  و در صــورت دوم از , انج

نوعخدمتى است كھ یك امین صالح انجام مـى 
اعتراف حكومت بھ حقوق واقعىمردم و , دھد 

احتراز از ھر نوع عملى كھ مشعر بـر نفـى 
 یـھازشـرایط اول, حق حاكمیت آنھا باشـد 

 .جلب رضا و اطمینان آنان است 
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 و مسالھ حق حاكمیت كلیسا
ھضتى چنانكھ مى دانیم ن, قرون جدید  در

بر ضد مذھب در اروپا بر پا شد وكم و بیش 
دامنھ اش بھ بیرون دنیاى مسـیحیت كشـیده 

گرایش این نھضت بھ طرف مادیگرى بود . شد 
وقتى كھ علل و ریشھ ھـاى ایـن امـر را . 

جستجو مى كنیم مـى بینـیم یكـى از آنھـا 
 قـوقاز نظـر ح, نارسایى مفاھیم كلیسایى 

نـین برخـى ارباب كلیسا و ھمچ.سیاسى است 
نـوعى پیونـد تصـنعى , فیلسوفان اروپائى 

میاناعتقاد بھ خدا از یك طرف و سلب حقوق 
سیاسى و تثبیت حكومتھاى استبدادىاز طـرف 

طبعا نوعى ارتباط . برقرار كردند , دیگر 
مثبت میان دموكراسى وحكومت مردم بر مردم 

 .و بى خدائى فرض شد 
فــرض شــد كــھ یــا بایــد خــدا را  چنــین
م و حق حكومت را از طـرف اوتفـویض بپذیری

شده بھ افراد معینى كھ ھیچ نـوع امتیـاز 
روشنى ندارند تلقى كنیم ویا خدا را نفـى 

 .كنیم تا بتوانیم خود را ذى حق بدانیم 
ــذھبى  از ــى م ــر روانشناس ــى از , نظ یك

اینست كھ اولیـاء , موجبات عقبگرد مذھبى 
تضـاد , مذھب میان مذھب و یك نیاز طبیعى 

مخصوصاھنگامى كھ آن نیـاز , ار كنند برقر
درسـت در . در سطح افكار عمومى ظاھر شود 

مرحلھ اى كـھ اسـتبدادھا و اختناقھـا در 
 نھاروپا بھ اوج خود رسیده بود و مردم تش

ایناندیشھ بودنـد كـھ حـق حاكمیـت از آن 
كلیسا یا طرفداران كلیسا ویا , مردم است 

رضھ این فكر ع, با اتكاء بھ افكار كلیسا 
فقط تكلیف و ,شد كھ مردم در زمینھ حكومت 

ھمین كافى بـود كـھ , وظیفھ دارند نھ حق 
تشنگان آزادى ودموكراسى و حكومـت را بـر 

بلكھ بر ضد دین و خدا بھ طور , ضد كلیسا 
ھم در غرب , این طرز تفكر . كلىبرانگیزد 
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ریشھ اى بسیار قدیمى دارد , و ھم در شرق 
. 

داد اجتمـاعى مـى ژاك روسو در قرار ژان
 :نویسد 
حكیم یونانى اسكندرانى در قرن (  فیلون

( نقل مى كنـد كـھ كـالیگولا ) اول میلادى 
مى گفتھ است ھمان ) امپراطور خونخوار رم 
بـر گلـھ ھـاى خـود  قسمى كھ چوپان طبیعھ

برترى دارد قائدین قوم جنسا بر مرئوسـین 
خویش تفوق دارند واز استدلال خـود نتیجـھ 

و , است كھ آنھا نظیـر خـدایان  مى گرفتھ
 .رعایا نظیرچارپایان مى باشند 

قرون جدید این فكر قدیمى تجدید شـد  در
, و چون رنگ مذھب و خـدا بـھ خـود گرفـت 
ــذھب برانگیخــت  ــر ضــد م ــات را ب . احساس

 :درھمان كتاب مى نویسد 
رجل سیاسى و تاریخ نویس ھلندى ( گرسیوس

سـر  كھ در زمان لوئى سیزدھم درپاریس بـھ
كتابى بھ اسم ) م ١٦٢٥( مى برد و در سال 

قبول ندارد كھ ) حق جنگ و صلح نوشتھ است 
قدرت رؤسا فقط براى آسایش مرئوسین ایجاد 

براى اثبات نظریھ خـود وضـعیت , شده است 
غلامان را شاھد مىآورد و نشان مى دھد كـھ 
بندگان براى راحتـى اربابـان ھسـتند نـھ 

 . . .ن اربابان براى راحتى بندگا
بھ گفتـھ , نیز ھمین نظر را دارد  ھوبز

نوع بشـر ازگلـھ ھـایى , این دو دانشمند 
تشكیل شده كـھ ھـر یـك بـراى خـود , چند 

رئیسى دارند كھ آنھا را براىخـورده شـدن 
 )١(. پرورش مى دھند 

= حـق ( كھ چنین حقـى را حـق زور  روسو
مى خواند بھ این استدلال چنینپاسـخ ) قوه 

 :مى دھد 
گویند تمام قدرتھا از طـرف خداونـد  مى

. است و تمام زورمندان را اوفرستاده است 
ولى این دلیـل نمـى شـود كـھ بـراى رفـع 

تمام بیماریھا از ,زورمندان اقدام نكنیم 
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طرف خداست ولى این مانع نمى شـود كـھ از 
دزدى در . آوردن طبیــب خــوددارى نمــائیم 
 ىآیا كاف, گوشھ جنگل بھ من حملھ مى كند 

ست فقط در مقابل زور تسلیم شده كیسھ ام ا
را بدھم یا باید از این حد تجاوزنمایم و 
با وجود این كھ مـى تـوانم پـول خـود را 

آنـرا بـھ رغبـت تقـدیم دزد , پنھان كنم 
تكلیـف مـن در مقابـل قـدرت دزد , نمایم 

 )٢.(یعنى تفنگ چیست ؟ 

كھ در بالا بھ نظریـھ او اشـاره  – ھابز
, شد ھر چنـد در منطـق اسـتبدادى خویشـتن

خداوند را نقطھ اتكاء قـرار نمـى دھـد و 
اساس نظریھ فلسفى وى در حقوقسیاسى اینست 

تجسم دھنده شخص مردم اسـت و , كھ حكمران 
ھر كارى كھ بكندمثل اینست كھ خـود مـردم 

ولى دقت در نظریھ او نشان مى , كرده اند 
. دھد كھ ازاندیشھ ھاى كلیسا متاثر اسـت 

ھوبز مدعى است كـھ آزادى فـرد بـا قـدرت 
مى گویـد , نامحدود حكمران منافات ندارد 

: 
( پنداشـت كـھ وجـود ایـن آزادى  نباید

قدرت حكمـران ) آزادى فرد در دفاع از خود
را بر جان و مال كسان از میان مى برد یا 

بـا  چونھیچ كار حكمـران, از آن مى كاھد 
, ) ٣(نمى تواند ستمگرى خوانده شود , مردم 

كارى كھ , زیرا تجسم دھنده شخص مردم است 
كـرده  ماو بكند مثل آن است كھ خـود مـرد

حقى نیست كھ او نداشتھ باشد و حـدى , اند
كــھ بــر قــدرت او ھســت از آن لحــاظ اســت 
كھبنده خداوند است و باید قوانین طبیعـت 

اغلـب پـیش ممكن اسـت و, را محترم شمارد 
اما , مىآید كھ حكمران فردى را تباه كند 
مثـل . نمى توان گفت بـدو سـتمكرده اسـت 

موجـب شـد كـھ دختـرش  ,) ٤(وقتى كھ یفتاح 
در این موارد كسى كـھ چنـین .قربانى شود 

دچار مرگ مـى شـود آزادى دارد كـارى كـھ 
براى آنكار محكوم بھ مرگ خواھد شد بكنـد 
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كـھ مـردم در مـورد حكمرانـى , یا نكنـد 
رابیگناه بھ ھلاكت مى رساند نیز حكم ھمان 

زیرا ھر چنـد عمـل او خـلاف قـانون , است 
( كشـتن  كھچنان, طبیعت و خلاف انصاف است 

اما بـھ . چنین بود ) داود( توسط ) اوریا
بلكھ ستم بھ خداوند شـد , اوریا ستم نشد 

. . . .)٥( 
در این فلسـفھ , ملاحظھ مى كنید  چنانكھ

ت در مقابل خداونـد موجـب سـلب ھا مسؤولی
, مسؤولیت در مقابل مردم فـرض شـده اسـت 

مكلف و موظف بودن دربرابر خداونـد كـافى 
دانستھ شده است براى اینكھ مردم ھیچ حقى 

عــدالت ھمــان باشــد كــھ , نداشــتھ باشــند
حكمران انجـام مـى دھـد و ظلـم بـراى او 

بــھ . . . و معنــى نداشــتھ باشــد  ممفھــو
الله موجب سقوط حـق النـاس حقا, عبارت دیگر 

در ) ھـوبز( مسـلما آقـاى . فرض شده است 
عیناینكھ بر حسب ظـاھر یـك فیلسـوف آزاد 
فكر است و متكى بـھ اندیشـھ ھاىكلیسـائى 

اگر نوع اندیشھ ھـاى كلیسـایى در , نیست 
مغزش رسوخ نمى داشت چنین نظریـھ اى نمـى 

 .داد 
در این فلسفھ ھا دیـده نمـى شـود  آنچھ

ـــھ اع ـــت ك ـــھ اینس ـــان ب ـــاد و ایم تق
تلقى , خداوندپشتوانھ عدالت و حقوق مردم 

 .شود 
اینست كھ ایمـان بـھ خداونـد از  حقیقت

طرفى زیربناى اندیشھ عدالت وحقـوق ذاتـى 
مردم اسـت و تنھـا بـا اصـل قبـول وجـود 
خداوند است كھ مى توان وجودحقوق ذاتـى و 
عدالت واقعى را بھ عنوان دو حقیقت مستقل 

و از , از فرضیھ ھا وقراردادھـا پـذیرفت 
بھترین ضامن اجراى آنھا اسـت , طرف دیگر 

. 
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 نھج البلاغھ نطقم
, نھج البلاغھ در باب حق و عـدالت  منطق

اینك نمونـھ ھـائى در . بر این اساس است 
 :ھمین زمینھ 

كھ قبلا قسمتى از آنرا نقل  ٢١٤خطبھ  در
 :كردیم چنین مى فرماید 

بعد فقد جعل . لى علیكم حقا بولایھ  اما
امركم و لكم على مـن الحقمثـل الـذى لـى 

سع الاشیاء فى التواصف و فالحق او, علیكم 
اضیقھا فى التناصف لا یجـرى لاحـد الا جـرى 

 علیھ و لا یجرى علیھ الا جرى لھ
براى من بھ موجب اینكھ ولى امر  خداوند

و حكمران شما ھستم حقى بر شـماقرار داده 
است و براى شما نیز بر من ھمـان انـدازه 

ھمانا حق بـراى . حق است كھ از من برشما 
رین میـدانھا و بـراى عمـل وسـیعت, گفتن 

تنگتـرین میـدانھا , كردن و انصـاف دادن 
 مگرحق بھ سود كسى جریان نمى یابد . است 

آنكھ بھ زیان او نیز جارى مى گردد و حقى 
و , از دیگران بر عھده اش ثابت مـى شـود 

برزیان كسى جارى نمى شود و كسى را متعھد 
نمى كند مگر اینكھ بھ سود او نیزجارى مى 

و دیگران را دربـاره او متعھـد مـى  گردد
 .كند 

در ایـن , ملاحظـھ مـى فرمائیـد  چنانكھ
بیان ھمھ سخن از خدا است و حق وعـدالت و 

اما نھ بھ این شـكل كـھ , تكلیف و وظیفھ 
خداوند بھ بعضـى از افرادمـردم فقـط حـق 
اعطاء فرمـوده اسـت و آنھـا را تنھـا در 

و برخـى , برابر خود مسؤول قرارداده است 
یگر را از حقوق محروم كرده آنـان را در د
بـى حـد و , خـودش وصـاحبان حقـوق  قابلم

نھایت مسؤول قرار داده اسـت و در نتیجـھ 
عدالت وظلم میـان حـاكم و محكـوم مفھـوم 

 .ندارد 
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 :ھم در آن خطبھ مى فرماید  و
لیس امرؤ و ان عظمت فى الحق منزلتـھ  و

و تقدمت فى الـدین فضـیلتھبفوق ان یعـان 
مـا حملـھ . مـن حقـھ ولا امـرؤ و ان على 

صغرتھ النفوس واقتحمتھ العیـون بـدون ان 
 .یعین على ذلك او یعان علیھ 

ھر چند مقـام و منزلتـى بـزرگ و  ھیچكس
سابقھ اى درخشان در راه حـق و خـدمت بـھ 
دین داشتھ باشد در مقامى بالاتر ازھمكارى 
و كمك بھ او در اداء وظائفش نمى باشـد و 

ھـر انـدازه مردمـاو را كوچـك ھیچكس ھـم 
بشمارند و چشـمھا او را خـرد ببیننـد در 
مقامى پائین تر ازھمكارى و كمك رساندن و 

 .كمك گرفتن نیست 
 :نیز در ھمان خطبھ مى فرماید  و
تكلمونى بما تكلم بھ الجبابره و لا تتحفظوا منى بما یتحفظ عنداھل البادره  فلا

ا ب%ى اس%تثقالا ف%ى ح%ق قی%ل ل%ى ولا التم%اس و لا تخالطونى بالمصانعھ و لا تظن%و
اعظام لنفسى فانھ م%ن اس%تثقل الح%ق ان یق%ال ل%ھ او الع%دل ان یع%رض علی%ھ ك%ان 

  .او مشوره بعدل  حقالعمل بھما اثقل علیھ فلا تكفوا عن مقالھ ب
من آنسان كھ با جبـاران و سـتمگران  با

القـاب پـر ,سخن مى گوینـد سـخن نگوئیـد 
آن ملاحظـھ , بریـد طنطنھ برایم بھ كـار ن

كاریھا و موافقتھاىمصلحتى كـھ در برابـر 
در برابـر مـن , مستبدان اظھار مى دارند 

با من بـھ سـبك سازشـكارى ,اظھار مدارید 
گمان مبرید كھ اگر بھ حق , معاشرت نكنید 

بھمن گفتھ شود بر من سـنگین آیـد و  خنىس
یا از كسى بخـواھم مـرا تجلیـل و تعظـیم 

حق یا عرضھ شدن عدالت كندكھ ھر كس شنیدن 
بر او ناخوش و سـنگین آیـد عمـل بھحـق و 
عدالت بر او سنگین تر است پس از سخن حـق 

 .یا نظر عادلانھ خوددارىنكنید 
 

 امانتدار است نھ مالك حكمران
فصل پیش گفتیم كھ اندیشھ اى خطرناك  در

و گمراه كننده در قرون جدیدمیان بعضى از 
كھ در گرایش دانشمندان اروپائى پدید آمد 
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سھم بھ سزایى دارد . گروھى بھماتریالیسم 
و آن اینكـــھ نـــوعى ارتبـــاط تصـــنعى , 

, میانایمان و اعتقاد بھ خدا از یك طـرف 
 یگـرو سلب حق حاكمیت توده مردم ازطـرف د

ــد  ــرار ش ــدا . برق ــر خ ــؤولیت در براب مس
مستلزم عدم مسؤولیت دربرابر خلق خدا فرض 

ایمـان . س گشت شد و حق . جانشین حق النا
( و اعتقادبھ ذات احدیت كھ جھـان را بـھ 

بر پا ساختھ است بھ جاى ) عدل( و بھ ) حق
اینكھ زیر بنا و پشـتوانھ اندیشـھ حقـوق 

آن  منـاقضضـد و, ذاتى و فطرى تلقى شـود 
شناختھ شد و بالطبع حق حاكمیت ملى مساوى 

 .شد با بى خدائى 
درســت امــر بــرعكس آن , نظــر اســلام  از

در نھـج البلاغـھ كھـاكنون , ھ اسـت اندیش
با آنكـھ ایـن كتـاب , موضوع بحث ما است 

مقدس قبل از ھر چیزىكتاب توحید و عرفـان 
است و در سراسر آن سخن از خدا است و ھمھ 

از حقـوق , جا نامخدا بھ چشـم مـى خـورد 
واقعى توده مردم و موقع شایستھ و ممتـاز 

در برابــر حكمــران و اینكــھ مقــام  نھــاآ
حكمران امانتدارى و نگھبـانى حقـوق واقعى

مردم است غفلت نشده بلكھ سـخت بدانتوجـھ 
 .شده است 

ــریف  در ــاب ش ــن كت ــق ای ــام و , منط ام
ــران  ــردم , حكم ــبان حقــوق م ــین و پاس ام

از ایـن دو , ومسؤول در برابر آنھا اسـت 
حكمران و مـردم اگـر بنـا اسـت یكىبـراى 

این حكمران اسـت كـھ بـراى , دیگرى باشد 
نـھ تودھمحكـوم بـراى , حكوم اسـت توده م
سعدى ھمین معنى را بیـان كـرده , حكمران 

 : استآنجا كھ گفتھ 
از براى چوپان نیست بلكھ چوپان  گوسفند

 براى خدمت او است
على رغم مفھوم منفورى كھ ) رعیت(  واژه

, تدریجا در زبان فارسى بھ خودگرفتھ است 
ــت  ــتھ اس ــانى داش ــا و انس ــومى زیب . مفھ



89 
 

ــتعمال  ــھ اس ــى( كلم ــورد ) راع ( را در م
( را در مـورد ) رعیـت( و كلمـھ ) حكمران

اولین مرتبھ در كلمات رسـول ) توده محكوم
ع ( اكرم و سپس بھ وفـور در كلمـات علـى 

 .مى بینیم )
اسـت كـھ بـھ ) رعـى( لغت از ماده  این

بھمـردم از آن , معنى حفظ و نگھبانى است 
اطـلاق شـده اسـت كـھ ) رعیـت( جھت كلمـھ 

ران عھده دار حفظو نگھبانى جان و مال حكم
 .و حقوق و آزادیھاى آنھا است 

جامعى از نظـر مفھـوم ایـن كلمـھ  حدیث
 :فرمود )ص ( رسول اكرم , وارد شده است 

و الم%راه راعیھعل%ى , فالامام راع و ھو مسؤول , كلكم راع و كلكم مسئول ( 
الافكلك%م , مس%ؤول  بیت زوجھا و ھى مسئولھ و العبد راع على مال س%یده و ھ%و

 )٦(.  )راع و كلكم مسئول 

ــا ــان و  ھمان ــما نگھب ــدام از ش ــر ك ھ
ــئولید  امــام و پیشــوا نگھبــان و , مس

زن نگھبان و مسؤول خانھ , مسؤولمردم است 
غلام نگھبان ومسؤول مـال , شوھر خویش است 
ھان پـس ھمـھ نگھبـان و , آقاى خویش است 

 .ھمھ مسؤولید 
فصل پیش چند نمونھ از نھـج البلاغـھ  در

كھ نمایشگر دید علـى در مـورد حقـوقمردم 
در این شماره نمونھ ھائى , بود ذكر كردم 

مقـدمھمطلبى از قـرآن . دیگر ذكر مى كنم 
 :یادآورى مى شود 

چنین  ٥٨آیھ ) النساء( سوره مباركھ  در
 :مى خوانیم 

و اذا حكمتم بینالناس ان تحكموا  ان الله یامركم ان تودوا الامانات الى اھلھا( 
  ).بالعدل

فرمان مى دھد كـھ امانتھـا را بـھ  خدا
صاحبانشان برگردانید و در وقتـى كھمیـان 

 .بھ عدالت حكم كنید , مردم حكم مى كنید 
در مجمع البیان در ذیل این آیـھ  طبرسى

 :مى گوید 
یكـى : در معنى این آیھ چند قول است ( 

اعـم از , ا است اینكھ مقصود مطلق امانتھ
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و اعم از مالى و غیـر , الھى و غیر الھى 
, دوم اینكـھ مخاطـب حكمراناننـد , مالى 

ــت  ــزوم اداء امان ــر ل ــا تعبی ــد ب خداون
حكمرانان را فرمان مى دھدكـھ بـھ رعایـت 

 :سپس مى گوید ) مردم قیام كنند
موید این معنى اینست كھ بعد از ایـن ( 

 :آیھ بلافاصلھ مى فرماید 
  )ا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامرمنكمیا ایھ( 

این آیھ مردم موظف شده اند كھ امـر  در
 .خدا و رسول و ولاه امر رااطاعت كنند 

حقوق مردم و در این آیـھ , آیھ پیش  در
, متقابلا حقوق ولاه امریادآورى شـده اسـت 

از ائمھ علیھم السلام روایت رسیده است كھ 
مبـین ( وآیھ یكى مـال مـا اسـت از این د

و دیگرى مـال شـما ) حقوق ما بر شما است 
) . . . مبین حقوق شما بر ما اسـت ( است 

وروزه  هامام باقر فرمود اداء نماز و زكو
از جملــھ , و حــج از جملــھ امانــات اســت 

كھ بـھ ولاھـامر دسـتور , امانت ھا اینست 
داده شده است كھ صـدقات و غنـائم و غیـر 

از آنچھ بستگىدارد بھ حقوق رعیت آنھا را 
 ) . . .تقسیم نمایند

تفسیر المیزان نیز در بحث روائى كھ  در
در ذیل این آیـھ منعقـد شـده اسـت از در 

چنین روایت مى كند ) ع ( المنثور از على 
: 

فاذا فعلذلك فحق , حق على الامام ان یحكم بما انزل الله و ان یودى الامانھ ( 
 . )ا الله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا على الناس ان یسمعو

امام لازم است كھ آنچنان حكومت كنـد  بر
در میان مردم كھ خداوند دستورآنرا فـرود 
آورده است و امـانتى كـھ خداونـد بـھ او 

ھر گاه چنینكند بـر , سپرده است ادا كند 
ــنوند و  ــان او را بش ــھ فرم ــت ك ــردم اس م

بت كنند اطاعتش را بپذیرند و دعوتشرا اجا
. 

, قـرآن كـریم , ملاحظھ مى شـود  چنانكھ
( حــاكم و سرپرســت اجتمــاع را بــھ عنــوان
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, اجتمـاع مـى شناسـد ) نگھبان( و ) امین
حكومت عادلانـھ را نوعىامانـت كـھ بـھ او 
سپرده شده است و باید ادا نماید تلقى مى 

برداشت ائمھ دیـن و بالخصـوص شـخص . كند 
ینا ھمـان امیرالمؤمنین على علیھ السلام ع

كھ از قرآن كریم استنباط مى شود  یزىاستچ
. 

كھ با منطق قرآن در ایـن زمینـھ  اكنون
آشنا شدیم بھ ذكر نمونھ ھاى دیگرىاز نھج 

بیشتر باید بـھ سـراغ , البلاغھ بپردازیم 
بــھ فرمانــدارانش ) ع ( نامــھ ھــاى علــى 

مخصوصا آنھا كـھ جنبـھ بخشـنامھ , برویم 
كھ شان حكمران  در این نامھ ھااست, دارد 

 عـىو وظائف او در برابر مردم و حقوق واق
 .آنان منعكسشده است 

نامھ اى كھ بھ عامل آذربایجـان مـى  در
 :نویسد چنین مى فرماید 

و ان عملك لیس لك بطعمھ و لكنھ فى عنقك امانھ و انت مسترعٮلمن فوقك ( 
 )٧( ) . . . .لیس لك ان تفتات فى رعیتھ 

ومتى كـھ بـھ تـو بپندارى كھ حكـ مبادا
سپرده شده است یك شكار اسـت كـھ بھچنگـت 

امــانتى برگردنــت , خیــر , افتــاده اســت 
گذاشتھ شده است و ما فوق تواز تو رعایـت 
و نگھبانى و حفظ حقوق مردم را مى خواھـد 

تو را نرسد كھ بھ استبداد و دلخواه در . 
 .میانمردم رفتار كنى 

بخشنامھ اى كھ بـراى مـامورین جمـع  در
رى مالیات نوشتھ اسـت پـس از چندجملـھ آو

 :موعظھ و تذكر مى فرماید 
فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجھم فانكم خزان الرعیھ ووكلاء ( 

 )٨( ) .الامھ و سفراء الائمھ 
بھ مـردم , عدل و انصاف رفتار كنید  بھ

پرحوصلھ باشـید ,درباره خودتان حق بدھید 
تنـگ حوصـلگى و در بر آوردن حاجات مـردم 

نكنید كھ شماگنجوران و خزانھ داران رعیت 
 .و نمایندگان ملت و سفیران حكومتید , 
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خطاب بھ مالـك اشـتر , فرمان معروف  در
 :مى نویسد 

اشعر قلبك الرحمھ للرعیھ و المحبھ لھم و اللطف بھم و لا تكوننعلیھم سبعا  و
  .ن اونظیر لك فى الخلق اما اخ لك فى الدی, فانھم صنفان , ضاریا تغتنم اكلھم 

محبـت و , قلب خود استشعار مھربانى  در
مبـادا ماننـد ,لطف بھ مردم را بیدار كن 

یك درنده كھ دریدن و خوردن را فرصـت مـى 
شمارد رفتار كنى كھمردم تو یا مسـلمانند 
و برادر دینى تو و یـا غیـر مسـلمانند و 

 . . .انسانى مانندتو 
لا تقولن انى مؤمر آمر فاطاع ف%ان ذل%ك ادغ%ال ف%ى القل%ب ومنھك%ھ لل%دین و  و

  .تقرب من الغیر 
از , مـن اكنـون بـر آنـان مسـلطم  مگو

منفرمان دادن است و از آنھا اطاعت كـردن 
كھ این عین راه یافتن فساد دردل و ضعف , 

 .و نزدیك شدن بھ سلب نعمت است . در دین 
  :ان سپاه نوشتھ است چنین مى فرماید بخشنامھ دیگرى كھ بھ سر در
حقا على ال%والى ان لا یغی%ره عل%ى رعی%ھ فض%ل نال%ھ و لا ط%ول خ%ص ب%ھ  فان

  )٩(. وان یزیده ما قسم الله لھ من نعمھ دنوا من عباده و عطفا على اخوانھ 
است والى را كھ ھـر گـاه امتیـازى  لازم

كسب مى كند و بھ افتخارى نائلمى شـود آن 
, بتھــا او را عــوض نكنــد فضــیلتھا و موھ

رفتار او را با رعیت تغییـر ندھـد بلكـھ 
او , باید نعمتھا و موھبتھاى خدا بـر او 

را بیشتر بھبندگان خدا نزدیك و مھربانتر 
 .گرداند 

ــى  در ــاى عل ــنامھ ھ ــیت ) ع ( بخش حساس
عجیبى نسبت بھ عدالت و مھربانى بھ مـردم 
و محترم شمردن شخصیت مردم و حقـوق مـردم 

ه مى شود كھ راسـتى عجیـب و نمونـھ مشاھد
 .است 
) وصیتى ( نھج البلاغھ سفارشنامھ اى  در

لمنیسـتعملھ علـى ( نقل شده كھ عنوان آن 
است یعنى براى كسـانى اسـت كـھ ) الصدفات

, ماموریت جمع آورىزكـات را داشـتھ انـد 
, عنوان حكایت مى كند كھ اختصاصـى نیسـت 

خـواه بـھ صـورت , صورت عمومىداشتھ اسـت 
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نوشتھ اى بوده است كـھ در اختیـار آنھـا 
مى شده است و خـواه سـفارش لفظـى  ذاشتھگ

 .بوده كھ ھمواره تكرار مى شده است 
رضى آنرا در ردیف نامـھ ھـا آورده  سید
و مى گوید ما این قسمت رادر اینجا , است 

حـق و ) ع ( مىآوریم تا دانستھ شود علـى 
و چگونـھ . عدالت را چگونھ بھ پامى داشت 

ر بزرگ و كوچك كارھا آنھا را منظور مـى د
 :دستورھا اینست .داشت 
راه بیفت بر اساس تقواى خداى یگانھ  بھ
ــى ,  ــاب نكن ــلمانى را ارع ــورى ,  )١٠(مس ط

. رفتار نكن كھ از تو كراھت داشتھ باشـد 
بیشتر از حقى كھ بھمـال او تعلـق گرفتـھ 

وقتى كھ بـر قبیلـھ اى , است از او مگیر 
فرود آمده اند وارد شدى تو كھ بر سر آبى 

بـھ  ھھم در كنار آن آب فرود آى بدون آنك
با تمام آرامش , خانھ ھاى مردم داخل شوى 

بـر آنھـا ,و وقار نھ بھ صورت یك مھـاجم 
درود بفرست بر آنھـا , وارد شو و سلام كن 

مرا ولى خـدا و , بندگان خدا: سپس بگو , 
خلیفھ او فرستاده است كھ حـق خـدا را از 

آیا حق الھى در امـوال , ال شما بگیرمامو
بـار , نـھ :  دشما ھست یا نھ ؟ اگر گفتن

سخنشان را بپذیر و قول , دیگرمراجعھ نكن 
اگـر فـردى جـواب , آنھا را محترم بشمار 

مثبت داد او را ھمراھى كن بدون آنكـھ او 
ھر چـھ زر و , را بترسانى و یا تھدید كنى

دارد اگر گوسفند یا شـتر , سیم داد بگیر 
كھ باید زكوه آنھا را بدھد بـدون اجـازه 

گوسـفندان مشـو كـھ  یاصاحبش داخل شتران 
وقتـى كـھ داخـل , بیشتر آنھا از او است 

گلھ شتریا رمھ گوسفندى شدى بھ عنف و شدت 
 .) ١١(و متجبرانھ داخل مشو 

 .آخر این وصیتنامھ كھ مفصل است  تا
نظر مى رسد ھمین اندازه كـافى اسـت  بھ

على را بھ عنوان یك حكمراندرباره كھ دید 
 .مردم بھ عنوان توده محكوم روشن سازد 
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------------------ 
 . ٣٨ - ٣٧قرارداد اجتماعى ص  -١
ھمان مدرك و نیز رجوع شود بھ كتاب آزادى فرد  -٢

 ٥و  ٤و قدرت دولت تالیف آقاى دكتر محمود صناعى ص 
. 

اسـت بھ عبارت دیگر ھر چھ او بكند عین عدالت  -٣
. 

یفتاح از قضاه بنى اسرائیل در جنگى نذر كرده  -٤
بود اگر خداوند او راپیروز گرداند در بازگشـت ھـر 
كــس را كــھ نخســت بــدو برخــورد بــھ قربــانى 

در بازگشت نخستین كسى كـھ بـھ او , خداوندبسوزاند 
 .یفتاحدختر خود را سوزاند , دخترش بود , برخورد 

 .آزادى فرد و قدرت دولت  -٥
 .كتاب النكاح ,  ٧جلد , صحیح بخارى  -٦
 ٥نامھ , نھج البلاغھ بخش نامھ ھا  -٧
 . ٥١نامھ , نھج البلاغھ بخش نامھ ھا  -٨
 . ٥١نامھ , نھج البلاغھ بخش نامھ ھا  -٩

اینكھ تنھا نام مسلمان آمده اسـت از آنجھـت  -١٠
 .است كھ صدقات تنھا ازمسلمین گرفتھ میشود 

ایضا رجوع شود بھ نامھ  ٢٥نھج البلاغھ نامھ  - ١١
 . ٤٦و  ٢٧و  ٢٦ھاى 

 
 

 بیت و خلافت اھل ٨
مسألھ اساسى در چھار گفتـار گذشـتھ  سھ

نظریـات كلـى ) حكومت و عدالت(تحت عنوان 
نھج البلاغھ را در مسالھ حكومت و مھمترین 

, منعكسـكردیم ( عـدالت( وظیفھ اش یعنـى 
اكنون نظر بھ اینكھ یكـى از مسـائلى كـھ 
مكرر در ایـن كتـاب مقدسـدرباره آن سـخن 
, رفتھ است مسالھ اھل بیـت و خلافـت اسـت 

است پس ازآن مباحث كھ كلیاتى بود در  زملا
امــر حكومــت و عــدالت در ایــن مبحــث كــھ 
مربوطاست بـھ مسـالھ خـاص خلافـت بعـد از 
ــت در  ــل بی ــر و مقــام اختصاصــى اھ پیغمب

 .میانامت وارد شویم 
مسائلى كھ در این زمینھ طرح شده  مجموع

 :است عبارت است از 
مقام ممتاز و فوق عادى اھل بیـت .  الف

و اینكھ علوم و معارف آنھـا ازیـك منبـع 
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فوق بشرى سرچشمھ مى گیرد و آنھـا را بـا 
و دیگران را باآنھا نتوان قیاس , دیگران 

 .كرد 
احقیت و اولویت اھـل بیـت و از آن :  ب

بھ امر خلافت ) ع (جملھ شخص امیرالمؤمنین 
یاقـت و ھم بھ حكم وصیت و ھم بھ حكـم ل. 

 .فضیلت و ھم بھ حكمقرابت 
فلسفھ اغماض : د . انتقاد از خلفا :  ج

از حـق مسـلم خـود و ) ع(و چشمپوشى علـى 
حدود آن كھ از آن حدود نھ تجاوز كرده نھ 
در آن حدود از انتقاد و اعتـراض كوتـاھى 

 .كرده است 
 

 ممتاز اھل البیت مقام
, و كھ%%وف كتب%%ھ , م%%ھ موض%%ع س%%ره و لج%%ا ام%%ره و عیب%%ھ علم%%ھ و موئ%%ل حك( 

لا یقاس%%بال . . . بھ%%م اق%%ام انحن%%اء ظھ%%ره و اذھ%%ب ارتع%%اد فرائص%%ھ : وجب%%ال دین%%ھ 
محمد صلى الله علیھ و آلھ من ھذه الامھ احد و لا یس%وى بھ%م م%ن ج%رت نعم%تھم 

الیھم یفىء الغالى وبھم یلحق التالى و , ھم اساس الدین و عماد الیقین , علیھ ابدا 
الاناذ رجع الحق الى اھل%ھ , لایھ و فیھم الوصیھ و الوراثھ لھم خصائص حق الو

 )١(. )و نقل الى منتقلھ
, پناھگـاه دیـن او , راز خـدا  جایگاه

گنجینھ ھاى ,مرجع حكم او , صندوق علم او 
و كوھھاى دین او مى باشـند , كتابھاى او 

بوسیلھ آنھا پشـت دینـرا راسـت كـرد و , 
از امت  احدى. . . تزلزلش را مرتفع ساخت 

كسانى را كھ . با آل محمدقابل قیاس نیست 
از نعمــت آنھــا متنعمنــد بــا خــود آنھــا 

آنـان ركـن دیـن و , نتوانھم ترازو كـرد 
( تند روان باید بھ آنـان , پایھ یقینند 

برگردند و كند روان باید ) كھمیانھ روند 
شـرائطولایت , سعى كنند بـھ آنـان برسـند 

و پیغمبـر امور مسلمین در آنھا جمع اسـت 
درباره آنھا تصریح كرده است وآنان كمالات 

 ھنگـامایـن , نبوى را بھ ارث برده انـد 
است زمانى كھ حق بھاھلش بازگشتھ بھ جـاى 

 .اصلى خود منتقل گشتھ است 



96 
 

در این چند جملھ بھ چشم مى خـورد  آنچھ
برخوردارى اھل بیت از یك معنویـت فـوق , 

ق العاده است كھ آنـان را در سـطحى مـافو
و در چنـین سـطحى .سطح عادى قرار مى دھد 

, احــدى بــا آنــان قابــل مقایســھ نیســت 
ــردن  ــھ ك ــالھنبوت مقایس ــھ در مس ھمچنانك

در امـر , افراد دیگر با پیغمبر غلط است 
نیز با وجود افرادى در ایـن  وامامتخلافت 
 .سخن از دیگران بیھوده است , سطح 

الملائكھ و معادن العلم وینابیع نحن شجره النبوه و مھبط الرسالھ و مختلف ( 
 )٢( ).الحكم
درخت نبوت و فرودگاه رسـالت و محـل  ما

ــدنھاىعلوم و  ــتگان و مع ــد فرش ــد و ش آم
ای%%ن ال%%ذین زعم%%وا انھ%%م ( . سرچشــمھ ھــاى حكمتھــائیم 

كذبا و بغیاعلینا ان رفعن%ا الله و وض%عھم و اعطان%ا و , الراسخون فى العلم دوننا 
 یشان الائم%ھ م%ن ق%ر. بنایستعطى و یستجلى العمى  حرمھم و ادخلنا و اخرجھم

غرس%%وا ف%%ى ھ%%ذا ال%%بطن م%%ن ھاش%%م لاتص%%لح عل%%ى س%%واھم و لا تص%%لح ال%%ولاه م%%ن 
 )٣(. )غیرھم

كسانى كھ بھ دروغ و از روى حسد  كجایند
كھ خداونـد مـا را بـالا بـرده و آنھـارا 

بھ مـا عنایـت كـرده و آنھـا را , پائین 
و , د كـرده ما را وار, محروم ساختھ است 

آنھا را خارج گفتند كـھ راسـخان در علـم 
! آنانند نھ ما ؟ ) كھ در قرآن آمده است(

وكـورى بـر , تنھا بوسیلھ ما ھدایت جلـب 
امامان از قریش انـد امـا , مى گردد  طرف

از بنـى , نھ ھمھ قریش بلكھ خصوصیك تیره 
جامھ امامت جز بر تن آنـان راسـت , ھاشم 

چنین شایستگى را  نیاید و كسىغیر از آنان
 .ندارد 

نحن الشعار و الاصحاب و الخزنھ و الابواب لا توتى البی%وت الا منابوابھ%ا ( 
 )٤( ) .فمن اتاھا من غیر ابوابھا سمى سارقا

زیرین و یاران واقعـى و گنجـوران  جامھ
بھخانـھ , دین و درھاى ورودى اسلام مائیم 

ھا جز از درھائى كھ براى آنھا مقرر شـده 
فقط دزداسـت كـھ از , وان داخل شد است نت
ف%یھم . ( وارد مى شـود ) نھ از در ( دیوار 
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 ) .ان نطق%وا ص%دقوا و ان ص%متوالم یس%بقوا, كرائم القرآن و ھ%م كن%وز ال%رحمن 
)٥( 

آیات ستایشى قرآن درباره آنان  بالاترین
اگر لـب بـھ .گنجھاى خداى رحمانند , است 

ت سخن بگشایند آنچھ بگویند عین حقیقت اسـ
فرضا سكوت كننددیگران بـر آنـان پیشـى , 

 .گیرند  -نمى 
و .ع%ن علمھ%م ) حكمھ%م ( یخب%ركم حلمھ%م , ھم عیش العل%م و م%وت الجھ%ل ( 

ھم دعائم الاسلام . لا یخالفون الحق و لا یختلفون فیھ , صمتھم عن حكم منطقھم 
و ,بھ%%م ع%%اد الح%%ق ف%%ى نص%%ابھ و ان%%زاح الباط%%ل ع%%ن مقام%%ھ , و ولائ%%ج الاعتص%%ام 

, عق%ل س%ماع و روای%ھ لاانقطع لسانھ عن متنھ عقلوا الدین عقل رعای%ھ و وعای%ھ 
 )٦( ) .فان رواه العلم كثیر و رعاتھ قلیل 

مایھ حیـات علـم و مـرگ جھـل مـى  آنان
یاحكمھـائى ( حلم و بردبارى شان , باشند 

) كھ صادر مى كنند و رایھائى كھ مى دھند 
سكوت  و, از میزان علم شان حكایت مى كند 

ھاى بھ موقع شان از توام بودن حكمـت بـا 
نھ با حق مخالفـت , منطق آنھا خبرمى دھد 

.  دمى ورزند و نھ در حق اخـتلاف مـى كننـ
ــائل احتفــاظ  ــلام و وس ــاى اس ــھ ھ آنانپای

بـھ وسـیلھ آنھـا حـق بـھ جـاى , مردمند 
خودبرمى گردد و باطل از جـائى كـھ قـرار 
ــیخ  ــانش از ب ــود و زب ــى ش ــھ دور م گرفت

آنان دین را از روى فھم و , دھمى شود بری
نھ آن , بصیرت و براى عمل فرا گرفتھ اند 

كھ طوطى وار شنیده و ضبط كـرده باشـند و 
ھمانا ناقلان علوم فراوانند , كنند  رارتك

 .اما جانبداران آن كم اند 
ضمن كلمات قصار نھج البلاغھ داستانى  در

: نقل شده كـھ كمیـل بـن زیـاد نخعىگفـت 
ــؤمنین امیرال ــت و ) ( ع ( م در دوره خلاف

دست مرا گرفت و با ) زمان اقامت در كوفھ 
ھم از شھر بـھ طـرف قبرسـتان خـارج شـھر 

 .بیرون رفتیم 
بـھ خلوتگـاه صـحرا رسـیدیم آه  ھمینكھ

 .عمیقى از دل بر كشید و بھ سخن آغازكرد 
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اى كمیـل دلھـاى : مقدمھ سخن فرمود  در
بھترین ,فرزندان آدم بھ منزلھ ظرفھا است 

ظرفھا آن اسـت كـھ بھتـر مظـروف خـود را 
 .نگھدارى كند پس آنچھ مى گویمضبط كن 

در این سخنان خود كھ انـدكى مفصـل  على
مردم را از نظر پیروى راھحق بھ سھ , است 

دســتھ تقســیم مــى كنــد و ســپس از اینكــھ 
ى لایقــى نمــى یابــد كــھ اســرار انســانھا

فراوانى كھ در سینھ انباشتھ دارد بدانان 
اظھار دلتنگىمى كند اما در آخر , بسپارد 

البتھ چنین نیسـت كـھ : سخن خود مى گوید 
بھ كلى ازمردان الھى آنچنان كھ على  مینز

خیر ھمواره و در , آرزو دارد خالى بماند 
 ھرزمانى چنین افرادى ھستند ھر چند كمنـد

: 
اللھم بلى لا تخلو الارض من قائم ! بحجھ ام%ا ظ%اھرا مش%ھورا و اماخائف%ا ( 

و ك%%م ذا ؟ و ای%%ن اولئ%%ك ؟اولئ%%ك و الله . ل%%ئلا تبط%%ل حج%%ج الله و بینات%%ھ , مغم%%ورا 
حت%ى , یحف%ظ الله بھ%م حجج%ھ و بینات%ھ , الاقلون عددا و الاعظمون عن%د الله ق%درا 

ھج%م بھم%العلم عل%ى حقیق%ھ .  اش%باھھموب و یزرعوھا فى قل%, یودعوھا نظرائھم 
و انسوا , و استلانوا و ما استوعره المترفون , و باشروا روح الیقین , البصیره 

. بما استوحش منھ الجاھلون و صحبوا الدنیا بابدانارواحھا معلقھ بالمحل الاعلى 
 )٧( ) .آه آه شوقا الى رویتھم, اولئك خلفاء الله فى ارضھ و الدعاه الٮدینھ 

 
زمین ھرگز از حجت خـواه ظـاھر و !  چرا

آشكار یا ترسان و پنھان خالىنیسـت زیـرا 
. حجتھا و آیات الھى باید بـاقى بماننـد 

اما چند نفرند ؟ وكجایند ؟ آنان بھ خـدا 
قسم از نظر عدد از ھمـھ كمتـر و از نظـر 
ــد  ــھ بزرگترن ــدا از ھم ــزد خ ــت در ن منزل

خداوند بـھ وسـیلھ آنھـا دلائـل خـود را ,
ــدان ــزد  رىگھ ــا را ن ــا آنھ ــد ت ــى كن م

مانندھاىخود بسپارند و در دل امثال خـود 
بذر آنھا را بكارند علم از غیـب و بـاطن 

, درمنتھاى بصیرت بر آنھا ھجوم كرده است 
آنچـھ براھـل , بھ روح یقین پیوستھ انـد 

و , تنعم دشوار است بر آنھـا آسـان اسـت 
آنچھ مایھ وحشت جاھلان است مایھ انس آنان 



99 
 

دنیا و اھل دنیـا را بـا بـدنھائى , ست ا
ھمراھى مى كنند كھ روحھـاى آن بـدنھا در 
جاى دیگر است و بـھ عـالیترین جایگاھھـا 

آرى جانشینان خـدا در زمـین ,پیوستھ است 
خدا و دعوت كنندگان مـردم بـھ دیـن خـدا 

آه آه چقدر آرزوى دیـدن اینھـا ,اینانند 
 .را دارم 

و بـھ این جملھ ھا ھر چند نـامى ولـ در
, طور اشاره از اھل بیـت بـرده نشدھاسـت 

اما با توجھ بھ جملھ ھاى مشـابھى كـھ در 
, نھج البلاغھ درباره اھل بیت آمـده اسـت 

ائمـھ اھـل , یقین پیدا مى شود كھ مقصود 
 .بیت مى باشند 

مجموع آنچھ در ایـن گفتـار از نھـج  از
البلاغھ نقل كردیم معلـوم شـد كـھ درنھـج 

سالھ خلافت و زعامت امور البلاغھ علاوه بر م
مسالھ امامت بـھ ,مسلمین در مسائل سیاسى 

( حجـت( مفھوم خاصى كھ شیعھ تحـت عنـوان 
قائل است عنوان شـده و بـھ نحـو بلیـغ و 

 .رسائى بیان شده است 
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 و اولویت احقیت
فصل پـیش عبـاراتى از نھـج البلاغـھ  در

درباره مقام ممتاز و فوق عادى اھلبیـت و 
اینكھ علوم و معارف آنھـا از منبـع فـوق 
بشرى سرچشمھ مى گیرد ومقایسـھ آنھـا بـا 

در . نقـل كـردیم , افراد عادى غلط اسـت 
ــث را یعنــى  ایــن فصــل قســمت دومــاین بح
عباراتى درباره احقیت و اولویـت و بلكـھ 

اختصاصى اھل بیت و مخصوصا شخص  حقتقدم و 
 .مىآوریم ) ع (امیرالمؤمنین 

نھج البلاغھ درباره این مطلب بھ سـھ  در
وصیت ونص رسول خدا : اصل استدلال شده است 

و اینكـھ ) ع(دیگر شایستگى امیرمؤمنان , 
جامھ خلافت تنھا بر اندام او راست مىآیـد 

سوم روابط نزدیك نسبى و روحى آن حضـرت , 
 ) .ص (خدا  بارسول

 
 و وصیت نص

مى پندارند كھ در نھج البلاغھ بـھ  برخى
, ھیچ وجھ بھ مسالھ نص اشاره اى نشدھاست 

تنھا بھ مسالھ صـلاحیت و شایسـتگى اشـاره 
زیـرا , این تصور صـحیح نیسـت . شده است 

نھج البلاغھ كھ در فصل پـیش  ٢اولا درخطبھ 
صریحا درباره اھـل بیـت مـى , نقل كردیم 

یعنـى  ھو فیھم الوصیھ و الوراث :فرماید 
وھمچنین وراثـت رسـول ) ص(وصیت رسول خدا 

 .در میان آنھا است ) ص(خدا 
از حـق ) ع (در موارد زیادى على  ثانیا

خویش چنان سخن مى گوید كـھ جـز بامسـالھ 
تنصــیص و مشــخص شــدن حــق خلافــت بــراى او 

قابل توجیھ نیست ) ص(بوسیلھ پیغمبر اكرم 
ن على این نیست كھ چرا در این موارد سخ. 

مرا با ھمھ جامعیت شرائط كنار گذاشتند و 
 ھسـخنش اینسـت كـ, دیگران را برگزیدنـد 

بدیھى . حققطعى و مسلم مرا از من ربودند 
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است كھ تنھا با نص و تعیین قبلىاز طریـق 
است كـھ مـى تـوان از حـق ) ص(رسول اكرم 

صلاحیت و شایستگى حـق ,مسلم و قطعى دم زد 
و , جاد مى كند نھ حـق بالفعـل بالقوه ای

در مورد حق بالقوه سخن از ربوده شدن حـق 
 .مسلم و قطعى صحیح نیست 

مواردى را ذكر مى كنیم كـھ علـى  اكنون
ازآنجملھ . خلافت را حق خود مى داند ) ع (

كھ در اوایل دوره خلافت ھنگامى  ٦در خطبھ 
كھ از طغیان عایشھ وطلحھ و زبیر آگاه شد 

ركوبى آنھا گرفت انشاء شـده و تصمیم بھ س
پسـاز بحثـى دربـاره وضـع روز مـى , است 

 :فرماید 
حتى ) ص(فو الله ما زلت مدفوعا عن حقى مستاثرا على منذ قبض الله نبیھ ( 

 . )یوم الناس ھذا 
خـدا سـوگند از روزى كـھ خـدا جـان  بھ

پیامبر خویش را تحویـل گرفـت تـا امـروز 
 .ست ھمواره حق مسلم من از من سلب شده ا

كـھ واقعـا خطبـھ نیسـت و  ١٧٠خطبھ  در
بھتر بود سید رضى اعلـى . مقامھـآنرا در 

جریانى را نقـل مـى , كلمات قصار مىآورد 
 :فرماید و آن اینكھ 

پسـر : در حضور جمعى بھ مـن گفـت  شخصى
مـن , تو بر امر خلافـت حریصـى ! ابوطالب 

 :گفتم 
و انم%ا طلب%ت حق%ا ل%ى و , ب بل انتم و الله احرص و ابعد و انا اخ%ص و اق%ر(

فلما قرعتھبالحجھ فى الم%لاء , انتم تحولون بینى و بینھ و تضربون وجھى دونھ 
  .)الحاضرین ھب لا یدرى ما یجیبنى بھ

شما حریصتر و از پیغمبر دورتریـد  بلكھ
مـن , و من از نظر روحى و جسمى نزدیكتـرم

حق خود را طلب كـردم و شـما مـى خواھیـد 
من حائل ومانع شـوید و  میان من و حق خاص

آیا آنكھ بھ حق . مرا از آن منصرف سازید 
خویش را مى خواھد حریصتر است یا آنكھ بھ 
حق دیگران چشم دوختھ است ؟ ھمینكھ او را 
بانیروى استدلال كوبیدم بھ خود آمد و نمى 

 .دانست در جواب من چھ بگوید 
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نیست اعتراض كننده چھ كسى بـوده  معلوم
ض در چھ وقـت بـوده اسـت ؟ ؟ و این اعترا

اعتراض كننـده : ابن ابى الحدید مى گوید 
سـپس , سعد وقاص بوده آنھم در روز شـورا 

مى گوید ولى امامیھ معتقدند كـھ اعتـراض 
كننده ابو عبیده جراح بوده در روز سقیفھ 

. 
دنبالھ ھمان جملھ ھا چنین آمده است  در

: 
انھم قطع%وا رحم%ى وص%غروا اللھم انى استعدیك على قریش و م%ن اع%انھم ف%(

  .)عظیم منزلتى و اجمعوا على منازعتى امرا ھو لى
و ھمدسـتان آنھـا , از ظلم قریش  خدایا

اینھـا بـا منقطـع , بھ تو شكایت مى كنم 
رحم كردنـد و مقـام و منزلـت بـزرگ مـرا 

اتفاق كردند كھـدر مـورد , تحقیر نمودند 
بر ضد من قیـام , امرى كھ حق خاص من بود 

 .كنند 
ابى الحدید در ذیل جملھ ھـاى بـالا  ابن

 :مى گوید 
مانند جملـھ ھـاى بـالا از علـى  كلماتى

مبنى بر شكایت از دیگران و اینكھ حقمسلم 
او بھ ظلم گرفتھ شده بھ حـد تـواتر نقـل 
شده و مؤید نظر امامیھ است كھ مى گوینـد 
على بانص مسلم تعیـین شـده و ھـیچكس حـق 

فـت قـرار نداشت بھ ھیچ عنوان برمسـند خلا
ولى نظر بھ اینكھ حمل این كلمـات , گیرد 

بر آنچھ كھ ازظاھر آنھا استفاده مى شـود 
لازم , مستلزم تفسیق یا تكفیر دیگران است 
ایـن , است ظـاھر آنھـا را تاویـل كنـیم 

كلمات مانند آیات متشابھ قرآن است كھنمى 
 .توان ظاھر آنھا را گرفت 

ت و طرفدار افضلی, ابى الحدید خود  ابن
جملـھ ھـاى نھـج ,اسـت ) ع (اصلحیت علـى 

البلاغھ تا آنجا كھ مفھوم احقیت مـولى را 
مى رساند از نظر ابنابى الحدید نیازى بھ 
توجیھ ندارد ولى جملھ ھاى بالا از آن جھت 
از نظراو نیاز بھ توجیھ دارد كـھ تصـریح 
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, اسـت  دهشده است كھ خلافت حق خاص على بو
( نكھ رسول خدا و این جز با منصوصیت و ای

از جانب خدا تكلیف راتعیین و حـق را ) ص 
 .متصور نیست , مشخص كرده باشد 

از ) ع (از بنى اسد از اصحاب على  مردى
 :آن حضرت مى پرسد 

  .)كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام و انتم احق بھ( 
شما را از خلافـت , شد كھ قوم شما  چطور

تـر باز داشتند و حال آنكھ شـما شایسـتھ 
 بودید ؟

بھ پرسـش او پاسـخ ) ع (  امیرالمؤمنان
این پاسخ ھمـان اسـت كـھ بھعنـوان . گفت 
على , در نھج البلاغھ مسطور است  ١٦٠خطبھ 

صریحا در پاسخ گفت در ایـن جریـان ) ع ( 
بنـا ( و گذشت , جز طمع و حرص از یك طرف 

عاملى در كـار , ازطرف دیگر ) بھ مصلحتى 
 :نبود 

  .)اثره شحت علیھا نفوس قوم و سخت عنھا نفوس آخرینفانھا كانت (
ع (سؤال و جواب در دوره خلافت علـى  این

بـا ) ع (درست در ھمان زمانى كھ على , ) 
معاویھ و نیرنگھاى او درگیـر بـود واقـع 

خوش نداشـت ) ع (امیرالمؤمنین , شده است 
كھ در چنین شرائطى این مسـالھ طـرح شـود 

ھ اى قبل از جواب لھذا بھ صورت ملامت گون,
دارد  ئىھر پرسشىجا, كھ آخر , بھ او گفت 

حالا وقتى نیست كھ دربـاره گذشـتھ بحـث , 
مسالھ روز ما مسالھ معاویھ است و , كنیم 

ما در . . . ھلم الخطب فى ابن ابى سفیان 
عین حال ھمان طور كھ روش معتدل و ھمیشگى 
او بود از پاسخ دادن و روشن كردن حقـایق 

 .ددارى نكرد گذشتھ خو
: صریحا مـى فرمایـد ) شقشقیھ(خطبھ  در

یعنى حق مـوروثى خـود  )٨(ارى تراثى نھبا 
. را مى دیدم كھ بھ غارت بـرده مـى شـود 

وراثـت ,بدیھى است كـھ مقصـود از وراثـت 
مقصود وراثـت , فامیلى و خویشاوندى نیست 

 .معنوى و الھى است 
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 و فضیلت لیاقت

و قطعى كھ مسالھ نص صریح و حق مسلم  از
بگذریم مسالھ لیاقت و فضیلت مطرح مى شود 

در این زمینھ نیز مكرر در نھج البلاغـھ , 
) شقشقیھ(در خطبھ, سخن بھ میان آمده است 

 :مى فرماید 
اما و الله لقد تقصمھا ابن ابى قحافھ و انھ لیعلم ان محلى منھا محلالقطب من (

  .)الرحى ینحدر عنى السیل و لا یرقى الى الطیر
خدا سوگند كھ پسر ابوقحافھ خلافت را  بھ

مانند پیراھنى بھ تن كرد درحالى كـھ مـى 
دانست آن محـورى كـھ ایـن دسـتگاه بایـد 

سرچشمھ ھاى علم .برگرد آن بچرخد من ھستم 
و فضیلت از كوھسار شخصیت من سـرازیر مـى 
شود و شاھباز و ھماندیشھ بشـر از رسـیدن 

 .بھ قلھ عظمت من باز مى ماند
اول مقام تسـلیم و ایمـان  ١٩٥بھ خط در

و سـپس ) ص(خود را نسبت بـھ رسـول اكـرم 
فداكاریھا و مواساتھاى خود را در مواقـع 
مختلف یاد آورى مى كند وبعد جریان وفـات 

را در حـالى كـھ سـرش بـر ) ص(رسول اكرم 
وآنگـاه جریـان غسـل دادن , سینھ او بود 

, را بھ دست خود نقل مى كنـد ) ص(پیغمبر 
ىكھ فرشتگان او را در این كار كمك حال رد

مى كردند و او زمزمھ فرشتگان را مى شنید 
وحس مى كرد كھ چگونھ دسـتھ اى مىآینـد و 

درود ) ص( دستھ اى مى روند و بر پیغمبـر 
) ص(و تا لحظھ اى كھ پیغمبر . مى فرستند 

را در مدفن مقدسش بھ خاك سـپردند زمزمـھ 
قطـع  )ع( ىفرشتگان یك لحظھ ھم از گوش عل

بعداز یادآورى موقعیـت ھـاى . نگشتھ بود 
( مخصوص خود از مقام تسلیم و عدم انكـار 

گرفتـھ تـا ) بر خـلاف بعضـى صـحابھ دیگـر
فداكاریھاى بى نظیر و تا قرابت خـود بـا 

در ) ص(تا جائى كھ جان پیغمبر ) ص(پیغمبر
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از تن مفارقت مى كند چنـین ) ع(دامن على 
 :مى فرماید 

  ى حیا و میتاذا احق بھ من فمن
حیات و  كسى از من بھ پیغمبر در زمان چھ

 بعد از مرگ او سزاوارتر است ؟
 

 و نسب قرابت
مى دانیم پس از وفات رسول اكرم  چنانكھ

سعد بن عباده انصارىمدعى خلافت شـد ) ص ( 
و گروھــى از افــراد قبیلــھ اش دور او را 

سعد و اتبـاعوى محـل سـقیفھ را , گرفتند 
تـا , خـاب كـرده بودنـد براى اینكار انت

آنكھ ابوبكر و عمرو ابوعبیده جراح آمدند 
 ادهو مردم را از توجھ بھ سعد بن ابى عبـ

باز داشتندو از حاضرین براى ابوبكر بیعت 
ــد  ــان , گرفتن ــخنانى می ــع س ــن مجم در ای

مھاجران و انصـار ردو بـدل شـد و عوامـل 
مختلفى در تعیین سرنوشت نھائى این جلسـھ 

 .تاثیر داشت 
از بھ اصطلاح برگھاى برنـده اى كـھ  كىی

مھاجران و طرفداران ابوبكر مورداسـتفاده 
) ص (قرار دادند این بود كھ پیغمبر اكرم 

. از قریش است و مـا ازطائفـھ پیغمبـریم 
مـى  ٦٥ابن ابى الحدید در ذیل شرح خطبـھ 

 :گوید 
عـرب ھرگـز بـھ : (بھ انصـار گفـت  عمر

را امارت و حكومت شـما راضـى نمـى شـودزی
ولـى عـرب , پیغمبر از قبیلھ شـما نیسـت 

) ص(قطعا از اینكھ مردى از فامیل پیغمبر 
. . . امتنـاع نخواھـد كـرد , حكومت كند 

كیست كھ بتواند بامـا در مـورد حكومـت و 
میراث محمدى معارضھ كند و حال آنكـھ مـا 

 ) .و خویشاوندان او ھستیم ننزدیكا
در حین ) ع(باز چنانكھ مى دانیم على  و

این ماجراھـا مشـغول وظـائف شخصـىخود در 
پــس از . بــود ) ص(مــورد جنــازه پیغمبــر 
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از افـرادى كـھ ) ع(پایان این جریان على 
در آن مجمــع حضــور داشــتند اســتدلال ھــاى 
طرفین را پرسید و استدلال ھـر دو طـرف را 

در ) ع(سخنان على . انتقاد كرد و رد كرد 
ھمانھا است كھ سید رضى آنھا را در  نجایا

 .آورده است  ٦٥خطبھ 
 انصار چھ مى گفتند ؟, پرسید ) ع( على
حكمفرمائى از ما و حكمفرماى : گفتند  -

 .دیگرى از شما باشد 
ــھ  - ــا ب ــھ آنھ ــر رد نظری ــما ب ــرا ش چ

ــا  ــاره آنھ ــرم درب ــر اك ــھاى پیغمب سفارش
بـا نیكـان : استدلال نكردیـد كـھ فرمـود 

كى كنید و از بدان آناندرگذریـد انصار نی
 !؟ 
 اینھا چھ جور دلیل مى شود ؟ -
, اگر بنا بود حكومت با آنـان باشـد  -

اینكھ بھ ,سفارش درباره آنان معنى نداشت 
دیگران درباره آنان سفارش شده است دلیـل 

 .است كھ حكومت با غیرآنان است 
 قریش چھ مى گفتند ؟! خوب  -

آنھا شـاخھ اى قریش این بود كھ  استدلال
نیز ) ص (از درختى ھستند كھ پیغمبر اكرم 

 .شاخھ دیگر از آن درخت است 
احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره ب ا  -

) ص(انتساب خود بـھ شـجره وجـود پیغمبـر 
براى صلاحیت خود استدلال كردند امـا میـوه 

 .را ضایع ساختند 
, اگــر شــجره نســبت معتبــر اســت  یعنــى

آن درخت مى باشند كـھ دیگران شاخھ اى از 
پیغمبر یكى از آن شاخھ ھاى آن اسـت امـا 

 .اھل بیت پیغمبر میوه آن شاخھ اند 
كھ قسمتى از آنرا قبلا نقل  ١٦٠خطبھ  در

كردیم و سؤال و جـوابى اسـت از یـك مـرد 
آن حضرت بھ مسـالھ نسـب ) ع(اسدى با على 

 :عبارت اینست , نیز استدلال مى كند 
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بھذا المقام و نح%ن الاعل%ون نس%با و الاش%دون برس%ول  اما الاستبداد علینا(
 . )نوطا ) ص(الله 

نـوعى ) ع(بھ نسب از طـرف علـى  استدلال
نظر بر این كـھ دیگـران , جدل منطقى است 

قرابت نسبى را ملاك قرار مـى دادنـد علـى 
از قبیـل , مى فرمود از ھر چیزدیگـر ) ع(

اگـر ھمـان , نص و لیاقت و افضلیت گذشتھ 
نسب را كھ مورد اسـتناد دیگـران  قرابت و

 یانباز من از مدع, ملاك قرار دھیم , است 
 .خلافت اولایم

----------------------- 
 . ٢نھج البلاغھ خطبھ  -١
 . ١٠٧نھج البلاغھ خطبھ  -٢
 . ١٤٢نھج البلاغھ خطبھ  -٣
 . ١٥٢نھج البلاغھ خطبھ  -٤
 . ١٥٢نھج البلاغھ خطبھ  -٥
 . ٢٣٧نھج البلاغھ خطبھ  -٦
 . ١٤٧نھج البلاغھ حكمت  -٧
 . ٣نھج البلاغھ خطبھ  -٨
٩ 
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 از خلفا انتقاد
 

سـوم در ایـن موضـوع انتقـاد از  مسالھ
ازخلفا غیر ) ع ( انتقاد على , خلفا است 

قابل انكار اسـت و طـرز انتقـاد آنحضـرت 
از خلفاء ) ع ( انتقادعلى . آموزنده است 

ى و تحلیلـ, احساساتى و متعصـبانھ نیسـت 
منطقى است وھمین است كھ بھ انتقـادات آن 

انتقـادات . حضرت ارزش فـراوان مـى دھـد 
روى احساسـات و طغیـان ناراحتیھـا  گرازا

ــد  ــكل دارد , باش ــك ش ــر منطقــى , ی و اگ
وبراساس قضـاوت صـحیح در واقعیـات باشـد 

انتقادھـاى احساسـاتىمعمولا . شكلى دیگـر 
زیـرا , درباره ھمھ افراد یك نواخت اسـت 

ك سلسلھ ناسزاھا وطعن ھا است كـھ نثـار ی
 .سب و لعن ضابطى ندارد . مى شود 

انتقادھاى منطقى مبتنى بر خصوصیات  اما
روحى و اخلاقى و متكـى بـر نقطـھ ھاىخـاص 
تاریخى زندگى افراد مورد انتقاد مى باشد 

چنین انتقادى طبعا نمى تواند در مـورد , 
. ھمھ افراد یكسان و بخشـنامھ وار باشـد 

ر ھمین جا است كھ ارزش درجھ واقع بینـى د
 .انتقاد كننده روشن مى گردد 

نھج البلاغھ از خلفـاء برخـى  انتقادھاى
. كلى و ضمنى اسـت و برخـى جزئـى ومشـخص 

انتقادھاى كلى و ضمنى ھمانھا است كھ على 
صریحا اظھارمى كنـد كـھ حـق قطعـى و ) ع(

مـا در , مسلم من از من گرفتھ شـده اسـت 
مناسـبت بحـث از اسـتناد آن  فصل پیش بـھ

حضرت بھ منصوصیت خود آنھا را نقل كـردیم 
. 
 

 :ابى الحدید مى گوید  ابن
و انتقاد امام از خلفاء ولو بـھ  شكایت

روزى امـام .صورت ضمنى و كلى متواتر است 
شنید كھ مظلومى فریاد بر مى كشید كھ مـن 
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على بھ او , مظلومم و بر من ستم شده است 
بیـا ) تھ دلان گردھم آئیم بیا سو: ( گفت 

زیرا من نیـز ھمـواره . با ھم فریادكنیم 
 .ستم كشیده ام 

از یكى از معاصرین مـورد اعتمـاد  ایضا
خودش معروف بھ ابن عالیھ نقلمى كنـد كـھ 

 .گفتھ 
محضر اسماعیل بن علـى حنبلـى امـام  در

حنابلھ عصر بودم كھ مسافرى از كوفـھ بـھ 
بغداد مراجعـت كـرده بـود و اسـماعیل از 
مسافرتش و از آنچھ در كوفھ دیده بـود از 

او در ضمن نقل وقـایع بـا , او مى پرسید 
تاسف زیاد جریان انتقادھاىشدید شـیعھ را 
. در روز غدیر از خلفاء اظھـار مـى كـرد 

حنبلى گفت تقصیرآنمردم چیست ؟ ایـن  ھقیف
آن مرد گفت . باز كرد ) ع(در را خود على 

پس تكلیف ما در این میان چیست ؟ آیا این 
انتقادھــا را صــحیح و درســت بــدانیم یــا 
نادرست ؟ اگر صـحیح بـدانیم یـك طـرف را 
باید رھا كنیم و اگر نادرست بدانیم طـرف 

 !دیگر را 
از جا حركت با شنیدن این پرسش  اسماعیل

ھمین قـدر گفـت .كرد و مجلس را بھ ھم زد 
این پرسشى است كـھ خـود مـن ھـم تـاكنون 

 .پاسخى براى آن پیدانكرده ام
 

 ابوبكر
از ابوبكر بھ صورت خاص در خطبھ  انتقاد

شقشقیھ آمده است و در دو جملھ خلاصھ شـده 
 :است 
اینكھ او بھ خوبى مى دانسـت مـن :  اول

از او شایستھ ترم و خلافت جامھ ایسـت كـھ 
او بـا . تنھا بر اندام من راسـت مىآیـد 

اینكھ این را بھ خوبى مى دانست چرا دسـت 
, من در دوره خلافـت , بھ چنین اقدامى زد 

مانند كسى بودم كھ خاردر چشم یا استخوان 
 :در گلویش بماند 
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تقمصھا ابن ابى قحافھ و انھ لیعلم ان محلى منھ%ا مح%ل القط%ب اما و الله لقد ( 
  ) .من الرحى 
خدا قسم پسر ابو قحافھ پیراھن خلافت  بھ

را بھ تن كرد در حالى كـھ خـودمى دانسـت 
 .محور این آسیا سنگ منم 

این است كھ چرا خلیفھ پس از خود :  دوم
را تعیین كرد خصوصـا اینكـھ او در زمـان 

ت از مـردم خواسـت كـھ خلافت خود یـك نوبـ
قراربیعت را اقالھ كنند و او را از نظـر 
تعھدى كھ از این جھـت بـر عھـده اشـآمده 

كسى كـھ در شایسـتگى خـود , آزاد گذارند 
براى این كار تردیـد مـى كنـد و ازمـردم 

مـى نمایـد اسـتعفایش را بپذیرنـد  اتقاض
چگونھ است كھ خلیفھ پس از خـودرا تعیـین 

 .مى كند 
  ) .ینا ھو یستقیلھا فى حیاتھ اذ عقدھا لاخر بعد وفاتھ فیا عجبا ب( 

كھ ابوبكر از مردم مى خواھد كـھ  شگفتا
در زمان حیاتش او را از تصـدىخلافت معـاف 
بدارند و در ھمـان حـال زمینـھ را بـراى 

 .دیگرى بعد از وفات خویش آماده مى سازد 
) ع ( علــى , از بیــان جملــھ بــالا  پــس

رباره دوخلیفھ كھ شدیدترین تعبیراتش را د
ضمنا نشان دھنده ریشھ پیوند آنھا با یـك 

 :دیگر است بكار مى بردمى گوید 
  ) .لشد ما تشطرا ضرعیھا ( 

پستان خلافت را , بھ قوت و شدت , ھم  با
 .دوشیدند 

( ابــى الحدیــد دربــاره اســتقالھ  ابــن
ابوبكر مى گویـد جملـھ اى بـھ ) استعفاء 

ه كـھ در دوصورت مختلف از ابوبكر نقل شـد
برخـى بـھ ,دوره خلافت بر منبر گفتھ اسـت 

ولیـتكم ولسـت : این صورت نقل كرده انـد 
بخیركم یعنى خلافت بر عھده من گذاشتھ شـد 

امـا . در حالى كـھ بھتـرین شـما نیسـتم 
: نقل كـرده انـد كـھ گفتـھ اسـت  ىبسیار

یعنـى مـرا معـاف , اقیلونى فلست بخیركم 
جملـھ . بدارید كھ من بھترین شما نیسـتم 
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نھج البلاغھ تایید مى كند كھ جملھ ابوبكر 
 .بھ صورت دوم اداء شده است 

 
انتقاد نھج البلاغھ از عمر بھ شـكل  عمر

علاوه بر انتقاد مشتركى كھـاز , دیگر است 
او و ابــوبكر بــا جملــھ لشــد مــا تشــطرا 
ضرعیھا شده اسـت یـك سلسـلھانتقادات بـا 
توجھ بھ خصوصیات روحى و اخلاقى او انجـام 

دو خصوصـیت اخلاقـى ) ع (على . گرفتھ است 
 :عمر را انتقاد كرده است 

خشونت و غلظت او عمر در ایـن جھـت  اول
عمر اخلاقـا . درست در جھت عكس ابوبكر بود

مردى خشن و درشتخو و پر ھیبـت و ترسـناك 
 .بوده است 

 :ابى الحدید مى گوید  ابن
صحابھ از ملاقات بـا عمـر پرھیـز  اكابر
ن عباس عقیده خـود رادربـاره اب. داشتند 
بعد از فوت عمر ابراز داشت ( عول( مسالھ 

بھ او گفتند چراقبلا نمى گفتى ؟ گفت از . 
 .عمر مى ترسیدم 

یعنى تازیانھ او ضرب المثل ) دره عمر( 
: ( ھیبت بود تا آنجا كـھ بعـدھا گفتنـد 

یعنى تازیانھ ) دره عمر اھیب من سیف حجاج
عمـر . تـر بـود عمر از شمشیر حجاج مھیب 

زنـان , نسبت بھ زنان خشونت بیشترى داشت 
در فوت ابـوبكر زنـان . از اومى ترسیدند 

 منعمىخانواده اش مى گریستند و عمر مرتب 
اما زنان ھمچنان بھ نالھ و فریـاد , كرد 

عاقبـت عمـر ام فـروه , ادامھ مى دادنـد 
خواھر ابوبكر را ازمیان زنان بیرون كشید 

و نواخـت زنـان پـس از و تازیانھ اى بر ا
 .این ماجرامتفرق گشتند 

از خصوصیات روحى عمر كھ در كلمات  دیگر
مورد انتقاد واقعشـده شـتابزدگى ) ع(على 

و بالنتیجــــھ , در راى و عــــدول از آن 
مكـرر راى صـادر مـى , تناقضگوئى او بود 
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كرد و بعد بھ اشتباه خود پـى مـى بـرد و 
 .اعتراف مى كرد 

. ایـن مـورد ھسـت زیادى در  داستانھاى
كلكـم افقـھ مـن عمـر حتـى ربـات : جملھ 

ھمھ شما از عمر فقیھ ترید حتـى : الحجال 
در چنین شرایطى از طـرف , خداوندان حجلھ 

ھمچنین جملھ لولا على . عمر بیان شده است 
اگر علىنبود عمر ھلاك شده بود : لھلك عمر 

كھ گفتھ اند ھفتاد بار از او شنیده شـده 
مین اشتباھات بود كھ علـى درمورد ھ. است 

 .او را واقف مى كرد 
عمر را بھ ھمین ) ع (على  امیرالمؤمنین

سخت آنرا تایید مى , دو خصوصیت كھ تاریخ 
یعنـى , مورد انتقاد قرار مى دھـد , كند 

خشونت زیاد او بھ حدىكـھ ھمراھـان او از 
گفتن حقایق بیم داشتند و دیگر شـتابزدگى 

ذرت خـواھى از و اشتباھات مكرر و سپس معـ
 : ایددرباره قسمت اول مى فرم. اشتباه 

فصیرھا فى حوزه خشناء یغلظ كلمھـا و ( 
فصاحبھاكراكب الصعبھ ان . . . یخشن مسھا 

 ) .اشنق لھا خرم و ان اسلس لھا تقحم 
ابوبكر زمام خلافـت را در اختیـار  یعنى

طبیعتى خشن قرار داد كھ آسیب رساندنھایش 
آنكـھ . . وار بـود شدید و تماس با او دش

مى خواست با او ھمكارى كند مانندكسى بود 
, كھ شترى چموش و سرمسـت را سـوار باشـد 

اگر مھارش را محكم بكشد بیني اش را پاره 
مى كند و اگر سست كند بھ پرتگاه سقوط مى 

 .نماید 
درباره شـتابزدگى و كثـرت اشـتباه و  و

 :سپس عذر خواھى او مى فرماید 
فیھا و الاعتذار منھـا  و یكثر العثار( 
. ( 

و ســپس پوزشــخواھیش از آن  لغزشــھایش
 .لغزشھا فراوان بود 

نھج البلاغھ تا آنجا كھ من بـھ یـاد  در
دارم از خلیفــھ اول و دوم تنھــا درخطبــھ 
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شقشقیھ كھ فقراتى از آن نقل كردیم بطـور 
در جاى دیگر . خاص یاد و انتقاد شده است 

یـا جنبـھ اگر ھست یا بھ صورت كلى است و 
مثلآنجا كھ در نامـھ معـروف , كنایى دارد 

 الھخود بھ عثمان بن حنیف اشـاره بـھ مسـ
: مى گویـد  ٦٢و یا در نامھ . فدك مى كند

باور نمى كردم كـھ عـرب ایـن امـر را از 
ناگھان متوجھ شدم كھ مـردم , منبرگرداند 

كـھ ٢٨دور فلانى را گرفتند و یا در نامـھ 
گویـد اینكـھ  در جواب معاویھ نوشتھ و مى

مى گویى مرا بھ زور وادار بھ بیعت كردند 
ھرگز بر یك , نقصى بر من وارد نمى كند , 

مسلمان عیب و عارنیست كھ مورد ستم واقـع 
شود مادامى كھ خودش در دین خودش در شك و 

 .ریب نباشد 
 ٢٢٦نھج البلاغـھ ضـمن خطبـھ شـماره  در

جملھ ھایى آمده است مبنـى بـر سـتایش از 
از ( فـلان( بھ كنایھ تحت عنـوان  شخصى كھ

شــراح نھــج البلاغــھ . او یــاد شــده اســت 
درباره اینكھ این مردى كـھ مـورد سـتایش 
على واقع شده كیست اخـتلاف دارنـد غالبـا 
گفتھ اند مقصود عمر بن الخطاب است كھ یا 
بھ صورت جد و یابھ صـورت تقیـھ ادا شـده 
است و برخى مانند قطب راوندى گفتـھ انـد 

كھ یكى از گذشتگان صحابھ از قبیـل مقصود 
ولـى ابـن , عثمان بن مظعون و غیره اسـت 

ابىالحدید بھ قرینھ نوع ستایشھا كـھ مـى 
رساند از یك مقام متصدى حكومت ستایششـده 

 رازیرا سخن از مردى است كھ كجیھا , است 
راست و علتھا را رفع نموده اسـت و چنـین 
توصیفى بر گذشتگان صـحابھ قابـل انطبـاق 

قطعا جز عمر كسى مقصـود :مى گوید , یست ن
 .نبوده است 

ابى الحدید از طبرى نقل مى كند كھ  ابن
: 

فوت عمر زنان مى گریستند دختر ابـى  در
اقـام الاودو : حثمھ چنین ندبـھ مـى كـرد 
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, امات الفتن و احیا السنن , ابرا العمد 
آنگـاه . خرج نقسى الثوب بریئا منالعیـب 

شعبھ نقل مى كند كھ پس طبرى از مغیره بن 
از دفن عمر بھ سراغ على رفـتم و خواسـتم 

 ىعلــ. ســخنى از او دربــاره عمــر بشــنوم 
بیرون آمد درحالى كھ سر و صورتش را شستھ 
بود و ھنوز آب مى چكید و خود را در جامھ 
اىپیچیده بود و مثل اینكھ تردیـد نداشـت 
كھ كار خلافت بعـد از عمـر بـر او مسـتقر 

فت دختر ابى حثمھ راست گفـت گ. خواھد شد 
 . . .لقد قوم الاود : كھ گفت 

ابى الحدید ایـن داسـتان را مویـد  ابن
نظر خودش قرار مى دھد كـھ جملـھ ھـاىنھج 

 .البلاغھ در ستایش عمر گفتھ شده است 
برخــى از متتبعــین عصــر حاضــر از  ولــى

مدارك دیگر غیر از طبـرى داسـتان را بـھ 
اینكـھ علـى شكل دیگر نقل كرده اند و آن 

پس از آنكھ بیرون آمد و چشمش بـھ مغیـره 
آیـا : افتاد بھ صورت سؤال و پرسش فرمود 

دختر ابى حثمھ آن ستایشھارا كـھ از عمـر 
 مى كرد راست مى گفت ؟

) ع(جملھ ھاى بالا نھ سـخن علـى  علیھذا
است و نھ تاییدى از ایشان است نسـبت بـھ 
گوینده اصلى كھ زنى بوده است و سید رضـى 

كھ این جملھ ھا را ضمن كلمات نھج ) ره ( 
 .البلاغھ آورده است دچار اشتباه شده است 

 
 عثمان

عثمان در نھج البلاغھ از دو خلیفـھ  ذكر
علت آنروشن اسـت , پیشین بیشتر آمده است 

عثمان در جریانى كھ تاریخ آن را فتنـھ . 
بزرگ نامید و خودخویشاوندان نزدیك عثمان 

دیگران در آن دسـت  یعنى بنى امیھ بیش از
كشتھ شد و مردم بلافاصلھ دور على , داشتند

ــــرت طو) ع ( ــــد و آنحض ــــارا گرفتن  ع
اوكرھابیعت آنان را پـذیرفت و ایـن كـار 
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طبعا مسائلى را براى حضرتش در دورھخلافـت 
 .بھ وجود آورد 

داعیھ داران خلافت شخص او را , طرفى  از
متھممى كردند كھ در قتل عثمان دست داشتھ 

ت و او ناچار بود از خود دفـاع وموقـف اس
, خویش را در حادثھ قتل عثمان روشن سازد 

گروھانقلابیون كـھ علیـھ , و از طرف دیگر 
حكومت عثمان شوریده بودند و قدرتى عظـیم 

) ع ( لـىبھ شمارمى رفتنـد جـزو یـاران ع
بودند و مخالفان على از او مـى خواسـتند 

مـان آنان را تسلیم كند تا بھ جرم قتل عث
مى بایست اینمسالھ ) ع (قصاص كنند و على 

را در سخنان خود طرح كند و تكلیف خود را 
 .بیان نماید 

در زمان حیات عثمان آنگاه كـھ ,  بعلاوه
انقلابیون عثمـان را در محاصـرھقرار داده 
بودند و بر او فشار آورده بودند كـھ یـا 

یگانـھ , تغییر روش بدھد یااسـتعفا كنـد 
عتماد طرفین و سفیر فى مـا كسى كھ مورد ا

بین بود و نظریات ھر یك از آنھا را علاوه 
علـى , فتبر نظریات خود بھ طرف دیگر مى گ

 .بود 
در دستگاه عثمان , ھمھ اینھا گذشتھ  از

) ع (فساد زیادترى راه یافتھ بـود وعلـى 
بر حسب وظیفھ نمى توانست در زمان عثمـان 
ا و یا در دوره بعد ازعثمان دربـاره آنھـ
. بحث نكنـد و بـھ سـكوت برگـزار نمایـد 

اینھا مجموعاسبب شده كھ ذكر عثمـان بـیش 
 .بیاید ) ع (از دیگران در كلمات على 

 
نوبت دربـاره  ١٦نھج البلاغھ مجموعا  در

عثمان بحـث شـده كـھ بیشـتر آنھادربـاره 
در پنج مورد علـى . حادثھ قتل عثمان است 

 خود را از شركت در قتلجدا تبرئھ مى كنـد
و در یك مـورد طلحـھ را كـھ مسـالھ قتـل 
عثمان را بھانھ اىبراى تحریك علیـھ علـى 

قرار داده بود شریك در توطئھ علیـھ ) ع (
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در دو مــورد . معرفــى مــى نمایــد  عثمــان
معاویــھ را كــھ قتــل عثمــان را دســتاویز 
براىتوطئــھ و اخــلال در حكومــت انســانى و 
آسمانى علـى قـرار داده و اشـك تمسـاحمى 

مردم بیچاره را تحت عنـوان قصـاص ریخت و 
از كشندگان خلیفھ مظلوم بھ نفع آرمانھاى 
دیرینھ خود تھییج مى كرد سـخت مقصـر مـى 

 .شمارد 
 

 ماھرانھ معاویھ در قتل عثمان نقش
در نامھ ھاى خـود بـھ معاویـھ مـى  على

گوید تو دیگر چھ مى گوئى ؟ دست نامرئىتو 
بـاز , تا مرفق در خون عثمان آلوده اسـت 

 م از خون عثمان مى زنى ؟د
علـى , قسمت فوق العاده جالب اسـت  این

پرده از رازى بر مى دارد كھ چشم تیز بین 
, تاریخ كمتر توانستھ است آنرا كشف كنـد 

تنھا در عصر جدیـد اسـت كـھ محققـان بـھ 
دســتیارى و رھنمــائى اصــول روانشناســى و 
جامعھ شناسى از زوایاى تاریخ ایـن نكتـھ 

اند اگر نـھ اكثـر مـردم  را بیرون آورده
ھاى پیشین باورنمى كردند كھ معاویھ  رهدو

در قتل عثمان دست داشتھ باشد و یا حداقل 
 .در دفاع ازاو كوتاھى كرده باشد 

و عثمان ھـر دو امـوى بودنـد و  معاویھ
امویان بالخصوص , پیوند قبیلھ اى داشتند 

چنان پیوند محكم براساس ھدفھاى حساب شده 
ص شدھداشــتند كــھ مــورخین و روشــھاى مشــخ

امروز پیوند آنھـا را از نـوع پیونـدھاى 
 .حزبى در دنیاىامروز مى دانند 

تنھا احساسات نـژادى و قبیلـھ اى  یعنى
پیونـد ,آنھا را بھ یكـدیگر نمـى پیوسـت 

قبیلھ اى زمینھ اى بود كھ آنھـا را گـرد 
ھــم جمــع مــى كنــد و در راه ھــدفھاىمادى 

یھ شخصا نیز معاو. متشكل و ھماھنگ نماید 
از عثمان محبتھـا و حمایتھادیـده بـود و 
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لـذا , متظاھر بھ دوستى و حمایت او بـود 
كسى باور نمى كرد كـھ معاویـھ باطنـا در 

 .این كار دست داشتھ باشد 
كھ تنھـا یـك ھـدف داشـت و ھـر  معاویھ

وسیلھ اى را براى آن ھدف مباح مى دانسـت 
ــف  ــھ عواط ــال او ن ــق او و امث و در منط

آنروزى كـھ , نقشىدارد و نھ اصول انسانى 
تشخیص داد از مرده عثمان بھتر مى توانـد 
بھرھبردارى كنـد تـا از زنـده او و خـون 
زمین ریختھ عثمان بیشتر بھ او نیـرو مـى 
دھدتا خونى كھ در رگھاى عثمان حركـت مـى 

براى قتل او زمینھ چینـى كـرد ودر , كند 
لحظاتى كھ كاملا قادر بود كمكھـاى مـوثرى 

او , او بدھد و جلو قتـل او رابگیـرد بھ 
 .را در چنگال حوادث تنھا گذاشت 

چشم تیزبین على دست نامرئى معاویھ  ولى
را مى دیـد و جریانـات پشـت پردھـرا مـى 

اینست كھ رسـما خـود معاویـھ را , دانست 
مقصر و مسئول در قتل عثمانمعرفى مى كنـد 

. 
نھج البلاغھ نامھ مفصلى است كھ امام  در

معاویھ . ب نامھ معاویھ نوشتھ است در جوا
در نامھ خود امام را مـتھم مـى كنـد بـھ 
شركت در قتل عثمان وامام علیھ السلام بـھ 

 :او اینطور پاسخ مى گوید 
ثم ذكرت ما كان من امرى و امر عثمان فلك ان تجاب عن ھذه لرحمك منھ ( 

س%تقعده واس%تكفھ ؟ فاینا كان اعدى لھ و اھدى الى مقاتلھ ا من بذل لھ نصرتھ فا, 
و م%ا كن%ت . .. ام من استنصره فتراخى عنھ و بث المنون الیھ حتى ات%ى ق%دره ؟ 

الیھارش%ادى و ھ%دایتى ل%ھ  ل%ذنبلاعتذر من انى كنت انقم علی%ھ اح%داثا ف%ان ك%ان ا
ف%%رب مل%%وم لا ذن%%ب ل%%ھ و ق%%د یس%%تفید الظن%%ھ المتنص%%ح و م%%ااردت الا الاص%%لاح م%%ا 

 )١(.) علیھ توكلت استطعت و ما توفیقى الا با!
اما آنچھ درباره كار مربوط بھ من  یعنى

تـو  ایـن حـق بـراى, و عثمان یاد كـردى 
زیـرا , محفوظ است كھ پاسخ آنـرا بشـنوى 

كدامیك از مـن و تـو . خویشاوند او ھستى 
بیشتر با او دشمنى كـردیم و راھھـایى را 

بھ قتل او منتھى مى شـد بیشـتر نشـان  كھ
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دریـغ در صـدد یـارى   دادیم ؟ آنكس كھ بي
اما عثمان بھ موجب یك سـوء ظـن  مداوبر آ

بیجا خود طالب سكوت او شد وكنـاره گیـرى 
او را خواست یـا آنكـس كـھ عثمـان از او 
یارى خواست و او بھ دفع الوقت گذرانـد و 
موجبات مرگ او را برانگیخت تا مرگش فـرا 
رسید ؟ البتـھ مـن ھرگـز از اینكـھ خیـر 

بدعتھا و انحرافات  خواھانھ در بسیارى از
انتقاد مى كردم پوزش نمى خواھم  ثمانبر ع

اگــر گنــاه مــن ایــن . و پشــیمان نیســتم 
بودھاست كھ او را ارشاد و ھدایت كرده ام 

ـــذیرم  ـــى پ ـــرا م ـــیارند , آن ـــھ بس چ
افرادبیگناھى كھ مورد ملامت واقع مى شوند 

آرى گــاھى ناصــح و خیرخــواه نتیجــھ اى , 
. مانى طرف است كھاز كار خود مى گیرد بدگ

تا حدى كھ در قدرت دارم قصدى  لاحمن جز اص
ندارم جز از خدا توفیقى نمى خواھم و بـر 

 .او توكل مى كنم 
یك نامھ دیگر خطاب بھ معاویھ چنـین  در

 :مى نویسد 
اكثارك الحجاج فى عثم%ان و قتلت%ھ فان%ك انم%ا نص%رت عثم%ان حی%ث ك%ان  فاما

 )٢(.ھ و خذلتھ حیث كان النصر ل, النصر لك 
اینكھ تو فـراوان مسـالھ عثمـان و  اما

تو آنجا كـھ , كشندگان او را طرح مى كنى 
یارى عثمان بھ سودت بود او رایارى كـردى 
و آنجا كھ یارى او بھ سود خود او بود او 

 .را واگذاشتى 
عثمان خود مولود فتنھ ھایى بـود و  قتل

باب فتنھ ھایى دیگـر را بـر جھـان اسـلام 
گشود كھ قرنھا دامنگیر اسلام شـد و آثـار 

از مجموعسـخنان علـى . آن ھنوز باقى است 
در نھج البلاغھ بر مىآید كھ بر روش عثمان 
سخت انتقاد داشتھاست و گروه انقلابیون را 

قتـل  الدر عـین حـ. ذیحق مى دانستھ است 
عثمان رادر مسند خلافت بھ دست شورشیان با 
. مصالح كلى اسلامى منطبق نمى دانستھ است 

پیش از آنكھ عثمان كشـتھ شـود علـى ایـن 
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نگرانى را داشتھ است و بھ عواقب وخیم آن 
اینكھ جرائم عثمان در . مى اندیشیده است 

حدى بود كھ او را شرعامسـتحق قتـل كـرده 
آیا موجبات قتـل  كھبود یا نھ و دیگر این

عثمان را بیشتراطرافیان خود او بـھ عمـد 
یا بھ جھل فراھم كردند و ھمـھ راھھـا را 

یك , جز راه قتلعثمان بر انقلابیون بستند 
ــھ  ــان ب ــل عثم ــھ قت ــت و اینك ــب اس مطل
دستورشورشیان در مسـند خلافـت بـھ مصـلحت 

مطلــب , اســلام و مســلمین بــود یــا نبــود 
 .دیگراست 

ى بـر مىآیـد كـھ آن مجموع سخنان عل از
حضرت مى خواست عثمان راھـى را كھمـى رود 
رھا كند و راه صحیح عدل اسـلامى را پیشـھ 

انقلابیـون او ,و در صورت امتناع . نماید 
و خلیفـھ . را بركنار و احیانا حبس كنند 

آن , اى كھ شایستھ اسـت روى كـار بیایـد 
 بـھخلیفھ كھ مقام صلاحیت داراسـت بعـدھا 

یدگى كنـد و حكـم لازم را جرائم عثمان رسـ
 .صادر نماید 

على نھ فرمان بھ قتل عثمان داد و  لھذا
تمام . نھ او را علیھ انقلابیون تاییدكرد 

كوشش على در این بود كھ بدون اینكھ خونى 
ریختھ شود خواستھ ھـاى مشـروع انقلابیـون 

یـا عثمـان خـود علیـھ روش , انجام شـود 
و كار  گذشتھ خود انقلاب كندو یا كنار رود

دو طـرف  هعلى دربار. را بھ اھلش بسپارد 
 :این چنین قضاوت كرد 

 )٣(.  فاساء الاثره و جزعتم فاساتم الجزع استاثر

عثمان روش مستبدانھ پیش گرفت ھمھ  یعنى
چیز را بھ خود و خویشاوندان خود اختصـاص 
داد و بھ نحو بدى این كار را پیشھ كرد و 

د و بـد شما انقلابیون نیزبـى تـابى كردیـ
 .بیتابى كردید 

كھ بھ عنوان میانجى خواستھ ھـاى  آنگاه
ــرد  ــرح ك ــان مط ــراى عثم ــون را ب انقلابی

نگرانى خود را از اینكھ عثمان در مسـند ,
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خلافت كشتھ شود و باب فتنھ اىبـزرگ بـراى 
. مسلمین باز شود بھ خود عثمان اعلام كرد 

 :فرمود 
یقت%ل ف%ى :فان%ھ ك%ان یق%ال , المقت%ول انى انشدك الله الا تكون امام ھذه الام%ھ  و

, ویلبس امورھ%ا علیھ%ا , ھذه الامھ امام یفتح علیھا القتل و القتال الى یوم القیامھ 
و , یموج%%ون فیھ%%ا موج%%ا ,ف%%لا یبص%%رون الح%%ق م%%ن الباط%%ل , و یب%%ث الف%%تن فیھ%%ا 

 )٤( .یمرجون فیھا مرجا 
تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ كارى  من

قتول این امت بشوى زیرا نكنى كھ پیشواى م
این سخن گفتھ مى شد كھ در ایـن امـت یـك 
پیشوا كشتھ خواھد شد كھ كشـتھ شـدناو در 
كشت و كشتار را بر این امت خواھد گشود و 
كار این امت را بر اومشتبھ خواھد ساخت و 

كھ حـق  ختفتنھ ھا بر این امت خواھد انگی
را از باطــل نشناســند و در آن فتنــھ ھــا 

 .ند و درھم بیامیزند غوطھ بخور
كھ قبلا از خود مولى نقل كردیم  ھمانطور

آن حضرت در زمان عثمـان رو درروى او و , 
یا در غیاب او بر او اعتراض و انتقاد مى 

ھمچنـان كـھ بعـد از درگذشـت . كرده است 
عثمان نیز انحرافات او را ھمواره یاد مى 

ــت و ازاصــل  ــرده اس ــاكم : ك ــروا موت اذك
و  ستھ مى شود سخن معاویھ ابالخیر كھ گفت

بھ نفع حكومتھا و شخصـیتھاى فاسـد گفتـھ 
شده كھ سابقھ شان با مردنشـان لـوث شـود 
ــراى  ــى و ب ــدى درس ــلھاى بع ــابراى نس ت
حكومتھاى فاسد بعدى خطـرى نباشـد پیـروى 

 .اینك موارد انتقاد . نكردھاست 
ع ( جملھ ھایى كھ على  ١٢٨در خطبھ  - ١
كــھ ازجانــب  در بدرقــھ ابــوذر ھنگــامى) 

, عثمان بھ ربذه تبعید مى شد فرموده است 
در آن جملھ ھـا كـاملا حـق رابـھ ابـى ذر 
معترض و منتقد و انقلابى مى دھـد و او را 
تایید مى كند و بطورضمنى حكومت عثمان را 

 :فاسد معرفى مى فرماید 
جملھ اى اسـت كـھ قـبلا  ٣٠در خطبھ  - ٢

راه استاثر فاساء الاثره عثمـان : نقل شد 
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استبداد و اسـتیثار و مقـدم داشـتن خـود 
وخویشاوندان خویشرا بر افـراد امـت پـیش 

 .گرفت و بھ شكل بسیار بدى رفتاركرد 
از خـود , عثمان مـرد ضـعیفى بـود  - ٣

ــاوندانش  ــت خویش ــا ,اراده اى نداش مخصوص
مروان حكم كھ تبعید شـده پیغمبـر بـود و 
عثمان او را بھ مدینھ آورد وكـم كـم بـھ 

سخت بـر او مسـلط , وزیر عثمان شد منزلھ 
شدند و بھ نام او ھركارى كـھ دلشـان مـى 

این قسـمت را ) ع (على . خواست مى كردند 
 :كرد ورو در روى عثمان فرمود  دانتقا

) فلا تكونن لمروان سیقھ یسوقك حیث شاء بعد جلال السن و تقضى العم%ر( 
. )٥( 

اكنون در با شكوه تـرین ایـام عمـر  تو
خویش ھستى و مدتت ھم پایان رسیدھاست بـا 
اینحال مھار خویش را بھ دست مـروان مـده 
كھ ھر جا دلش بخواھد تورا بھ دنبال خـود 

 .ببرد 
, على مـورد سـوء ظـن عثمـان بـود  - ٤

عثمان وجود على را در مدینھ مخل و مضربھ 
ایـھ على تكیھ گـاه و م, حال خود مى دید 

امید آینـده انقلابیـون بـھ شـمارمى رفـت 
خصوصا كھ گاھى انقلابیون بھ نام على شعار 
مى دادند و رسما عـزل عثمـانو زمامـدارى 

لھـذا عثمـان , على را عنوان مـى كردنـد 
بـود علـى در مدینھنباشـد تـا چشـم  یلما

ولى از طرف , انقلابیون كمتر بھ او بیفتد 
ان او دیگر بالعیانمى دید خیرخواھانھ میـ

و انقلابیون وساطت مى كند و وجـودش مایـھ 
ــت از  ــى خواس ــرو از عل ــت از این آرامشاس
مدینھ خارج شود و موقتا بھ مزرعھ خود در 

 ركھ در حدود ده فرسنگ یـا بیشـت) ینبع( 
 .با مدینھ فاصلھ داشت برود 

طولى نكشـید كـھ از خـلاء ناشـى از  اما
نبود على احساس ناراحتى كرد و پیغامـداد 

 .بھ مدینھ برگردد كھ 



122 
 

وقتى كھ على برگشت شعارھا بنـامش  طبعا
بار دیگر از علىخواست مدینـھ , داغتر شد 

ابن عباس پیغـام عثمـان را . را ترك كند 
آورد كھ تقاضا كردھبود بار دیگـر مدینـھ 

على . را ترك كند و بھ سر مزرعھ اش برود 
از اینرفتار توھین آمیز عثمان ناراحت شد 

 :و فرمود 
یا ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنى جملا ناضحا بالغرب اقبلو ادب%ر ( 

و الله , بعث الى ان اخرج ثم بعث الى ان اق%دم ث%م ھ%و الان یبع%ث ال%ى ان%اخرج , 
 .) لقد دفعت عنھ حتى خشیت ان اكون آثما 

عثمان جز این نمى خواھد كھ ! عباس  پسر
حالت من حالـت شـتر آبكـش باشـدكھ كـارش 

ت در یك مسیر معین ھى برود و برگردد اینس
عثمان پیام فرستاد كھ از مدینـھ خـارج , 

شوم سپس پیام داد كھ برگردم اكنـون بـار 
دیگر تو رافرستاده كھ از مدینھ خارج شوم 

 كـردمبھ خدا قسم آنقدر از عثمان دفاع . 
 .كھ مى ترسم گنھ كار باشم

از ھمھ شدیدتر آنچیزى اسـت كـھ در  - ٥
 :ھ آمده است خطبھ شقشقی

الى ان قام ثالث القوم نافج%ا حض%نیھ ب%ین نثیل%ھ و معتلف%ھ و ق%ام معھبن%و ابی%ھ ( 
یخضمون مال الله خضم الابل نبتھ الربیع الى ان انتكث علیھ قتلھو اجھز عملھ و 

  ) .كبت بھ بطنتھ 
آنكھ سومین آن گـروه بـھ پـا خاسـت  تا

ــاھش  ــرگین و چراگ ــان س ــكم می ــده ش آكن
نیز قد علم كردند و مـال خویشاوندان وى ,

خدا را با تمام دھان مانند شتر كـھ علـف 
خـوردن گرفتنـد تـا , بھارىرا مـى خـورد 

آنگــاه كــھ رشــتھ اش بــاز شــد و كارھــاى 
, ناھنجارش مرگش را رساند و شـكم پرسـتى 

 .آورد  راو را بھ سر د
ابى الحدید در شرح ایـن قسـمت مـى  ابن
 :گوید 
ت است و تعبیرات از تلخترین تعبیرا این

بھ نظر من از شعر معروف حطیئھ كـھ گفتـھ 
شده اسـت ھجـو آمیزتـرین شـعر عـرب اسـت 

 :شدیدتر است شعرمعروف حطیئھ اینست 
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 اقعد فانك انت الطاعم الكاسى و
 لاترحل لبغیتھا دعالمكارم

------------------------ 
 . ٢٨نامھ , نھج البلاغھ  - ١
 . ٣٧نامھ , نھج البلاغھ  - ٢
 . ٣٠خطبھ , البلاغھ نھج  - ٣
 . ١٦٢نھج البلاغھ خطبھ  - ٤
 . ١٦٢نھج البلاغھ خطبھ  - ٥
 
 
 تلخ سكوت١٠

بخش از مسائل مربوط بھ خلافت كـھ  سومین
در نھج البلاغھ انعكاس یافتھ اسـت مسـالھ 

 .سكوت و مداراى آن حضرت و فلسفھ آن است 
ترك قیام و دست نـزدن , از سكوت  مقصود

 چنان كھ قـبلا گفتـھ و الا, بھ شمشیر است 
على از طرح دعوى خود و مطالبـھ آن , ایم 

و از تظلم در ھـر فرصـت مناسـب خـوددارى 
 .نكرد 
از این سكوت بھ تلخى یاد مى كند و  على

 :آنرا جانكاه و مرارتبار مى خواند
و اغضیت على القذى و شربت على الشجى ( 

و صبرت علـى اخـذ الكظـم وعلـى امـر مـن 
 ) .العلقم 

ر چشمم بـود و چشـمھا را بـر ھـم د خار
استخوان در گلویم گیر كردھبود و , نھادم 
گلویم فشرده مى شد و تلختـر از , نوشیدم 

 .حنظل در كامم ریختھ بود وصبر كردم 
على سكوتى حساب شده و منطقى بـود  سكوت

یعنى , نھ صرفا ناشى از اضطرار وبیچارگى 
او از میان دو كار بنا بھ مصلحت یكـى را 

خاب كرد كھ شاق تر و فرساینده تر بود انت
براى او آسان بود كھ قیام كند و حداكثر ,

آن بود كھ بواسطھ نداشتن یار ویاور خودش 
آرزوى على  دتشھا, و فرزندانش شھید شوند 

بود و اتفاقا درھمین شرایط است كھ جملـھ 
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ــھ  ــود ب ــخنان خ ــر س ــمن دیگ ــروف را ض مع
 :ابوسفیان فرمود

 )١.( )ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدى امھ و الله لابن ( 

خدا سوگند كھ پسر ابوطالـب مـرگ را  بھ
بیش از طفل پستان مادر را دوست مـى دارد 

على با این بیان بھ ابوسفیان و دیگران , 
از , فھماند كھ سكوت من ازترس مرگ نیسـت 

آن است كھ قیام و شھادت در این شرایط بر 
 .آن  زیاناسلام است نھ بھ نفع

خود تصریح مى كند كھ سكوت من حساب  على
من از دو راه آنرا كھبھ مصلحت , شده بود 

 :نزدیكتر بود انتخاب كردم
یھ%رم , و طفقت ارتاى بین ان اصولبید جذاء او اص%بر عل%ى طخی%ھ عمی%اء ( 

فرای%ت ان , فیھا الكبیر و یشیب فیھا الصغیرو یكدح فیھا م%ؤمن حت%ى یلق%ى رب%ھ 
 )٢( ) .ى احجى فصبرت وفى العین قذى و فى الحلق شجى الصبر على ھات

اندیشھ فرو رفتم كھ در میان دو راه  در
كدام را برگزینم ؟ آیـا بـا كوتـھ دسـتى 
, قیام كنم یا بر تاریكیى كور صـبر كـنم 

تاریكي اى كھ بزرگسـال در آن فرتـوت مـى 
شود و تازه سال پیر مى گـردد و مـؤمن در 

, اقـع مـى شـود تلاشى سخت تا آخرین نفس و
 نھدیدم صبر بر ھمین حالت طاقت فرسا عاقلا

تر است پس صبركردم در حالي كـھ خـارى در 
 .چشم و استخوانى در گلویم بود 

 
 اسلامى اتحاد
ھر كسى مى خواھد بداند آنچھ علـى  طبعا

آنچـھ علىنمـى , درباره آن مـى اندیشـید 
ــت  ــد , خواس ــیب ببین ــى آن , آس ــھ عل آنچ

قائل بـود كـھ چنـان  اندازه برایش اھمیت
رنج جانكاه را تحمل كرد چھ بـود ؟ حدسـا 
باید گفت آن چیز وحدت صفوف مسلمین و راه 

مسلمین قـوت و , نیافتن تفرقھ در آن است 
خود را كھ تازه داشتند بھ جھانیـان  رتقد

نشان مى دادند مدیون وحدت صفوف و اتفـاق 
موفقیــت ھــاى محیــر , كلمــھ خــود بودنــد 



125 
 

ر سـالھاى بعـد نیـز از العقول خـود را د
علـى , بركت ھمین وحدت كلمھ كسـب كردنـد 
سـكوت , القاعده على بھ خاطر ھمین مصلحت 

 .ومدارا كرد 
مگر باور كردنى است كھ جوانى سى و  اما

سھ سـالھ دورنگـرى و اخـلاص را تـا آنجـا 
رسانده باشد و تا آنحد بر نفس خویش مسلط 
و نسبت بھ اسلام وفا دارو متفانى باشد كھ 
بھ خاطر اسلام راھـى را انتخـاب كنـد كـھ 
پایانش محرومیت و خرد شدن خود او اسـت ؟ 

! 
شخصـیت خـارق , بـاور كردنـى اسـت  بلى

العاده على در چنین مواقعى روشنمى گـردد 
تنھا حدس نیست على شخصا در این موضـوع , 

بحث كرده و با كمال صراحت علت را كھ جـز 
علاقھ بھ عدم تفرقـھ میـان مسـلمین نیسـت 

مخصوصـا در دوران خلافـت , بیان كردھاسـت 
خودش آنگاه كھ طلحـھ و زبیـر نقـض بیعـت 

علـى , و فتنھ داخلى ایجاد نمودند  دندكر
مكرروضع خود را بعد از پیغمبر با اینھـا 
مقایسھ مى كند و مى گویـد مـن بـھ خـاطر 
پرھیز از تفرق كلمھ مسلمین از حـق مسـلم 
خودم چشم مى پوشیدم و اینان بااینكھ بـھ 
طوع و رغبت بیعت كردند بیعت خویش را نقض 

 یـانو پرواى ایجـاد اخـتلاف در م, كردند 
 .مسلمین را نداشتند 

از  ١١٩الحدیـد در شـرح خطبـھ ابى  ابن
 :عبد. بن جناده نقل مى كند كھ گفت 

روزھاى اول خلافت على در حجاز بودم و ( 
در مكـھ عمـره بجـا , آھنگ عـراق داشـتم 

داخــل مســجد , آوردم و بــھ مدینــھ آمــدم 
مــردم بــراى نمازاجتمــاع , پیغمبــر شــدم 

على در حالي كھ شمشـیر خـویش را , كردند 
یـرون آمـد وخطابـھ اى حمایل كرده بـود ب

در آن خطابـھ پـس از حمـد و . ایراد كرد 
و درود برپیـامبر خـدا چنـین  ىثناى الھـ

پس از وفات رسول خدا ما خانـدان : فرمود 
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باور نمى كردیمكھ امت در حق ما طمع كنـد 
حـق , اما آنچھ انتظار نمى رفت واقع شـد 

مــا راغصــب كردنــد و مــا در ردیــف تــوده 
ــازارى قــرار گــرفتیم  چشــمھایى از  ,ب

ماگریست و ناراحتى ھا بھ وجود آمد و ایم 
الفرقـھ بینالمسـلمین و ان  افـھ. لولا مخ

یعود الكفر و یبور الدین لكنا علـى غیـر 
 .ما كنا لھم علیھ 

خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقھ میان  بھ
مسلمین و بازگشت كفـر و تباھىـدین نبـود 

 .رفتار ما با آنان طور دیگر بود 
ســخن را دربــاره طلحــھ و زبیــر  آنگــاه

ادامھ داد و فرمود این دو نفر با منبیعت 
, كردند ولى بعد بیعت خویش را نقض كردند 

عایشھ را برداشتھ باخود بھ بصـره بردنـد 
 .تا جماعت شما مسلمین را متفرق سازند 

 :از كلبى نقل مى كند  ایضا
قبل از آنكھ بھ سوى بصره بـرود در  على

قریش پس ازرسول خدا حـق  :یك خطبھ فرمود 
. ما را از ما گرفت و بھ خود اختصاص داد 

فرایت ان الصبرعلى ذلك افضـل مـن تفریـق 
كلمھ المسـلمین و سـفك دمـائھم و النـاس 
حدیثوا عھد بالاسـلام و الـدین یمخـض مخـض 

 . قالوطب یفسده ادنى وھن و یعكسھ اقل خل
صبر از تفرق كلمھ مسلمین و ریختن  دیدم

مردم تازھمسـلمانند و , ر است خونشان بھت
دین مانند مشكى كـھ تكـان داده مـى شـود 
ــد و  ــاھمى كن ــرا تب ــتى آن ــوچكترین سس ك
. كوچكترین فردى آنرا وارونھ مـى نمایـد 

آنگاه فرمود چھ مى شود طلحھو زبیـر را ؟ 
خوب بود سالى و لااقل چند مـاھى صـبر مـى 

و حكومت مرامى دیدند آنگاه تصـمیم  دندكر
اما آنان طاقـت نیاوردنـد و  ,مى گرفتند 

علیھ من شوریدند و در امـرى كـھ خداونـد 
حقى براى آنھا قرار نداده با من بـھ كـش 

 .مكش پرداختند 
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ابى الحدید در شـرح خطبـھ شقشـقیھ  ابن
 :نقل مى كند 

داستان شورا چون عباس مى دانست كـھ  در
نتیجھ چیست از على خواست كھ درجلسھ شركت 

ھ نظـر عبـاس را از نكند اما على با اینك
لحــاظ نتیجــھ تاییــدمى كــرد پیشــنھاد را 

و عـذرش ایـن بـود انـى اكـره , نپذیرفت 
عبـاس , الخلاف مناختلاف را دوست نمى دارم 

گفت اذا تـرى مـا تكـره یعنـى بنـابراین 
 .دوست ندارى مواجھ خواھى شد  آنچھبا

 :نقل مى كند  ٦٥جلد دوم ذیل خطبھ  در
رى مبتنـى از فرزندان ابولھب اشـعا یكى

بــر فضــیلت و ذیحــق بــودن علــى و بــرذم 
على او را از سرودن این , مخالفانش سرود 

گونھ اشعار كھ در واقع نوعىتحریك و شعار 
سلامھ الـدین احـب : بود نھى كرد و فرمود 

الینا من غیـره بـراى مـا سـلامت اسـلام و 
اینكھ اساس اسلام باقى بماند از ھـر چیـز 

 .ت دیگرمحبوبتر و با ارجتر اس
ھمھ بـالاتر و صـریحتر در خـود نھـج  از

در سـھ مـورد ازنھـج . البلاغھ آمده اسـت 
 :البلاغھ این تصریح دیده مى شود 

در جواب ابوسفیان آنگاه كھ آمـد و  - ١
) ع ( مى خواست تحت عنوان حمایـت ازعلـى 

 :فتنھ بھ پا كند فرمود 
المن%%افره وض%%عوا ش%%قوا ام%%واج الف%%تن بس%%فن النج%%اه و عرج%%وا ع%%ن طری%%ق ( 

 )٣(.  )عنتیجان المفاخره 

دریاى فتنھ را با كشتیھاى نجـات  امواج
از راه خـــلاف و تفرقھـــدورى , بشـــكافید 

گزینید و نشانھ ھاى تفاخر بر یكـدیگر را 
 .از سر بر زمین نھید 

نفـرى پـس از تعیـین و  ٦در شوراى  - ٢
انتخاب عثمان از طـرف عبـدالرحمنبن عـوف 

 :فرمود 
م ان%ى اح%ق الن%اس بھ%ا م%ن غی%رى و و الله لاس%لمن م%ا س%لمت ام%ور قد علم%ت( 

 )٤(.  )المسلمین و لم یكن فیھا جور الا على خاصھ 
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خود مى دانید من از ھمھ براى خلافت  شما
شایستھ ترم بھ خدا سوگند مادامي كھ كـار 
مسلمین رو بھ راه باشد و تنھا بر من جور 

 .و جفا شده باشد مخالفتىنخواھم كرد 
آنگاه كھ مالك اشـتر از طـرف علـى  - ٣
نامزد حكومت مصر شدآنحضـرت نامـھ اى ) ع(

ایـن نامـھ غیـر از (براى مردم مصر نوشت 
در ) دستور العمل مطولىاست كھ معروف اسـت

آن نامھ جریان صدر اسلام را نقل مـى كنـد 
فامس%كت ی%دى حت%ى رای%ت راجع%ھ : تا آنجاكھ مى فرمایـد 

فخش%یت ان ل%م ) ص(ال%ى محق%دین محم%د  دعونی%الناس ق%د رجع%ت ع%ن الاس%لام 
انصر الاسلام و اھلھ ارى فی%ھ ثلم%ا او ھ%دما تك%ون المص%یبھ ب%ھ عل%ى اعظ%م م%ن 

 )٥.( فوت ولایتكم التى انما ھى متاع ایام قلائل

اول دستم را پس كشیدم تا آنكھ دیدم  من
مرتـد ( گروھى از مردم از اسـلام برگشـتند

و دیـن و مردم را بـھ محـ) شدند اھل رده 
ترسـیدم كـھ اگـردر , محمد دعوت مى كنند 

این لحظات حساس اسلام و مسـلمین را یـارى 
نكنم خرابى یا شكافى در اساساسلام خـواھم 
دید كھ مصیبت آن بر من از مصیبت از دسـت 

 .رفتن چند روزھخلافت بسى بیشتر است 
 
 موقف ممتاز دو
در كلمات خـود بـھ دو موقـف ) ع (  على

اشاره مى كند وموقف خود  خطیر در دو مورد
ممتاز و منحصـر بـھ , را در این دو مورد 

فرد مى خواند یعنى او درھر یك از این دو 
مورد خطیر تصمیمى گرفتھ كھ كمتر كسـى در 
ــان  ــد چن ــى توان ــرائطى م ــان در چنانش جھ

علـى در یكـى از ایـن دو . تصمیمى بگیرد 
حساسسكوت كرده است و در دیگرى قیام  مورد

ــك,  ــكوتى ش ــكوھمندتر س ــامى ش وھمند و قی
 .موقف سكوت على ھمین است كھ شرح دادیم ,

و مدارا در برخـى شـرائط بـیش از  سكوت
قیامھاى خونین نیرو و قدرت تملك نفس مـى 

مردى را در نظر بگیرید كھ مجسمھ . خواھد 
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ھرگـز بـھ , شجاعت و شھامت و غیـرت اسـت 
دشمن پشت نكرده و پشت دلاوران از بیمش مى 

اوضـاع واحـوالى پـیش مىآیـد كـھ , لرزد 
 همردمى سیاست پیشھ از موقع حساس اسـتفاد

مى كنند وكار را بر او تنگ مى گیرند تـا 
آنجا كھ ھمسر بسیار عزیـزش مـورد اھانـت 
قرار مى گیرد و او خشمگین وارد خانھ مـى 
شود و با جملھ ھائى كھ كوه را از جا مـى 
كند شوھر غیور خود را موردعتاب قرار مـى 

 :و مى گوید  دھد
ابو طالب چرا بھ گوشھ خانھ خزیـده  پسر

اى ؟ تو ھمانى كھ شجاعان از بیمتو خـواب 
نداشتند اكنون در برابر مردمى ضعیف سستى 

اي كاش مرده بودم و چنـین , نشان مى دھى 
 .روزى را نمى دیدم 

خشمگین از ماجراھا از طـرف ھمسـرى  على
كھ بى نھایت او را عزیز مى دارداین چنین 

این چھ قدرتى است كھ على , تھییج مى شود 
پس از استماع سـخنان , را از جا نمى كند 

نھ : زھرا با نرمى او را آرام مى كند كھ 
, من ھمانم كھ بودم , من فرقىنكرده ام , 

زھـرا  كـھمصلحت چیز دیگر است تـا آنجـا 
: راقانع مى كند و از زبان زھرا مى شنود 

 .حسبى . و نعم الوكیل 
ایـن  ٢١٥ابى الحدید در ذیل خطبـھ  ابن

 :داستان معروف را نقل مى كند 
را ) ع(فاطمھ سـلام . علیھـا علـى  روزى

در ھمـین حـال , دعوت بھ قیـام مـى كـرد 
فریاد موذن بلند شـد كـھ اشـھد ان محمـد 

بھ زھرافرمود آیـا دوسـت ) ع(رسول . على 
نـھ : دارى این فریاد خاموش شود ؟ فرمود 

 .فرمود سخن منجز این نیست , 
قیام شكوھمند و منحصر بھ فرد علـى  اما

كھ بھ آن مى بالد و مـى گویـد احدىـدیگر 
قیــام در . جــرات چنــین كــارى را نداشــت 

 .برابر خوارج بود 
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فانا فقـات عـین الفتنـھ و لـم یكـن ( 
ھا احد غیـرى بعـد ان ماجغیـھ لیجترا علی

تنھا من بـودم كـھ ) . بھا و اشتد كلبھا 
احدى غیر از , چشم این فتنھ را در آوردم 

ھنگـامى , من جرات برچنین اقدامى نداشـت 
دست بھ چنین اقدامى زدم كھ مـوج تـاریكى 
وشبھھ ناكى آن بالا گرفتھ ھارى آن فزونـى 

 .یافتھ بود 
ھـر  ظاھرى خوارج طـورى بـود كـھ تقواى

مؤمن نافذ الایمـانى را بـھ تردیـد وامـى 
و فضـائى پـر , جوى تاریك و مبھم , داشت 

آنـان . از شك و دو دلى بھ وجود آمدھبود 
دوازده ھزار نفر بودند كھ از سجده زیـاد 
پیشانیشان و سرزانوھاشان پینھ بستھ بـود 

ــى ,  ــھ م ــد و زاھدان ــى خوردن ــھ م زاھدان
. وزاھدانــھ زنــدگى مــى كردنــد  یدندپوشــ

, زبانشان ھمواره بھ ذكر خدا جـارى بـود 
اما روحاسـلام را نمـى شـناختند و ثقافـت 

ھمھ كسریھا را با فشـار , اسلامى نداشتند 
برروى ركوع و سـجود مـى خواسـتند جبـران 

جاھـل , ظـاھر پرسـت , تنـگ نظـر . كنند 
 .وجامد بودند و سدى بزرگ در برابر اسلام 

بـھ عنـوان یـك افتخـار بـزرگ مـى  على
این من بودم كھ خطر بزرگى راكھ : ماید فر

از ناحیھ این خشكھ مقدسان متوجھ شده بود 
پیشاني ھاى پینھ بستھ اینھـا , درك كردم 

و جامــھ ھــاى زاھدانــھ و زبانھــاى دائــم 
الذكرشان نتوانست چشم بصیرت مرا كور كند 

من بـودم كـھ دانسـتم اگـر اینھـا پـا , 
 چنان اسلامرا بـھ جمـود و تقشـر و رندبگی

تحجر و ظاھر گرائى خواھند كشاند كھ دیگر 
 .كمر اسلام راست نشود 

این افتخار تنھا نصیب پسر ابوطالب  آرى
كدام روح نیرومند است كھ در مقابـل , شد 

قیافھ ھاى آنچنان حق بھ جانب تكان نخورد 
؟ و كدام بازو است كھ براى فرود آمدن بر 

 !فرق اینھا بالا رود و نلرزد ؟ 
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--------------------- 
 . ٥خطبھ , نھج البلاغھ  - ١
 . ٣خطبھ , نھج البلاغھ  - ٢
 . ٥خطبھ , نھج البلاغھ  - ٣
 . ٧٢خطبھ , نھج البلاغھ  - ٤
 . ٦٢نامھ  - ٥
 
 و حكمت موعظھ ١١

 
 بى نظیر مواعظ

بخش مـواعظ , بخش نھج البلاغھ  بزرگترین
است تقریبا نیمى از نھج البلاغـھ را ایـن 
بخش تشكیل مى دھد و بیشـترین شـھرت نھـج 
البلاغھ مدیون موعظھ ھا وپندھا و اندرزھا 

 .و حكمتھاى عملى آن است 
از مــواعظ قــرآن و یــك سلســلھ  بگــذریم

مواعظى كھ از رسول اكرم ولـو مختصـرباقى 
ریشـھ و سـر رشـتھ  مانده است و بھ منزلھ

مـواعظ نھـج .نھج البلاغھ بھ شمار مى رود 
 .البلاغھ در عربى و فارسى بى نظیر است 

از ھزار سال است كھ این مواعظ نقش  بیش
موثر و خارق العاده خود راایفـا كـرده و 

آن , ھنوز در این كلمات جاندار , مى كند 
نفوذ و تاثیر ھست كـھ دلھـا را بـھ تـپش 

سات رقت بخشـد و اشـكھا اندازد و بھ احسا
را جارى سازدو تا بوئى از انسانیت بـاقى 

 خشـیدباشد این كلمات اثر خود را خواھد ب
. 
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 با سایر مواعظ مقایسھ
در فارسى و عربى مواعظ زیادى داریم  ما
مواعظى در اوج تعالى و لطافـت ولـى در , 

( در عربى قصیده معروف . قالب نظم و شعر 
این بیت آغـاز مـى كھ با ) ابوالفتح بستى

 :شود 
 المرء فى دنیاه نقصان زیاده

 ربحھ غیر محض الخیز نقصان و
ھمچنین قصیده رثائیھ ابوالحسن تھامى  و

كھ بھ مناسبت مرگ فرزند جوانش سروده است 
 :و اولش اینست 

 المنیھ فى البریھ جار حكم
 ھذه الدنیا بدار قرار ما
( ھمچنین قسمتھاى اول قصـیده معـروف  و

اثر طبع بلند بوصیرىمصرى آنجا كـھ ) برده
 :مى گوید 

 امارتى بالسوء ما اتعظت فان
 جھلھا بنذیر الشیب و الھرم من
( آنجا كھ وارد مدح حضرت رسول اكرم  تا
مى شود و اصل قصیده در مدحایشان است ) ص 

 :و باقى مقدمھ است و مى گوید 
 حیى الظلام الىسنھ من ا ظلمت
 اشتكت قدماه الضر من ورم ان
كدام از اینھا یك اثر جاویدان اسـت  ھر

و مانند ستاره در ادبیات اسـلامىعربى مـى 
 .درخشد و ھرگز كھنھ و فرسوده نخواھد شد 

اشـعار موعظـھ اى سـعدى در , فارسى  در
فوقالعـاده , گلستان و بوسـتان و قصـائد 

ھكار جالب و موثر است و در نـوع خـود شـا
مانند اشعار معروفى كـھ در مقدمـھ . است 

 :گلستان آورده و بااین بیت آغاز مى شود 
 دم از عمر مى رود نفسى ھر
 نگھ مى كنم نمانده بسى چون
 :یا در قصائد آنجا كھ مى گوید  و

 الناس جھان جاى تن آسانى نیست ایھا
 دانا بھ جھان داشتن ارزانىنیست مرد
 :آنجا كھ مى گوید  یا
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و زنـدگى بـر , بر آب نھاده اسـت  جھان
 باد

 ھمت آنم كھ دل بر اوننھاد غلام
 :آنجا كھ مى گوید  یا
 بگردید و بگردد روزگار بس
 بھ دنیا در نبندد ھوشیار دل

سـعدى پـر اسـت از موعظـھ ھـاى  بوستان
آبدار جاندار و شاید باب نھم كھ درتوبـھ 

 .و راه صواب است از ھمھ عالیتر باشد 
ت پاره اى از مواعظ مولوى در اس ھمچنین

مثنوى و سایر شعراى فارسى زبان كـھ فعـلا 
 .مجال ذكر نمونھ از آنھا نیست 

اعـم از عربـى یـا , ادبیات اسـلامى  در
فارسى مواعظ و حكم بسیار عالى وجـوددارد 

منحصر بھ این دو زبـان نیسـت در زبـان , 
تركى و اردو و بعضى اززبانھاى دیگر نیـز 

یات اسلامى جلـوه خـویش را این بخش از ادب
نمودھاست و یـك روح خـاص بـر ھمـھ آنھـا 

 .حكمفرما است 
كسى با قرآن كـریم و كلمـات رسـول  اگر

اكرم و امیرالمؤمنین و سـایر ائمھـدین و 
اكابر اولیھ مسلمین آشنا باشد مـى بینـد 
یك روح كـھ ھمـان روح اسلامىاسـت در ھمـھ 

ھمـان روح اسـت , مواعظ فارسى آشكار است 
 .ولى در جامھ و پیكرھزبان شیرین فارسى 

كسى یا كسانى در دو زبـان عربـى و  اگر
ـــى ـــا  فارس ـــند و ب ـــتھ باش ـــر داش تبح

سایرزبانھایى كھ ادبیات اسلامى را مـنعكس 
كــرده انــد نیــز آشــنایى داشــتھ باشــند 
وشاھكارھایى كھ در زمینـھ مـواعظ اسـلامى 
بوجود آمده جمع آورى كنند معلومخواھد شد 
كھ فرھنگ اسلامى از این نظر فـوق العـاده 

ولى تعجب در اینسـت . است  شرفتھغنى و پی
غ فارسى زبانان از نظر مـواعظ كھ ھمھ نبو

در شعرظھور كرده است اما در نثر ھیچ اثر 
در نثـر آنچـھ . برجستھ اى وجـود نـدارد 

وجود دارد بھ صـورت جملـھ ھـاى كوتـاه و 
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مانند نثر گلسـتان كـھ , كلمات قصار است 
قسمتى از آنھا موعظھ است و در نـوع خـود 

است و یا جملھ ھایى كھـاز خواجـھ  رشاھكا
 .انصارى نقل شده است عبد. 

اطلاعات من ضعیف است ولى تا آنجا  البتھ
كھ اطلاع دارم در متون فارسىیك نثر موعظھ 
اى قابل توجھ كـھ از حـدود كلمـات قصـار 
تجاوز كرده باشـد و بھاصـطلاح در حـد یـك 
, مجلس ولو كوتاه بوده باشد وجود نـدارد 

خصوصا اینكھ شفاھا و از ظھر القلب القـا 
كتـب  نسپس جمع آورى و در مـت شده باشد و

 .ثبت شده باشد 
كھ از مولانا یـا از سـعدى نقـل  مجالسى

شده كھ در مجالس ارشاد بـراى پیروانخـود 
بھ صورت وعظ القا مى كـرده انـد در دسـت 
است ولى بـھ ھـیچ وجـھ آب و رنـگ اشـعار 
موعظھ اى آن مردان بزرگ را ندارد تا چـھ 

قابـل رسد بھ اینكھ با مواعظ نھج البلاغھ 
 .مقایسھ باشد 

است متونى كھ بھ صورت رسالھ یا  ھمچنین
, نامھ نوشتھ شده است و اكنوندر دست است 

نصیحھ الملوك ابوحامد محمد غزالى : نظیر 
و تازیانھ سلوك احمد غزالى كـھ نامـھ اى 
است مفصل خطاب بـھ مریـد و شـاگردش عـین 

 .القضاه ھمدانى 
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 و حكمت موعظھ
رآن كریم آمده است ھمچنانكھ در ق,  وعظ

موعظـھ , حكمت (یكى از طرق سھ گانھ دعوت 
 .است ) مجادلھ بھ نحو احسن , 

موعظھ و حكمت در اینست كھ حكمـت  تفاوت
حكمـت بـراى ,تعلیم است و موعظـھ تـذكار 

حكمـت , آگاھى است و موعظھ براى بیـدارى 
مبارزه با جھل اسـت وموعظـھ مبـارزه بـا 

و فكر اسـت سر و كار حكمت با عقل , غفلت 
حكمـت , و سر و كارموعظھ با دل و عاطفـھ 

, یاد مى دھد و موعظھ یـادآورى مـى كنـد 
برموجودى ذھنى مى افزایـد و موعظـھ  متحك

ذھــن را بــراى بھــره بــردارى از موجــودى 
حكمـت چـراغ اسـت و , خودآماده مى سـازد 

, موعظھ باز كردن چشـم اسـت بـراى دیـدن 
راى حكمت براى اندیشیدن اسـت و موعظـھ بـ

حكمت زبان عقل است و موعظھ , بھخود آمدن 
از اینـرو شخصـیت گوینـده در . پیام روح 

. بر خـلاف حكمـت , اساسى دارد  نقشموعظھ 
در حكمت روحھا بیگانھ وار با ھم سخن مـى 
گویند و در موعظھ حالتى شبیھ جریان بـرق 

و طـرف دیگـر , كھ یك طرف آن گوینده است 
ــد و از  ــود مىآی ــھ وج ــنونده ب ــن رو ش ای

اگـر از جـان ( دراینگونھ از سخن است كھ 
و گرنـھ از , )برون آید نشیند لاجرم بر دل

دربـاره . شـنونده تجـاوز نمـى كنـد  شگو
الكـلام : ( سخنان موعظھ اى گفتھ شدھاسـت 

اذا خرج من القلب دخـل فـى القلـب و اذا 
سخن اگـر ) خرج من اللسان لمیتجاوز الاذان
باشـد در دل از دل برون آید و پیـام روح 

نفوذ مى كنداما اگـر پیـام روح نباشـد و 
صرفا صنعت لفظى باشد از گوشـھا آنطرفتـر 

 .رود مىن
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 و خطابھ موعظھ
سر و , با خطابھ نیز متفاوت است  موعظھ

كار خطابھ نیز با احساسات است اما خطابھ 
براى تھییج و بیتات كردن احساسات اسـت و 
 موعظــھ بــراى رامســاختن و تحــت تســلط در

خطابــھ آنجــا بــھ كــار آیــد كــھ , آوردن 
احساسات خمود وراكد اسـت و موعظـھ آنجـا 
ضرورت پیدا مى كند كھ شـھوات و احساسـات 

خطابـھ احساسـات . عمل مى كنند  دسرانھخو
, عصبیت ,سلحشورى , حمایت , حمیت , غیرت 

, مردانگــى , عــزت طلبــى , برتــرى طلبــى 
نیكوكارىو خـدمت را بـھ , كرامت , شرافت 

ش مىآورد و پشت سر خـود حركـت و جنـبش جو
امـا موعظـھ جوششـھا و , ایجاد مـى كنـد 

خطابھ , ھیجانھاى بیجا را خاموشمى نماید 
كار را از دست حسابگریھاى عقل خارج  امزم

مى كند و بھدست طوفان احساسات مى سـپارد 
اما موعظھ طوفانھا را فـرو مـى نشـاند و 
ــى  ــابگرى و دور اندیش ــراى حس ــرا ب زمینھ

خطابھ بھ بیرون مـى كشـد . اھم مى كند فر
 .وموعظھ بھ درون مى برد 

و موعظھ ھر دو ضرورى و لازم اسـت  خطابھ
در نھج البلاغھ از ھـر دواسـتفاده شـده , 

مسالھ عمده موقع شناسى است كھ ھـر , است 
كدام در جاى خود وبھ موقع مورد اسـتفاده 

ــود  ــى ش ــع م ــیج . واق ــاى مھ ــھ ھ خطاب
ــؤمنین در مو ــھ امیرالم ــده ك ــایراد ش قعى

احساسات باید برافروختھ شود و طوفانى بھ 
وجود آید و بنیادى ظالمانھ بركنـده شـود 
آنچنانكھ در صفین در آغاز برخورد معاویھ 

 .خطابھ اىمھیج و آتشین ایراد كرد , 
و سپاھیانش پیشدستى كرده بودند  معاویھ

را گرفتھ بودنـد وكـار آب را ) شریعھ( و 
و یارانش دشـوار سـاختھ بر امیرالمؤمنین 

امیرالمؤمنین كوشش داشت كھ حتـى . بودند 
الامكان از برخورد نظامى پرھیز كند و مـى 
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خواست از طریق مذاكره بھ حـل مشـكلى كـھ 
 دمعاویھ بـراى مسـلمین ایجـاد كـرده بـو

بپردازد امامعاویھ كھ سودایى دیگر در سر 
ــاحب  ــمرد و تص ــت ش ــت را غنیم ــت فرص داش

را موفقیتى براى خود تلقى كرد و ) شریعھ(
كار . از ھر گونھ مذاكره اى خوددارىنمود 

اینجا بود كھ مـى , بر یاران على سخت شد 
طوفانى , بایست با یك خطابھ حماسى آتشین 
عقـب  ارایجاد كرد و با یـك یـورش دشـمن 

على براى اصحاب خود چنـین خطابـھ . راند 
 :سرود 
فـاقروا علـى , قد استطعموكم القتال ( 

او روواالسـیوف مـن , مذلھ و تاخیر محلھ 
الدماء ترووا من الماء فالموت فى حیاتكم 

الا . و الحیاھفى موتكم قاھرین , مقھورین 
و ان معاویھ قاد لمھ مـن الغـواه و عمـس 

ا نحــورھم اغــراض علــیھم الخبرحتــى جعلــو
 ) :المنیھ 
دشمن گرسنھ جنـگ اسـت و از شـما  ھمانا

اكنــون دو راه درپــیش , نبــرد مــى طلبــد 
دارید یا تن بھ ذلت و پستى و عقب ماندگى 
دادن یا تیغ ھا را با خونسـیراب كـردن و 

مـرگ اینسـت كـھ زنـده . سپس سیراب شـدن 
زندگى آن اسـت , باشید اما مقھور ومغلوب 

ھمانـا . ا غالب و پیـروز ام, كھ بمیرید 
نــاچیز از گمراھــان را بــھ  ویھگروھىمعــا

ــر  ــت را ب ــانده و حقیق ــود كش ــال خ دنب
آنھاپنھان داشتھ است تا آنجـا كـھ گلـوى 
خویش را ھدف تیرھاى شما كھ مرگ راھمـراه 

 .دارد قرار داده اند 
خونھـا , جملھ ھا كار خود را كـرد  این

. را بھ جـوش و غیرتھـا را در خروشـآورد 
در اختیار یاران علـى ) شریعھ( ام نشده ش

قرار گرفت و یارانمعاویھ بھ عقـب رانـده 
 .شدند 
مواعظ على در شـرائط دیگـر انجـام  اما

در دوره خلفـا و مخصوصـادر . یافتھ اسـت 
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زمان عثمان بر اثر فتوحـات پـى در پـى و 
غنائم بى حساب و نبودن برنـامھخوب بـراى 
ــت  ــاى ھنگف ــردارى از آن ثروتھ ــره ب و بھ

اریستوكراسـى و حكومـت ( مخصوصا برقـرارى
و بلكھ قبیلھ اى در زمان عثمـان ) اشرافى

و دنیا پرستى و تنعم و تجمـل  داخلاقفسا, 
ـــــت  ـــــلمین راه یاف ـــــان مس , در می

تعصب , عصبیتھاىقبیلھ اى از نو جان گرفت 
در میانـآن , عرب و عجم بر آن مزید گشـت 

ــاى دنیــا پرســتى و غنیمــت و آز و  غوغ
و تعصب تنھا فریاد ملكوتىموعظـھ  كامجوئى

 .اى كھ بلند بود فریاد على بود 
فصول بعد انشاء . درباره عناصرى كھ  در

در مواعظ على علیـھ السـلام وجـوددارد از 
ھواى نفـس , طول امل , دنیا , قبیل تقوا 

اھـوال , عبرت از احوال گذشتگان , زھد , 
 .اھوال قیامت و غیره بحث مى كنیم , مرگ 
 
 ترین بخشھاى نھج البلاغھ مدهع
قطعھ اى كھ سید رضى تحـت  ٢٣٩مجموع  از

ھر چند ھمـھ (جمع كرده است ) خطب( عنوان 
خطبھ موعظـھ اسـت و  ٨٦) آنھا خطبھ نیست 

یا لااقل مشتمل بر یك سلسلھ مواعظ اسـت و 
البتھ بعضى از آنھا مفصـل و طـولانى اسـت 

انتفعـوا ( كھ بـا جملـھ  ١٧٤,نظیر خطبھ 
كھ  قاصعھآغاز مى شود و خطبھ ال) . ببیان

طولانى ترین خطب نھج البلاغھ اسـت و خطبـھ 
 ) .خطبھ المتقین (  ١٩١
( قطعھ اى كھ تحـت عنـوان  ٧٩مجموع  از
ھر چند ( گرد آوردھاست ) نامھ ھا ) ( كتب

نامـھ تمامـا  ٢٥) ھمھ آنھا نامـھ نیسـت 
موعظھ است و یامتضمن جملھ ھائى در نصیحت 

موعظھ و برخى از آنھا مفصـل و  و اندرز و
كـھ اندرزنامـھ  ٣١طولانىاست مانند نامـھ 

 تبـىآنحضرت است بھ فرزند عزیزش امـام مج
و پس از فرمـان معـروف آن حضـرت بـھ ) ع(
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مالك اشتر طولانى تریننامھ ھا است و دیگر 
كھ ھمان نامھ معروف آن حضرت است  ٤٥نامھ 

و الى بصـره از طـرف ) عثمان بن حنیف(بھ 
 .ومت امام حك
 

 موعظھ اى نھج البلاغھ عناصر
موعظھ اى نھـج البلاغـھ مختلـف و  عناصر

, زھـد ,صـبر , توكل , تقوا . متنوع است 
, از تنعم و تجمل , پرھیز از دنیا پرستى 

, پرھیز از طول امـل ,پرھیز از ھواى نفس 
پرھیز از ظلم و تبعـیض , پرھیز از عصبیت 

رى از ترغیب بھاحسـان و محبـت و دسـتگی, 
ــعفا  ــت ض ــان و حمای ــھ , مظلوم ــب ب ترغی

ترغیب بھ وحـدت , و قوت و شجاعت  ستقامتا
دعـوت بھعبـرت از , و اتفاق و ترك اختلاف 

دعوت بھ تفكر و تذكر و محاسبھ و , تاریخ 
ــھ  , یادآورىگذشــت ســریع عمــر , مراقب

یادآورى مرگ و شدائد سكرات و عوالم بعـد 
لـھ یادآورى اھـوال قیامـت از جم,از مرگ 

عناصرى اسـت كـھ در مـواعظ نھـج البلاغـھ 
 .شده است  دانھاتوجھب

 
 منطق على آشنا شویم با

اینكھ نھج البلاغھ را از این نظـر  براى
بھ عبارت دیگر براىاینكھ علـى , بشناسیم 

, را در كرسى وعظ و اندرز بشناسیم ) ع ( 
و براى اینكھ با مكتب موعظھ اى آن حضـرت 
آشنا گردیم و عملا از آن منبع سرشار بھره 

كافى نیست كھ صـرفا عناصـر و , مند شویم 
د طـرح خـو ندر سخنا) ع(موضوعاتى كھ على 
كـافى نیسـت كـھ مـثلا , كردھشماره كنـیم 

توكـل و زھـد , بگوئیم على درباره تقـوا 
بلكھ باید ببینیم مفھـوم , سخن گفتھ است 

خاص آن حضرت از این معـانى چـھ بـوده؟ و 
فلســفھ خــاص تربیتــى او در مــورد تھــذیب 
انسانھا و شوق آنھا بھ پـاكى و طھـارت و 
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است  بودهآزادى معنوى و نجات ازاسارت چھ 
 ؟

كلمات رائجـى اسـت كـھ در , كلمات  این
زبان عموم خاصھ آنان كھ چھره اندرزگو بھ 

اما منظور ھمـھ , خود مى گیرند جارى است 
گـاھى , افراد از این كلمات یكسان نیسـت 

مفھومھاى افراد از این كلمات در جھت ھاى 
متضاد است وطبعا نتیجھ گیریھاى متضاد از 

 .آنھا مى شود 
لازم اســت انــدكى بــھ تفصــیل اینــرو  از

درباره این عناصر از نظر مكتب خـاص علـى 
سـخن خـود را از تقـوا . گفتگو كنیم ) ع(

 :آغاز مى كنیم 
 

 تقوا
از رائجترین كلمـات نھـج البلاغـھ  تقوا
در كمتر كتابى مانند نھجالبلاغھ بر . است 

و در نھـج , عنصر تقـوا تكیـھ شـده اسـت 
بھ انـدازه البلاغھ بھ كمتر معنى ومفھومى 

 تقوا چیست ؟. عنایت شده است , تقوا 
( چنین فرض مى شود كھ تقوا یعنى  معمولا

و بھ عبارت دیگرتقـوا یعنـى ) پرھیز كارى
ھر چھ اجتنابكـارى و , یك روش عملى منفى 

پرھیزكارى و كنارھگیرى بیشتر باشد تقـوا 
 .كاملتر است 

این تفسیر اولا تقوا مفھومى است كھ  طبق
ثانیا روشى ,عمل انتزاع مى شود از مرحلھ 
ثالثا ھر اندازه جنبـھ منفـى , است منفى 

 .شدیدتر باشد تقوا كاملتر است 
ھمین جھت متظاھران بـھ تقـوا بـراى  بھ

تـرین خدشـھ اى بـر تقـواى  -اینكھ كوچك 
تـر و , آنھا وارد نیاید از سیاه و سفید 

اجتناب مـى كننـد و از , گرمو سرد , خشك 
ى در ھــر نــوع كــارى ھــر نــوع مداخلــھ ا

 .پرھیزمى نمایند 
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نیست كھ اصل پرھیز و اجتناب یكى از  شك
در زندگى سالم ,اصول زندگى سالم بشر است 

ترك و فعـل , سلب و ایجاب , نفى و اثبات 
 .اعراض وتوجھ توام است , 

نفى و سلب است كھ مى توان بھ اثبات  با
و با ترك واعراض مى توان , و ایجاب رسید 

 .و توجھ تحقق بخشید بھ فعل 
ــھ ــھ الا.  كلم ــھ لا ال ــى كلم ــد یعن توحی

بـدوننفى , مجموعا نفیـى اسـت و اثبـاتى 
. دم از توحید زدن نـاممكن اسـت , ماسوا 

كفـر و ایمـان ,اینست كھ عصیان و تسـلیم 
یعنى ھر تسـلیمى متضـمن , قرین یكدیگرند 

عصیانى و ھر ایمانىمشتمل بر كفـرى و ھـر 
زم سـلب و نفیـى اسـت ایجاب و اثبات مستل

ــاالله فقــد  منیكفــرف( ــؤمن ب ــاغوت و ی بالط
 ) .استمسك بالعروه الوثقى

پرھیزھا و نفیھا و سـلبھا و : اولا  اما
ھا است ) تضاد( عصیانھا و كفرھا در حدود 

پرھیز از ضدى براى عبور بـھ ضـد دیگـر , 
بریدن از یكىمقدمھ پیوند با دیگرى , است 
 .است 
ھـم , م و مفیـد اینرو پرھیزھاى سال از

جھت و ھدف دارد و ھم محدود است بھ حـدود 
پس یك روش عملى كوركورانھ كھ نـھ . معین 

جھت و ھدفى دارد و نھ محدود بھ حدى اسـت 
 .قابل دفاع و تقدیس نیست , 

مفھـوم تقـوا در نھـج البلاغـھ :  ثانیا
مرادف با مفھـوم پرھیـز حتـى بـھ مفھـوم 

تقـوا در نھـج البلاغـھ , منطقى آن نیسـت 
نیروئى است روحانى كـھ بـر اثرتمرینھـاى 
زیاد پدیـد مىآیـد و پرھیزھـاى معقـول و 
منطقى از یك طرف سبب ومقدمھ پدیـد آمـدن 

, و از طرف دیگـر . این حالت روحانى است 
جھ آن است و از لوازم آن بـھ نتی ومعلول 

 .شمار مى رود 
روح را نیرومند و شاداب مى , حالت  این

انسـانى كـھ ,كند و بھ آن مصونیت مى دھد 
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از این نیرو بى بھره باشـد اگـر بخواھـد 
خود را از گناھـان مصـون ومحفـوظ بـدارد 
ــود را از  ــھ خ ــز اینك ــدارد ج ــاره اى ن چ

 و چون ھمـواره,موجبات گناه دور نگھدارد 
موجبات گناه در محیط اجتماعى وجـود دارد 

است ازمحیط كنار بكشد و انزوا و  ناچار, 
 .گوشھ گیرى اختیار كند 

ــابق ــى و  مط ــد متق ــا بای ــق ی ــن منط ای
پرھیزكار بود و از محیط كناره گیرى كـرد 
و یا باید وارد محیط شد و تقوا را بوسید 

طبق ایـن منطـق ھـر چـھ . و كنارى گذاشت 
كـارتر و منـزوى تـر شـوند افراد اجتناب 

جلوه تقـوائى بیشـترى در نظـر مردمعـوام 
 .پیدا مى كنند 

اگـر نیـروى روحـانى تقـوا در روح  اما
فردى پیدا شد ضرورتى ندارد كـھ محـیط را 

بدون رھا كـردن محـیط خـود را , رھا كند 
 .پاك و منزه نگھ مى دارد 

اول مانند كسانى ھستند كـھ بـراى  دستھ
بھ , یك بیمارى مسرى  پرھیز از آلودگى بھ

برنـد و دسـتھ دوم  -دامنھ كوھى پناه مى 
مانند كسانى ھستند كـھ بـا تزریـق نـوعى 

مصونیت بھ وجود مىآورند ,در خود , واكسن 
و نھ تنھا ضرورتى نمى بینند كھ از شھر , 

,  دخارج و از تماس با مـردم پرھیـز كننـ
بلكھ بھ كمك بیماران مى شـتابند و آنـان 

آنچھ سعدى در گلسـتان . ھند را نجات مى د
 :آورده نمونھ دستھ اول است 

 كرده از دنیا بھ غارى قناعت
 بارى بند از دل برگشائى ؟ كھ
 گل بسیار شد پیلان بلغزند چو

 عابدى در كوھسارى بدیدم
 گفتم بھ شھر اندر نیائى چرا

 آنجا پریرویان نغزند بگفت
البلاغھ تقوا را بھ عنوان یك نیروى  نھج

روحى كھ بر اثر ممارست و تمـرین  معنوى و
پدید مىآید و بھ نوبھ خود آثار و لـوازم 
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و نتائجى دارد و ازآنجملھ پرھیز از گناه 
طـرح و عنـوان , را سھل و آسان مى نماید 

 .كرده است 
ذمتى بما اقول رھینھ و انا بھ زعـیم ( 
ان من صرحت لھ العبر عمابین یدیـھ مـن . 

ــثلات حجــزه التقــوا عــن  الــتقحم فــى الم
 ) .الشھوات 
درستى گفتار خویش را ضـمانت مـى  ھمانا

كنم و عھـده خـود را در گـرو گفتـارخویش 
اگر عبرتھاى گذشـتھ بـراى . قرار مى دھم 

تقوا جلـو او را ,یك شخص آینھ قرار گیرد 
از فرو رفتن در كارھاى شبھھ ناك مى گیرد 

. 
 :آنجا كھ مى فرماید  تا

حمل علیھا راكبھا و خلعت لجمھافتقحمت بھم ,  الا وان الخطایا خیل شمس( 
الا و ان التقوا مطایا ذلل حمل علیھا راكبھا واعطوا ازمتھا فاوردتھم . فى النار 

 )١(.  )الجنھ 

خطاھــا و گناھــان و زمــامرا در  ھمانــا
ماننداســبھاى , اختیــار ھــواى نفــس دادن 

سركش و چموشى است كھ لجـام از سـر آنھـا 
اختیـاراز كـف سـوار بیرون آورده شـده و 

بیرون رفتھ باشد و عاقبت اسبھا سـوارھاى 
و مثل تقـوا مثـل . خود را در آتشافكنند 

مركبھــاى رھــوار و مطیــع و رام اســت كــھ 
سوار است و آن مركبھا بـا  دردستمھارشان 

آرامش سوارھاى خود را بھ سـوى بھشـت مـى 
 .برند 
این خطبھ تقوا بھ عنـوان یـك حالـت  در

اثرش ضبط ومالكیـت نفـس  روحى و معنوى كھ
 .است ذكر شده است 

لازمـھ بـى تقـوائى : خطبھ مى گوید  این
ومطیع ھواى نفس بودن ضعف و زبـونى و بـى 
شخصیت بودن در برابـر محركـات شـھوانى و 

 .ھواھاى نفسانى است 
در آن حالت ماننـد سـوار زبـونى  انسان

است كھ از خـود اراده و اختیارىنـدارد و 
ھ ھر جـا كـھ دلخـواھش این مركب است كھ ب
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لازمـھ تقواقـدرت و اراده و , ھست مى رود 
شخصیت معنوى داشتن و مالك حوزه وجود خود 

مانند سوار ماھرى كھ بـر اسـب ,بودن است 
تربیت شـده اى سـوار اسـت و بـا قـدرت و 

آن اســب را در جھتــى كــھ خــود  ســلطكاملت
انتخاب كرده مى راند و اسب در كمالسھولت 

 .اطاعت مى كند 
ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارم%ھ و الزم%ت قل%وبھم مخافت%ھ حتٮاس%ھرت  (

 )٢( ) .لیالیھم و اظمات ھواجرھم 
الھى اولیـاء خـدا را در حمایـت  تقواى

خود قرار داده آنان را از تجاوز بھحـریم 
منھیات الھى بازداشتھ است و ترس از خـدا 

تـا , را ملازم دلھاى آنان قرارداده اسـت 
بـھ سـبب ( شبھایشان را بیخـواب آنجا كھ 

بـھ سـبب ( وروزھایشان را بى آب ) عبادت 
 .گردانیده است ) روزه 
تصریح مى كنـد كـھ ) ع ( اینجا على  در

تقوا چیزى است كھ پرھیز از محرمات الھـى 
از لوازم و آثار , و ھم چنین ترس از خدا 

پس در ایـن منطقتقـوا نـھ عـین . آن است 
از خـدا بلكـھ  پرھیز است و نھ عـین تـرس

نیروئى است روحى ومقدس كھ ایـن امـور را 
 .بھ دنبال خود دارد 

 )٣(. ) فى الیوم الحرز و الجنھ و فى غد الطریق الى الجنھ : فان التقوى ( 

تقوا در امروز دنیا براى انسـان  ھمانا
بھ منزلھ یك حصار و بھ منزلھ یك سپر است 

و در فرداى آخرت راه بھ سوى بھشت اسـت , 
. 

تقوا را بھ پناھگاھى بلند  ١٥٥خطبھ  در
و مستحكم تشبیھ فرموده كھ دشمنقادر نیست 

در ھمـھ اینھـا توجـھ . در آن نفوذ كنـد 
امام معطوف است بھ جنبھ روانـى و معنـوى 

بطورى , تقوى وآثارى كھ بر روح مى گذارد 
كھ احساس میل بھ پاكى و نیكوكارى واحساس 

 جــودتنفــر از گنــاه و پلیــدى در فــرد بو
 .مىآورد 



145 
 

ھاى دیگرى ھم در این زمینھ ھسـت  نمونھ
و شاید ھمین قدر كـافى باشـد و ذكرآنھـا 

 .ضرورتى نداشتھ باشد 
-------------------------- 

 . ١٦خطبھ , نھج البلاغھ  -١
 . ١١٢خطبھ , نھج البلاغھ  -٢
 . ١٨٩خطبھ , نھج البلاغھ  -٣
 
 
 مصونیت است نھ محدودیت تقوا ١٢
 

اره عناصر موعظھ اى نھج البلاغھ درب سخن
دیدیم : آغازكردیم ) تقوا(از عنصر , بود 

تقوا نیروئى است , كھ از نظر نھج البلاغھ 
نیروئى مقدس و متعالى كـھ منشـاء , روحى 

كشش بھ سـوى , كششھا و گریزھائى مى گردد 
و گریز از , ارزشھاى معنوى و فوق حیوانى 

نھـج  از نظـر. پستیھا و آلودگیھاى مادى 
البلاغھ تقوا حالتى است كھ بھ روح انسـان 
شخصیت و قدرت مى دھد و آدمى رامسـلط بـر 

 .مى نماید ) خود(خویشتن و مالك 
 

 مصونیت است تقوا
نھج البلاغھ بر این معنى تاكید شـده  در

كھ تقوا حفاظ و پناھگاه است نھ زنجیـر و 
بسـیارند كسـانى كـھ . زندان و محـدودیت 

فرق نمى نھند ) محدودیت(و ) مصونیت(میان 
و با نام آزادى و رھائى از قید و بند بھ 

 .خرابىحصار تقوا فتوا مى دھند 
) مانعیـت(مشترك پناھگاه و زنـدان  قدر

و , مــا پناھگــاه مــانع خطرھااســت اســت ا
زندان مانع بھـره بـردارى از موھبتھـا و 

مى فرماید ) ع(اینست كھ على . استعدادھا 
: 

, و الفج%ور دار حص%نذلیل , ان التقوى دار حصن عزی%ز , عبادالله , اعلموا (
 )١(. ) الا و بالتقوى تقطع حمھالخطایا. و لا یحرز من لجا الیھ , لا یمنع اھلھ 
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خدا بدانیـد كـھ تقـوا حصـار و  نبندگا
باروئى بلند و غیر قابل تسـلط اسـت وبـى 
تقوائى و ھرزگى حصار و باروئى پسـت اسـت 
كھ مانع و حافظ ساكنان خود نیست و آنكـس 

, را كھ بھ آن پناه ببرد حفـظ نمـى كنـد 
ھمانا با نیروى تقوانیش گزنـده خطاكـارى 

 .ھا بریده مى شود 
ود گنـاه و در این بیان عالى خ) ع( على

لغزش را كھ بھ جان آدمى آسیب مى زند بـھ 
گزنده اى از قبیل مار و عقرب تشـبیھ مـى 

مـى فرمایـد نیـروى تقـوانیش ایـن , كند 
 .گزندگان را قطع مى كند 

در برخى از كلمات تصریح مـى ) ع (  على
, كند كھ تقـوا مایـھ اصـلى آزادیھااسـت 

یعنى نھ تنھـا خـود قیـد و بنـد و مـانع 
ــت آزادى نی ــھ , س ــا ھم ــع ومنش ــھ منب بلك

 :مى فرماید  ٢٢٨در خطبھ . آزادیھا است 
فان تقوى . مفتاح سداد و ذخیره معاد ( 

 )و عتق من كل ملكھ و نجاھمن كل ھلكھ 
و توشھ قیامت , تقوا كلید درستى  ھمانا

و نجــات از ھــر , و آزادى از ھــر بنــدگى 
 .تباھى است 

دى تقوا بھ انسـان آزا, روشن است  مطلب
یعنـى او را ازاسـارت و , معنوى مى دھـد 

رشـتھ آز , بندگى ھوا و ھوس آزاد مى كند 
و طمع و حسد و شھوت وخشم را از گردنش بر 
مى دارد و بـاین ترتیـب ریشـھ رقیتھـا و 

, بردگیھاى اجتمـاعى رااز بـین مـى بـرد 
 تمردمى كھ بنده و برده پول و مقام و راح

ھا و ھرگز زیـر بـار اسـارت,طلبى نباشند 
 .رقیتھاى اجتماعى نمى روند 

نھج البلاغھ درباره آثار تقوا زیـاد  در
بحث شده است و ما لزومىنمى بینیم درباره 

منظور اصـلى اینسـت , ھمھ آنھا بحث كنیم 
كھ مفھوم حقیقىتقوا در مكتب نھج البلاغـھ 
روشن شود تا معلـوم گـردد كـھ ایـن ھمـھ 
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تاكید نھجالبلاغھ بر روى این كلمـھ بـراى 
 چیست ؟

میان آثار تقوا كھ بدان اشاره شـده  در
 :است از ھمھ مھمتر دو اثر است 

ــى ــیرت  یك ــى و بص ــن بین ــر , روش و دیگ
توانائى بر حل مشكلات و خـروج از مضـایقو 

و چون در جاى دیگر بھ تفصـیل در . شدائد 
وبـھ عـلاوه از ) ٢(این باره بحث كرده ایـم 

ھدف این بحث كھ روشن كردن مفھـوم حقیقـى 
از بحـث دربـاره , بیرون است , تقوا است 

 .آنھا خوددارى مى كنیم 
در پایان بحث تقوا دریغ است كھ از  ولى

بیان اشارات لطیـف نھـج البلاغـھ دربـاره 
خوددارى ) تقوا( و ) انسان( تعھد متقابل 

 .كنیم 
با اینكھ , متقابل در نھج البلاغھ  تعھد

اصرار شده كھ تقوا نـوعى ضـامن و وثیقـھ 
بـاین نكتـھ , است دربرابر گناه و لغـزش 

توجھ داده مى شود كھ در عین حـال انسـان 
از حراست و نگھبانى تقوا نباید آنىغفلـت 

تقوا نگھبان انسان اسـت و انسـان . ورزد 
 لكـھب, نگھبان تقوا و این دور محالنیست 

 .دور جایز است 
نگھبانى متقابـل از نـوع نگھبـانى  این

انسان و جامھ است كھ انسان نگھبان جامـھ 
از دزدیدن و پاره شدن است و جامھ نگھبان 

و چنانكھ مى , انسان از سرما و گرما است 
دانیم قرآن كریم از تقوا بھ جامھ تعبیـر 

) ٣(و لباس التقوى ذلـك خیـر : كرده است 
 متقابـلدرباره نگھبـانى على علیھ السلام 

 :انسان و تقوا مى فرماید 
ایقظ%%وا بھ%%ا ن%%ومكم و اقطع%%وا بھ%%ا ی%%ومكم و اش%%عروھا قل%%وبكم و ارحض%%وابھا ( 

 )٤(.  )الا فصونوھا و تصونوا بھا. . . ذنوبكم 

خویش را بوسیلھ تقـوا تبـدیل بـھ  خواب
بیدارى كنید و وقت خود را با آنبھ پایان 

ل خـود زنـده رسانید و احسـاس آنـرا در د
. . نمائید و گناھان خود را باآن بشوئید 
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ھمانا تقوا را صیانت كنید و خود را در . 
 .صیانت تقوا قراردھید 

 :ھم مى فرماید  و
اوصیكم عباد الله یتقوى الله فانھا حق الله علیكم و الموجبھ علٮا! حقكم و ان ( 

 )٥() . تستعینوا علیھا با! و تستعینوا بھا على الله

شما را سفارش مى كنم بـھ , خدا  بندگان
ھمانا تقوى حق الھى است بر عھـده , تقوا 

شما و پدید آورنده حقى اسـت از شـما بـر 
سفارش مى كنم كھ بامدد از خـدا , خداوند 

بھ تقوا نائل گردید و با مـدد تقـوا بـھ 
 .خدا برسید 

 
 و پارسائى زھد

) زھد( دیگر موعظھ اى نھج البلاغھ  عنصر
شـاید , در میان عناصر وموعظـھ اى  .است 

بیش از ) تقوا( بعد از عنصر ) زھد( عنصر 
ھمھ تكرار شده باشد زھد مـرادف اسـت بـا 

در نھج البلاغھ بھ مذمت دنیـا . ترك دنیا 
بـھ . ودعوت بھ ترك آن زیاد بر مى خوریم 

نھج  ضوعاتنظر مى رسد مھمترین موضوع ازمو
ھ جوانب البلاغھ كھ لازم است با توجھ بھ ھم
ھمـین , كلمات امیرالمؤمنین تفسـیر شـود 

موضوع است و با توجھ بھ اینكھ زھد و ترك 
ــرادف  ــھ م ــج البلاغ ــرات نھ ــا در تعبی دنی

این موضوع از ھـر موضـوعدیگر , یكدیگرند 
از موضوعات عناصـر نھـج البلاغـھ زیـادتر 

 .درباره اش بحث شده است 
خود را از كلمھ زھد آغاز مى كنـیم  بحث

: 
اگـر بـدون متعلـق ) ( رغبت( و ) دزھ( 

زھـد , نقطھ مقابل یكدیگرنـد ) ذكر شوند 
در مقابـل رغبـت , یعنى اعراض و بى میلى 

 .كھ عبارت است ازكشش و میل 
. طبیعى و روحـى : میلى دوگونھ است  بى

بى میلى طبیعى آن است كھ طبع انسان نسبت 
آن , بھ شیئى معین تمایلى نداشـتھ باشـد 
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یمار میل و رغبتى بھ غذا و چنان كھ طبع ب
میوه و سـایر مـاكولات یامشـروبات مطبـوع 

بدیھى است كھ اینگونھ بى میلى و , ندارد 
 .اعراض ربطى بھزھد بھ معنى مصطلح ندارد 

میلى روحى یا عقلـى و یـا قلبـى آن  بى
است كھ اشیائى كھ مورد تمایل ورغبت طبـع 
است از نظر اندیشھ و آرزوى انسان كـھ در 
جستجوى سعادت و كمال مطلـوب اسـت ھـدف و 

ھدف و مقصود و نھایت آرزو , مقصود نباشد 
و كمال مطلوب امورى باشد مافوق مشـتھیات 

 اتھیخواه آن امور ازمشـت, نفسانى دنیوى 
نفسانى اخروى باشد و یـا اساسـا از نـوع 

بلكــھ از نــوع ,مشــتھیات نفســانى نباشــد 
, شرافت , فضائل اخلاقى باشد از قبیل عزت 

آزادى ویا از نوع معارف معنوى و , كرامت 
محبـت , الھى باشـد ماننـد ذكـر خداونـد 

 .تقرب بھ ذات اقدس الھى ,خداوند 
زاھد یعنى كسى كھ توجھش از مادیـات  پس
یا بـھ عنـوان كمـال مطلـوب وبـالاترین دن

عبور كرده متوجھ چیـز دیگـر از , خواستھ 
بى . نوع چیزھایي كھ فتیمم عطوف شده است 

رغبتى زاھد بى رغبتى در ناحیھ اندیشـھ و 
آمال و ایدھو آرزو است نھ بـى رغبتـى در 

 .ناحیھ طبیعت 
زھد تعریف , نھج البلاغھ در دو مورد  در

ف ھمـانمعنى را مـى ھر دو تعری, شده است 
مـى  ٧٩در خطبـھ . رساند كھ اشاره كردیم 

 :فرماید 
 )قصر الامل و الشكر عند النعم و الورع عند المحارم: الزھاده ! ایھا الناس (
. 

كوتـاھى : زھد عبارت است از ! مردم  اى
ــت , آرزو  ــام نعم ــگزارى ھنگ و , و سپاس

 .پارسائى نسبت بھ نبایستنیھا 
 :ید مى فرما ٤٣٩حكمت  در

لك%یلا تاس%واعلى م%ا ف%اتكم و : ( الزھد بین كلمتین من القرآن قال الله سبحانھ( 
و من لم یاس على الماضى و لمیفرح بالاتى فقد اخذ الزھ%د ) لا تفرحوا بما اتاكم

 . )بطرفیھ 
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زھد در دو جملھ قـرآن خلاصـھ شـده  یعنى
براى اینكھ متاسف نشویدبر آنچـھ : ( است 

از شما فوت مى شود و ) از مادیات دنیا ( 
) شاد نگردید بر آنچھ خدابھ شما مـى دھـد

ھر كس بـر گذشـتھ انـدوه نخـورد و بـراى 
آینده شادمان نشودبر ھر دو جانب زھد دست 

 .یافتھ است 
است وقتى كھ چیـزى كمـال مطلـوب  بدیھى
, و یـا اساسـا مطلـوب اصـلىنبود , نبود 

مرغ آرزو در اطرافش پر , بلكھ وسیلھ بود 
نمى زند و پرنمى گشـاید و آمـدن و و بال 

 .رفتنش شادمانى یا اندوه ایجاد نمى كند 
 :باید دید كھ  اما
زھد و اعراض از دنیـا كـھ در نھـج  آیا

البلاغھ بھ پیروى از تعلیمات قرآنزیاد بر 
صـرفا جنبـھ , آن اصرار و تاكید شده است 

: روحى و اخلاقى دارد ؟ و بھ عبارت دیگـر 
روحـى اسـت یـا آنكـھ زھد صرفا یك كیفیت 

جنبھ عملى ھم ھمراه دارد ؟ یعنى آیا زھد 
 افقط اعراض روحى اسـت یـا تـوام اسـت بـ

 اعراض عملى ؟
بنا بـر فـرض دوم آیـا اعـراض عملـى  و

محدود استبھ اعراض از محرمات و بس كھ در 
بھ آن اشاره شده اسـت و یـاچیزى  ٧٩خطبھ 

بیش از اینست آن چنانكھ زندگى عملى علـى 
علیھ السلام و پیش از ایشان زنـدگى عملـى 
رسول اكرم صلى . علیھ و آلھ نشان مى دھد 

 ؟
ھ بنــابراین فــرض كــھ زھــد محــدود بــ و

, شامل مباحات ھممـى شـود , محرمات نیست 
 چھ فلسفھ اى دارد ؟

زاھدانھ و محدود و پشـت پـا زدن  زندگى
بھتنعمھا چـھ اثـر و خاصـیتى مـى توانـد 

 داشتھ باشد ؟
آیا بطور مطلق باید عمـل شـود و یـا  و

 صرفا در شرائط معینى اجازه دادھمى شود ؟
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ــراض از  و ــد اع ــد در ح ــا زھ ــا آی اساس
سایر تعلیمـات اسلامىسـازگار با , مباحات 

 است یا خیر ؟
اساس زھد و اعراض , بر ھمھ اینھا  علاوه

از دنیا بر انتخاب كمـال مطلوبھـائى مـا 
آن كمال مطلوبھا از نظـر , فوق مادى است 

اسلام چیست ؟مخصوصا در نھج البلاغھ چگونـھ 
 بیان شده است ؟

مجموع سؤالاتى است كـھ در زمینـھ  اینھا
كوتاھى آرزو ,راض از دنیا مسالھ زھد و اع

كھ در نھج البلاغھ فراوان درباره آنھـا , 
 .بحث شده باید روشنشود 

فصول آینده ایـن سـؤالات را مطـرح و  در
 .بدانھا پاسخ مى گوئیم 

 
اسلامى و رھبانیت مسیحى گفتـیم بـر  زھد

حسب تعریف و تفسیرى كـھ از نھـج البلاغـھ 
زھـد حـالتى , درباره زھد استفادھمى شود 

زاھـــد از آن نظـــر كـــھ . اســـت روحـــى 
بــھ , دلبســتگیھائى معنــوى واخــروى دارد 

این بى . مظاھر مادى زندگى بى اعتنا است 
اعتنائى و بىتوجھى تنھا در فكر و اندیشھ 

و تعلق قلبـى نیسـت و در مرحلـھ  ساسو اح
زاھـد در زنـدگى , ضمیرپایان نمـى یابـد 

عملى خویش سـادگى و قناعـت را پیشـھ مـى 
تنعم و تجمل و لذت گرائى پرھیز  سازدو از

زندگى زاھدانـھ آن نیسـت كـھ . مى نماید 
ــھ و ضــمیر  ــھ اندیش ــخص فقــط در ناحی , ش

وابستگى زیادى بھ امور مادى نداشتھباشـد 
است كھ زاھد عمـلا از تـنعم و  ینبلكھ ا, 

. تجمل و لـذت گرائـى پرھیزداشـتھ باشـد 
زھاد جھان آنھا ھستند كھ بھ حداقل تمتـع 

. گیرى ازمادیات اكتفا كرده انـد و بھره 
شخص على علیھ السلام از آن جھت زاھد اسـت 
كھ نھ تنھا دل بھ دنیا نداشت بلكـھ عمـلا 
نیز از تمتع و لذت گرائى ابا داشـت وبـھ 

 .بود ) تارك دنیا(  صطلاحا
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 پرسش دو

قطعــا دو پرســش بــراى خواننــده  اینجــا
محترم مطرح مى شـود و مـا بایـد بـدانھا 

 : پاسخ دھیم
ھمھ مـى دانـیم اسـلام بـا : اینكھ  یكى

رھبانیت و زھد گرائى بھ مخالفت برخاسـتھ 
 )٦(. آنرا بدعتى از راھبان شمرده است 

لا رھبانیـھ : اكرم صریحا فرمود  پیغمبر
 )٧(. فى الاسلام 

كھ بھ آن حضرت اطلاع دادنـد كـھ  ھنگامى
گروھى از صحابھ پشت بھ زندگىكرده از ھمھ 

اند و بھ عزلت و عبـادت  چیز اعراض نموده
سخت آنھا را مـورد عتـاب ,روى آورده اند 

من كھ پیامبر شـمایم , فرمود , قرار داد 
پیغمبر اكرم بھ این وسـیلھ . چنین نیستم 

فھماند كھ اسلام دینى جامعھ گـرا وزنـدگى 
 .گرا است نھ زھد گرا 

علاوه تعلیمـات جـامع و ھمـھ جانبـھ  بھ
ــاعى  ــائل اجتم ــلامى در مس ــادى ا, اس قتص

اخلاقى بـر اسـاس محتـرم شـمردن , سیاسى ,
زندگى و روى آورى بھ آن است نھ پشت كردن 

 .بھ آن 
رھبانیت و اعراض , از ھمھ اینھا  گذشتھ

از زنــدگى بــا جھــان بینــى و فلســفھ 
خوشــبینانھ اســلام دربــاره ھســتى و خلقــت 

اسلام ھرگـز ماننـد برخـى . ناسازگار است 
كیشھا و فلسفھ ھا با بدبینى بـھ ھسـتى و 
خلقت نمى نگرد و ھم خلقت را بـھ دو بخـش 

حـق و , روشنائى و تـاریكى , زشت و زیبا 
بجـا و نابجـا , و نادرسـت  درسـت, باطل 

 .تقسیم نمى كند 
گذشتھ از اینكھ زھـد : دوم اینكھ  پرسش

گرائى ھمان رھبانیت است كـھ بـا اصـول و 
چـھ مبنـا و , مبانى اسلامى ناسازگار است 

چھ فلسفھ اى مى تواند داشتھ باشد ؟ چـرا 
 بشر محكوم بھ زھد شده است ؟
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بشر باید بـھ ایـن دنیـا بیایـد و  چرا
ا نعمتھاى الھى را ببیند و بدون دریا دری

 آنكھ كف پایش تر شود از كنار آن بگذرد ؟
آیا تعلیمات زھد گرایانـھ , این  بنابر

بـدعتھائى , اى كھ در اسلام دیده مى شـود 
است كھ بعدھا از مذاھب دیگر مانند مسیحى 
و بودائى وارد اسلامشده است ؟ پس با نھـج 
ر البلاغھ چھ كنـیم ؟ زنـدگى شخصـى پیغمبـ

اكرم صلى . علیھ و آلھ و ھمچنـین زنـدگى 
شـكى در  اىعملى على علیھ السلام را كھ جـ

 آننیست چگونھ تفسیر و توجیھ كنیم ؟
اینسـت كـھ زھـد اسـلامى غیـر از  حقیقت

بریدناز مردم و , رھبانیت , رھبانیت است 
بـر اسـاس ایـن . رو آوردن بھ عبادت است 

جدا  اندیشھ كھ كار دنیا وآخرت از یكدیگر
از , دو نوع كار بیگانھ از ھم است , است 

یا باید , دو كاریكى را باید انتخاب كرد 
جھـان  نبھ عبادت و ریاضت پرداخت تا در آ

بھ كار آید و یـا بایـد متوجـھ زنـدگى و 
. معاش بود تا در این جھان بھ كـار آیـد 

این است كھ رھبانیت بر ضد زندگى و بر ضد 
كناره گیـرى از مستلزم ,جامعھ گرائى است 

خلق و بریـدن از مـردم و سـلب ھـر گونـھ 
 .مسؤولیت و تعھد از خود است 

زھد اسلامى در عـین اینكـھ مسـتلزم  اما
انتخاب زندگى ساده و بى تكلف اسـت و بـر 
اساس پرھیز از تنعم و تجمل و لذت گرائـى 

ــت  ــط , اس ــن رواب ــدگى و دربط ــتن زن در م
اجتماعى قرار دارد و عـین جامعـھ گرائـى 

براى خوب از عھـده مسـئولیتھا بـر , ست ا
ــدھاى  ــؤولیتھا و تعھ ــت و از مس ــدن اس آم

فلسـفھ زھـد در . اجتماعى سرچشمھ مى گیرد
اسلام آن چیزى نیسـت كـھ رھبانیـت را بـھ 

در اسلام مسالھ جدا بودن ,وجود آورده است 
. حساب این جھان با آن جھان مطـرح نیسـت 
 از نظراسلام نھ خود آن جھان و ایـن جھـان
از یكدیگر جدا و بیگانھ ھستند و نھ كـار 
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, این جھان با كار آن جھان بیگانـھ اسـت 
ــاط ــل  ارتب ــدیگر از قبی ــا یك ــان ب دو جھ

از , ارتباط ظاھر و باطن شىء واحـد اسـت 
, قبیل ارتباط ظاھر و باطن شىء واحداسـت 
, از قبیل پیوستگى دو رویھ یك پارچھ است 

ى است از قبیل پیوند روح وبدن است كھ چیز
كار این . حد وسط میان یگانگى و دوگانگى 

طـور  نجھان باكار آن جھان نیز عینا ھمـی
ــت  ــتلاف كیفــى دارد , اس ــھ اخ ــتر جنب بیش

یعنى آنچھ برضد مصلحت آن , تااختلاف ذاتى 
جھان است بر ضد مصلحت این جھان نیز ھسـت 

و ھر چھ بر وفق مصالح عالیھ زندگى این , 
الیـھ آن جھـان جھان است بر وفق مصـالح ع

 .نیز ھست 
یك كار معین كـھ بـر وفـق مصـالح  لھذا

عالیھ این جھان است اگر از انگیـزه ھـاى 
عالى و دیـدھاى مـافوق طبیعـى و ھـدفھاى 
ــار صــرفا  ــد آن ك ــالى باش ــادى خ ماوراءم
دنیائى تلقى مى شود و بھ تعبیر قرآن بـھ 

امـا اگـر جنبـھ , سوى خدا بالا نمـى رود 
ــدفھا و  ــانىكار از ھ ــا و انس ــزه ھ انگی

دیدھاى برتـر و بـالاتر از زنـدگى محـدود 
كـار , ھمان كـار , دنیائىبھره مند باشد 
 .آخرتى شمرده مى شود 

چنانكھ گفتـیم در مـتن : اسلامى كھ  زھد
كیفیت خاص بخشیدن بـھ , زندگى قرار دارد 

ــاره اى  ــت دادن پ ــت و از دخال ــدگى اس زن
زھـد . ارزشھا براى زندگى ناشى مـى شـود 

, چنان كھ از نصوص اسلامى بر مىآید  اسلامى
بر سھ پایھ اصلى كھ از اركان جھان بینـى 

 :اسلامى است استوار است 
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 یا سھ پایھ زھد اسلامى, اصل  سھ
ــان و  - ١ ــادى از جھ ــاى م ــره گیریھ بھ

تنھــا عامــل , تمتعــات طبیعــى و جســمانى 
تامین كننده خوشى و بھجـت سـعادت انسـان 

یك , سرشت خاص  براى انسان بھ حكم. نیست 
سلسلھ ارزشھاى معنوى مطـرح اسـت كـھ بـا 
فقدان آنھا تمتعات مادى قادر بـھ تـامین 

 .بھجت و سعادت نیست 
ــرد  - ٢ ــعادت ف ــت س ــعادت , سرنوش از س

از آن جھت كـھ , انسان , جامعھ جدا نیست 
انسان است یك سلسلھ وابستگیھاى عـاطفى و 
احساس مسؤولیتھاى انسانى دربـاره جامعـھ 

كھ نمى تواند فارغ از آسایش دیگران  دارد
 .آسایش و آرامش داشتھ باشد 

در عین نوعى اتحاد و یگانگى , روح  - ٣
كانونى , با بدن در مقابل بدن اصالت دارد

منبـع مسـتقلى , است در برابر كانون جسم 
روح نیز بھ نوبـھ . است براى لذات و آلام 

خود بلكھ بیش از بدن نیازمند بھ تغذیھ و 
 .یب و تقویت و تكمیل است تھذ

از بدن و سـلامت آن و نیرومنـدى آن  روح
اما بدون شك غرقھ شـدندر , بى نیاز نیست 

تنعمات مادى و اقبال تمام بھ لذت گرائـى 
جسمانى مجال و فراغتى براى بھره بـردارى 

, از كانون روح و منبع بـى پایـان ضـمیر 
باقى نمى گـذارد و درحقیقـت نـوعى تضـاد 

 بـھت روحى و تمتعات مادى اگر میان تمتعا
صورت غرقھ شدن و محو شدن و فانى شـدن در 

 .آنھا باشد وجود دارد
روح و بدن مسالھ رنج و لذت نیست  مسالھ

چنین نیست كھ ھر چھ مربوطبـھ روح اسـت , 
. رنج است و ھر چھ مربوط بھ بدن است لذت 

بـا , عمیقتـر , لذات روحـى بسـى صـافتر 
روآورى یـك , ت دوامتر از لذات بـدنى اسـ

جانبھ بھ تمتعات مادى و لذات جسـمانى در 
 قعىاز خوشى و لذت و آسایش وا, حاصل جمع 
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لھذا آنگاه كھ مى خـواھیم . بشر مى كاھد 
بھ زندگى رو آوریم و از آن بھره بگیـریم 
و بدان رونق و صفا و شكوه و جلال ببخشـیم 
و آن را دلپسند و زیبا سازیم نمى توانیم 

 .روحى صرف نظر كنیم  از جنبھ ھاى
توجھ بھ این سھ اصل است كـھ مفھـوم  با

و با توجـھ بـھ , زھد اسلامى روشن مى شود 
چگونـھ , این سھ اصل است كھ روشن مى گردد

امــا , اســلام رھبانیــت را طــرد مــى كنــد 
زھدگرائى را در عـین جامعـھ گرائـى و در 
متن زندگى و در بطن روابـط اجتمـاعى مـى 

 .پذیرد 
د نصوص اسلامى را بر اساساین فصول بع در

 .سھ اصل در مورد زھد توضیح مى دھیم 
------------------------ 

 . ١٥٧خطبھ , نھج البلاغھ  -١
, جلـد اول , رجوع شود بھ كتـاب گفتـار مـاه  -٢

 .سخنرانى دوم
 . ٢٧اعراف  -٣
 . ١٨٩, خطبھ  -٤
 . ١٨٩ایضا خطبھ  -٥
 . ٢٧سوره حدید آیھ  -٦
جزء اخـلاق  ١٥جلد , بحار الانوار  رجوع شود بھ -٧

مـلاى ) باب النھىعن الرھبانیھ و السیاحھ (  ١٤باب 
رومى در دفتر ششم مثنوى داستانى آورده از منـاظره 

 .مرغ و صیاد درباره این حدیث 
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 و راھب زاھد ١٣

 
و رھبانیـت , اسلام بھ زھد دعـوت  گفتیم

زاھد وراھـب ھـر دو . را محكوم كرده است 
از تنعم و لذتگرائى دورى مى جوینـد ولـى 
راھــب از جامعــھ وتعھــدات و مســؤولیتھاى 
اجتماعى مى گریزد و آنھـا را جـزء امـور 
پست و مادى دنیائى مى شمارد و بھ صـومعھ 

امـا , و دیر و دامن كوه پنـاه مـى بـرد 
جامعھ و ملاكھاى آن و ایـده ھـاى  بھ ھدزا

آن و مسؤولیتھا و تعھدھاى آن رو مىـآورد 
امـا , زاھد و راھب ھر دو آخر تگراینـد ,

زاھد آخرتگراى جامعھ گرا است وراھب آخرت 
در لذت گریزى نیز این . گراى جامعھ گریز 

 .دو در یك حدنمى باشند 
سـلامت و نظافـت و قـوت و انتخـاب  راھب

, زند راتحقیـر مـى كنـد ھمسر و تولید فر
اما زاھـد حفـظ سـلامت و رعایـت نظافـت و 
برخوردارى از ھمسر وفرزند را جزء وظیفـھ 

زاھـد و راھـب ھـر دو تـارك , مى شـمارد 
دنیایند اما دنیائى كھ زاھـد آن را رھـا 
مى كند سـرگرم شـدن بـھ تـنعم و تجمـل و 
تمتعــات و ایــن امــور را كمــال مطلــوب و 

ولى دنیائى كـھ  ,نھایت آرزو دانستن است 
فعالیـت و , راھب آن را ترك مى كند كـار 
اینست كـھ , تعھد و مسؤولیت اجتماعى است 

زھد زاھد بر خـلاف رھبانیـت راھـب درمـتن 
زندگى و در بطن روابط اجتماعى است و نـھ 
تنھا با تعھد و مسؤولیت اجتماعى و جامعھ 

منافات ندارد بلكـھ وسـیلھ بسـیار  ىگرائ
وب از عھده مسـؤولیتھا مناسبى است براى خ

 .بر آمدن 
روش زاھــد و راھــب از دو جھــان  تفــاوت

, از نظر راھب , بینى مختلف ناشى مى شود 
جھان دنیا و آخرت دو جھـان كـاملا از یـك 
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, دیگر جدا و بـى ارتبـاط بـھ یكدیگرنـد 
حساب سعادت جھان دنیا نیز از حساب سعادت 
آخرت كاملا جدا است بلكھ كاملا متضـاد بـا 

 موثرطبعا كار . یگرند و غیرقابل جمع یكد
درسعادت دنیا نیز از كار موثر در سـعادت 

و بھ عبارت دیگر وسـائل , آخرت مجزا است 
سعادت دنیا با وسائل سعادت آخرت مغایر و 

امكان ندارد یك كار و یك چیز .مباین است 
ھم وسیلھ سعادت دنیا باشـد و ھـم وسـیلھ 

 .سعادت آخرت 
دنیا و آخـرت , زاھد در جھان بینى  ولى

دنیا مزرعھ آخرت , بھ یكدیگر پیوستھ اند 
از نظر زاھد آنچھ بـھ زنـدگى ایـن , است 

جھان سامان مى بخشد و موجب رونق و صفا و 
امنیت و آسـایش آن مـى گـردد اینسـت كـھ 
ملاكھاى اخروى وآن جھانى وارد زندگى ایـن 

 ادتو آنچھ مایھ و پایـھ سـع, جھانى شود 
ــت  ــانى اس ــدات و آن جھ ــھ تعھ ــت ك اینس

مسؤولیتھاى این جھانى خوب انجـام شـود و 
با ایمانو پـاكى و طھـارت و تقـوا تـوام 

 .باشد 
اینسـت كـھ فلسـفھ زھـد زاھـد و  حقیقت

. رھبانیت راھب كـاملا مغـایر یكدیگراسـت 
اساسا رھبانیت تحریف و انحرافى اسـت كـھ 
افراد بشر از روى جھالت یا اغراض سوء در 

زھد گرایانھ انبیاء ایجاد زمینھ تعلیمات 
 .كرده اند 

با توجھ بھ متون تعلیمـات اسـلامى  اینك
فلسفھ زھد را بھ مفھومى كھ تشریح كـردیم 

 .توضیح مى دھیم 
 

 و ایثار زھد
. از فلسفھ ھـاى زھـد ایثـار اسـت  یكى

اثره و ایثـار ھـر دو از یـك ریشـھ انـد 
اثره یعنى خود را و منـافع خـود را بـر .

و بـھ عبـارت دیگـر , شتن دیگران مقدم دا
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ھمھ چیز را بھ خود اختصاص دادن و دیگران 
اما ایثار یعنى دیگران . را محروم ساختن 

را بر خویش مقدم داشـتن و خـود را بـراى 
 .دیگران بھ رنج افكندن  یشآسا

از آن جھت ساده و بـى تكلـف و در  زاھد
كمال قناعت زندگى مى كند و برخود تنگ مى 

, را بھ آسایش برسـاند تا دیگران , گیرد 
او آنچھ دارد بھ نیازمندان مى بخشد زیرا 
قلب حساس و دل درد آشـناى او آنگـاه بـھ 
نعمتھاى جھان دسـت مـى یـازد كـھ انسـان 

 داناو از اینكھ نیازمن, نیازمندى نباشد 
را بخوراند و بپوشاند و بھ آنـان آسـایش 
برساند بیش از آن لذت مـى بـرد كـھ خـود 

ــد  ــتراحت كن ــد و اس ــورد و بپوش او . بخ
محرومیت و گرسنگى و رنـج و درد را از آن 
جھت تحمل مى كند كھ دیگـران برخـوردار و 

 .سیر و بى دردسر زندگى كنند 
از پرشكوھترین مظاھر جمال و جلال  ایثار

ست و تنھا انسانھاى بسیار بزرگ انسانیت ا
 .بھ این قلھ شامخ صعود مى كنند 

و ) ع (كریم داسـتان ایثـار علـى  قرآن
خاندان گرامیش را در آیات پرشكوه خود در 
سوره ھل اتى منعكس كرده است على و زھراء 
و فرزندانشان آن چھ در میسور داشتند كـھ 
جز چند قرص نان نبود با كمال نیـازى كـھ 

تند تنھا و تنھا بھ خـاطر رضـاى بدان داش
,  دحق بھ مسكین و یتـیم و اسـیر بخشـیدن

این بودكھ این داستان در ملاء اعلى بازگو 
 .شد و آیھ قرآن درباره اش نازل گشت 

اكرم وارد خانھ دختر عزیزش حضـرت  رسول
دستبندى از نقره دردست زھرا و , زھرا شد 

چھـره , پرده اى بر در اتـاق زھـرا دیـد 
زھراى مرضـیھ بلافاصـلھ , نشان داد كراھت 

پرده و دستبند را توسط قاصدى خدمت رسـول 
ــرم  ــرف ) ص(اك ــھ مص ــھ ب ــت ك ــال داش ارس

) ص(چھره رسول اكـرم , نیازمندان برساند 
این كـھ دختـرش نكتـھ را درك كـرده و  زا
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دیگران را بر خود مقدم داشتھ شكفتھ گشـت 
 .پدرش بھ فداى او باد : وفرمود 
رسـم جـارى ) ثـم الـدار الجار (  شعار

 .خاندان على و زھرا بود 
مى گوید ) المتقین( در خطبھ ) ع (  على

: 
  ) .نفسھ منھ فى عناء و الناس منھ فى راحھ ( 

متقى كسى است كھ خـودش از ناحیـھ  یعنى
سختگیریھاى خودش در رنج است اما مردم از 

 .ناحیھ او در آسایشند 
 كریم انصار مدینھ را كـھ حتـى در قرآن

حال فقر برادران مھـاجر خـود راپـذیرائى 
كردند و آنان را بر خودشان مقدم داشـتند 

 :چنین توصیف مى كند 
یؤثرون على انفسـھم و لـو كـان بھـم  و

 خصاصھ
دیگران را بر خود مقدم مى دارنـد  یعنى

 .ھر چند فقیر و نیازمند باشند 
است كھ زھد بر مبنـاى ایثـار در  بدیھى

در یـك ,رق مى كند شرائط مختلف اجتماعى ف
اجتماع مرفھ كمتر نیاز بھ ایثار پیدا مى 

و در یك اجتماعمحروم مانند اجتماع , شود 
و یكـى از رازھـاى , آنروز مدینھ بیشـتر 

در ) ع(و علـى ) ص(تفاوت سیره رسول اكرم 
 .این جھت با سائر ائمھ اطھار ھمین است 

زھـد بـر اسـاس فلسـفھ , بھ ھر حـال  و
ى با رھبانیت وگریز از ایثار ھیچگونھ ربط

اجتماع ندارد بلكھ زائیده علائق و عواطـف 
اجتماعى است و جلـوه عـالیترین احساسـات 
انسان دوسـتانھ و موجـب اسـتحكام بیشـتر 

 .پیوندھاى اجتماعىاست 
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 ھمدردى
و شركت عملى در غم مسـتمندان و  ھمدردى

محرومان یكى دیگر از ریشھ ھا وفلسفھ ھاى 
 .زھد است 
و محــروم آنگــاه كــھ در كنــار  مســتمند

ــى  ــرار م ــھ ق ــوردار و مرف ــرادى برخ اف
از طرفـى رنـج , گیردرنجش مضاعف مى گردد 

ناشى از تھیدستى و دستنارسى بھ ضـروریات 
و از طرف دیگر رنج احساس تاخر و , زندگى 

 .عقب ماندگى ازحریفان 
بالطبع نمى توانـد تحمـل كنـد كـھ  بشر

خورنـدو دیگران كھ مزیتى بر او ندارنـد ب
بنوشند و بپوشند و قھقھھ مستانھ بزنند و 

 .او تماشاچى باشد و نظاره كند 
: كھ اجتماع بھ دو نـیم مـى شـود  آنجا

ــروم  ــوردار و مح ــاس , برخ ــدا احس ــرد خ م
در درجھ اول كوشش مـرد , مسؤولیت مى كند 

) ع(خدا اینست كھ بھ تعبیر امیرالمؤمنین 
وضع موجـود مبنـى بـر پـر خـورى ظـالم و 

نگى مظلــوم را دگرگــون ســازد و ایــن گرســ
و در  )١(پیمان خدا است كھ با دانایان امت

بــا ایثــار و تقســیم آنچــھ در  دومدرجــھ 
اختیــار دارد بــھ تــرمیم وضــع نابســامان 

اما ھمینكھ مى بینـد , مستمندان مى كوشد 
كشتھ از بس كھ فـزون اسـت كفـن نتـوان ( 

وقتى كھ مى بیند عملا راه برخـوردار ) كرد
و رفع نیازمندیھاى مستمندان مسـدود كردن 

است با ھمدردى و ھم سطحى و شركت عملى در 
بـر زخمھـاى دل مسـتمندان , سـتمندانغم م

 .مرھم مى گذارد 
و شركت در غم دیگران مخصوصا در  ھمدردى

مورد پیشوایان امت كـھ چشـمھا بـھ آنـان 
علـى , دوختھ اسـت اھمیتبـھ سـزائى دارد 

بیش از ھر وقـت علیھ السلام در دوره خلافت 
 :مى فرمود . دیگر زاھدانھ زندگى مى كرد 
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ان الله فرض على ائم%ھ الع%دل ان یق%دروا انفس%ھم بض%عفھ الن%اس ك%یلا یتبی%غ ( 
 )٢( ) .بالفقیر فقره 
خداوند بر پیشـوایان دادگـر فـرض  یعنى

كرده است كھ زندگى خود را با طبقھ ضـعیف 
مسـتمندان را , تطبیق دھند كھ رنـج فقـر 

 .ت نكند ناراح
 :ھم آنحضرت مى فرمود  و
اقنع من نفسى بان یقال ھذا امیرالمؤمنین و لا اشاركھم فى مكاره ال%دھر او ( 

 )٣(. ) اكون اسوه لھم فى جشوبھ العیش 

با عنوان و لقب امیرالمـؤمنین كـھ  آیا
روى من نھاده و مرا با آن خطاب مى كننـد 
خودم را قانع سازم و در سختى ھاى روزگار 
با مؤمنین شـركت نداشـتھ باشـم و یـا در 
فقیرانھ زندگى كردن امام و پیشواى آنـان 

 :نباشم ؟ و نیز در ھمان نامھ مى فرماید 
نى جش%عى ال%ى تخی%ر الاطعم%ھ و لع%ل ھیھات ان یغلبن%ى ھ%واى و یق%ود( . . . 

بالحجاز او الیمامھ من لا طمع لھ فى القرص و لا عھد لھ بالشبع او ابیت مبطانا 
 . ! )و حولى بطون غرثى و اكباد حرى ؟ 

ممكن است ھواى نفس بر مـن غلبـھ  چگونھ
كند و مرا بھ سوى انتخاب بھترین خوراكھا 

در صورتیكھ شـاید در حجـاز یـا . بكشاند 
مھ افرادى یافت شوند كھ امید ھمین یك یما

قرص نان را ھم ندارند و دیر زمـانى اسـت 
آیا سزاوار است ,كھ شكمشان سیر نشده است 

در  كـھشب را با سیرى صبح كنم در صـورتى 
اطرافم شكمھاىگرسنھ و جگرھاى سوزان قرار 

 دارد ؟
اگر شخص دیگرى را مى دید كھ ) ع (  على

گیـرد او را  این اندازه بر خود تنـگ مـى
ھنگامى كھ با , مورد مؤاخذه قرار مى داد 

اعتراض رو برو مى شد كھ پستو خـودت چـرا 
این اندازه بر خود تنگ مى گیـرى ؟ جـواب 

پیشوایان , من مانند شما نیستم : مى داد 
از  ھچنـان كـ. وظیفھ جداگانھ اى دارنـد 

گفتگوى آن حضرت با عاصم بن زیـاد حـارثى 
 )٤(. پیدا است 
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لد نھم بحار بـھ نقـل از كـافى از ج در
روایت مى كند كھ مـى ) ع ( امیرالمؤمنین 

 :فرمود 
مرا پیشواى خلق قرار داده اسـت  خداوند

و بھ ھمین سبب بر من فرض كـرده اسـت كـھ 
زندگى خود را در خـوراك و پوشـاك در حـد 
ضعیف ترین طبقات اجتماع قرار دھم تـا از 

دیگر  طرفى مایھ تسكین آلام فقیر و از طرف
 )٥(.سبب جلوگیرى ازطغیان غنى گردد 

شرح احوال استاد الفقھاء وحیـد بـھ  در
 :بھانى رضوان . علیھ مى نویسند 

روزى یكى از عروسھاى خود را مشاھده  كھ
كرد كھ پیراھنى الوان از نوع پارچھ ھائى 
كھ معمولا زنان اعیان و اشراف آنعصـر مـى 

(  فرزندشـان. پوشیدند بھ تن كـرده اسـت 
) مرحوم آقا محمد اسماعیل شـوھرآن خـانم 

او در جـواب , را مورد ملامت قرار دادنـد 
 :پدر این آیھ قرآن راخواند 

  من حرم زینھ الله التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق ؟ قل
بگو چھ كسى زینت ھائى كـھ خـدا (  یعنى

براى بندگانش آفریده و ھم چنین روزیھـاى 
 )است ؟ پاكیزه را تحریم كرده

جواب دادند مـن نمـى گـویم خـوب  ایشان
پوشیدن و خوب نوشیدن و از نعمتھاى الھـى 

خیـر در اسـلام ,استفاده كردن حـرام اسـت 
ولـى یـك , چنین ممنوعیتھائى وجود ندارد 

مطلب دیگر ھست و آن اینكھ ما و خـانواده 
ما بھ اعتبار اینكھ پیشـواى دینـى مـردم 

ده ھـاى خـانوا, ھستیم وظیفھ خاصى داریم 
وقتى كھ اغنیا را مى بیننـد كـھ از  قیرف

ھمھ چیز برخوردارند طبعا ناراحت مى شوند 
یگانھ مایھ تسـكین آلامشـان اینسـت كـھ , 

, در تیپ خودشـان ھسـتند ) آقا( خانواده 
اگر ما ھم در زندگى بھ شكل تیپ اغنیا در 
آئیم این یگانھ مایـھ تسـكین آلام ھـم از 

 عمـلانیسـتیم  ما كھ قـادر. میان مى رود 
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وضع موجود را تغییر دھـیم لااقـل از ایـن 
 ) .مقدار ھمدردى مضایقھ نكنیم

زھـدھاى , بھ وضـوح مـى بینـیم  چنانكھ
ناشى از ھمدردى و شركت در غمخـوارگى ھـم 
, بھ یچوجھ با رھبانیت ھم ریشـگى نـدارد 

مبنى برگریز از اجتماع نیست بلكـھ راھـى 
 .است براى تسكین آلام اجتماع 

آزادى و آزادگى اسـت , دیگر زھد  ھفلسف
میــان زھــد و آزادگــى پیونــدى كــھ نــو . 

, نیاز و احتیـاج . ناگسستنى برقرار است 
( است و بى نیازى ملاك ) روبھ مزاجى( ملاك 

آزادگان جھـان كـھ سـبكبارى و ) . آزادگى
 اصـیل, سبكبالى و قابلیت تحرك و پرواز 

ترین آرزوى آنھا اسـت از آن جھـت زھـد و 
را پیشھ مى سـازند كـھ نیازھـا را  عتقنا

تقلیل دھنـد و بـھ نسـبت تقلیـل نیازھـا 
خویشتن را از قید اسارت اشـیاء و اشـخاص 

 .رھا سازند 
انسان مانند ھر جاندار دیگر یـك  زندگى

سلسلھ شرائط طبیعى و ضـرورى دارد كـھ از 
از قبیـل ھـوا بـراى , آنھا گریزى نیسـت 

خـوردن نانبراى , زمین براى سكنى , تنفس 
. آب براى آشامیدن و جامھ براى پوشیدن , 

انسان نمى تواند خودرا از قید این امـور 
 وو یك سلسلھ امـور دیگـر ماننـد نـور , 

یكسره بى نیاز و آزاد سازد و بھ , حرارت 
 .گردد ) مكتفى بذاتھ( اصطلاح حكما 

یك سلسلھ نیازھـاى دیگـر ھسـت كـھ  ولى
بـھ در طولحیـات , طبیعى و ضـرورى نیسـت 

وسیلھ خـود انسـان یـا عوامـل تـاریخى و 
اجتماعى بر او تحمیل مى شود و آزادیش را 

جبرھـا و . از آنچھ ھست محدودتر مى سازد 
تحمیل ھا مادام كـھ بـھ صـورت یـك نیـاز 
درونــى در نیامــده اســت ماننــد جبرھــا و 

, آنقدر خطرنـاك نیسـت ,  سیاسىتحمیلھاى 
خطرنــاكترین جبرھــا و تحمیلھــا و قیــد و 

دھا آنست كھ بھ صورت یك نیاز درونى در بن



165 
 

آید و آدمى از درون خویش بھ زنجیر كشیده 
 .شود 

این نیازھا كھ منجر بھ ضـعف و  مكانیسم
ایناست كـھ , عجز و زبونى انسان مى گردد 

انسان براى اینكھ بھ زندگى خویش رونـق و 
بــھ تنعمــو تجمــل رو , صــفا و جــلا بخشــد 

ــآورد و بــراى اینكــھ نیرومنــدتر و  مى
قدرتمندتر شود و از شـرایط زنـدگى بھـره 

, در صدد تملك اشیاء برمىآید , مند گردد 
ر تدریجابــھ آنچــھ آنھــا را دیگــ طــرفاز 

وسیلھ تنعم و تجمـل و یـا ابـزار قـوت و 
قدرت خویش قرارداده خو مى گیـرد و عـادت 
مى كند و شیفتھ مـى گـردد و رشـتھ ھـائى 
نامرئى او را بھآن اشیاء مى بندد و عاجز 

یعنى ھمان , و زبون و ذلیل آنھا مى سازد 
چیزى كھ مایھ رونق و صـفاى زنـدگیش شـده 

و را بى رونق مى كند و ھمـان ا شخصیتبود 
چیزى كھ وسیلھ كسب قدرت او در طبیعت شده 

او را ضعیف وعاجز و زبـون , بود در درون 
مى سازد و بھ صورت برده و بنـده آن چیـز 

 .در مىآورد 
ریشــھ اى در , انســان بــھ زھــد  گــرایش

انسان بالفطره میل بھ , آزادمنشى اودارد 
ء تصــاحب و تملــك و بھــره منــدى از اشــیا

داردولى آنجا كھ مى بینید اشیاء بھ ھمان 
, او را مقتدر ساختھ , نسبت كھ در بیرون 

ضعیف و زبونش كرده و مملـوك و , در درون 
در مقابـل ایـن , برده خویش سـاختھ اسـت 

( طغیان مى كند و نام ایـن طغیـان  بردگى
 .است ) زھد

و شـعراى مـا از حریـت و آزادى و  عرفا
غلام (حافظ خود را  آزادگى بسیار گفتھ اند

ھمت آن مى داند كھ در زیر این چرخ كبـود 
او ) از ھر چھ رنگ تعلق پـذیرد آزاد اسـت

تنھا بھ حـال سـرو , در میان ھمھ درختان 
از بـار غـم آزاد آمـده (رشك مى برد كـھ 

 ادىآز, منظور این بزرگان از آزادى ) است
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یعنـى دلبسـتگى , از قیدتعلق خـاطر اسـت 
 .فریفتھ نبودن  شیفتھ و, نداشتن 
آزادى و آزادگــى چیــزى بیشــتر از  ولــى

رشتھ ھائىكـھ , دلبستگى نداشتن مى خواھد 
آدمى را وابستھ و ذلیل و ضعیف و عـاجز و 

تنھـا از ناحیـھ قلـب و , زبون مى سـازد 
خوگیریھـاى جسـمى و , تعلقات قلبى نیسـت 

روحى بھ شرائط اضافى ومصنوعى كھ ابتـداء 
ق بخشـیدن بـھ براى زیبـاتر كـردن و رونـ

و یا براىكسب قدرت و قوت بیشتر بھ  ىزندگ
وجود مىآید و بعـد بـھ شـكل یـك اعتیـاد 

ھـر چنـد مـورد , مى گردد ) طبیعت ثانیھ(
علاقھ قلبى نباشد و بلكھ مورد نفرت باشـد 

رشتھ ھاى قویترى براى اسارت انسان بـھ , 
آدمى , شمار مى رود و بیش ازتعلقات قلبى 

 .را زبون مى سازد 
وارستھ دل بھ دنیـا نبسـتھ اى را  عارف

در نظر بگیرید كھ عادت بھ چاى وسـیگار و 
افیون طبیعت ثانیھ او شده است و تخلف از 
غذاھائى كھ بھ آنھاعادت كرده موجـب مـرگ 
او مى شود چنین شخصـى چگونـھ مـى توانـد 

 .آزاد و آزاده زیست نماید 
نداشتن شـرط لازم آزادگـى اسـت  دلبستگى

عـادت بـھ حـداقل , ى نیسـت اما شرط كـاف
برداشت از نعمتھا و پرھیـز از عـادت بـھ 

 .شرط دیگر آزادگى است , برداشت زیاد 
سعید خدرى كھ از اكابر صحابھ رسول  ابو

آنجا كھ در مقامتوصیف حالات آن , خدا است 
حضرت بر مىآید اولین جملھ اى كھ مى گوید 

 :اینست , 
 . )ونھكان صلى الله علیھ و آلھ خفیف المؤ( 

رسول خدا كم خرج بود با اندك بـھ  یعنى
بـا مؤونـھ بسـیار كـم مـى , سر مى بـرد 

 .توانست زندگى خود را ادامھ دھد 
ایــن فضــیلت اســت كــھ كســى خفیــف  آیــا

ــھ  ــرفا از جنب ــر ص ــد ؟ اگ ــھ باش المؤون
اقتصادى در نظر بگیریم كھ ثروت كمترى را 
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و , مستھلك مى كند جـواب اینسـت كـھ نـھ 
 .مھمى نیست لااقل فضیلت 

, اگـر موضـوع را از جنبـھ معنـوى  ولى
یعنى از جنبھ حداكثر آزادى نسبت بھ قیود 

جـواب , زندگى مورد مطالعـھ قـرار دھـیم 
فضیلت بزرگى ھـم ,آرى فضیلت است : اینست 

زیرا تنھا با احراز این فضیلت است , ھست 
كھ انسانمى تواند سبكبار و سبكبال زندگى 

 ادانھآز. تھ باشد تحرك و نشاط داش, كند 
در نبرد دائم زنـدگى سـبك , پرواز نماید 

 .بھ پا خیزد
تقیـد بـھ , بھ عادات فردى نیست  منحصر

عادات و رسوم عرفى در نشستن وبرخاسـتنھا 
در , در معاشــرتھا , در رفــت و آمــدھا , 

لباس پوشیدنھا و امثال اینھا بار زنـدگى 
. را سنگین و آھنگ حركت را كند مـى كنـد 

در میدان زندگى مانند شناورى در آب حركت 
 اناست ھر چھ وابستگى ھـا كمترباشـد امكـ

وابستگیھاى زیاد این , شناورى بیشتر است 
 .امكان را سلب و خطرغرق شدن پیش مىآورد 

 :اخسیكتى مى گوید  اثیرالدین
 شط حادثات برون آى از لباس در

 برھنگى است كھ شرط شناور است كاول
 :یزدى مى گوید  فرخى

 ننالد مرد با تقوا كھ عریانى زعریانى
بھتر بھ شمشـیرى كـھ از خودجـوھرى  بود

دارد بابا طاھر رباعى دارد كھ اگر چھ بھ 
منظور دیگرى گفتھ است ولى مناسب بحث مـا 

 :مى گوید . است 
 راه تو پر خار و خسك بى دلا

 تو بر اوج فلك بى گذرگاه
 از دستت برآید پوست از تن گر

 بارت كمترك بى تا كھ  برآور
سعدى نیز داستانى در باب ھفتم گلسـتان 
آورده است و اگـر چـھ ھـدف او نیـزاز آن 
داستان چیز دیگر است ولى مناسب بحـث مـا 

 :مى گوید . است 
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توانگر زاده اى دیدم بر سر گور پـدر ( 
و با درویـش بچـھ اى منـاظره در , نشستھ 

پیوستھ كھ صندوق تربت مـا سـنگین اسـت و 
ین و فرش رخام انداختـھ و خشـت كتابھ رنگ

بھ گـور پـدرت چـھ , فیروزه در او ساختھ 
و مشـتى دو , خشتى دوفراھم آورده , ماند 

 ددرویش پسر این بشنی. خاك بر آن پاشیده 
تا پدرت زیر آن سنگھاى گران بر : ( وگفت 

خود بجنبیده باشد پدر من بھ بھشت رسـیده 
 ) .بود

كبارى ھمھ تمثیلھائى است براى سب اینھا
و سبكبالى كھ شرط اساسى تحركھاو جنبشـھا 

 .و جھشھا است 
و جنبشھا و مبارزات سرسـختانھ و  جھشھا

پیگیر بوسیلھ افرادى صورت گرفتھ كھ عمـلا 
یعنى بـھ , پاى بندیھاى كمترى داشتھ اند 

گانـدى بـا روش . بوده اند ) زاھد( نوعى 
زاھدانھ خویش امپراتورى انگلستان را بـھ 

یعقوب لیث صفار بـھ قـول . رد زانو در آو
 وانسـتخودش نان و پیازرا رھا نكرد كـھ ت

, در عصر مـا . خلیفھ را بھ وحشت اندازد 
( ویت كنگ مدیون آن چیزى است كھ در اسلام 

یك ویت كنـگ , خوانده مى شود ) خفت مؤونھ
قادر است با مشتى برنج روزھاى متـوالى , 

در پناھگاھھا بھ سربرد و با حریـف نبـرد 
 .ند ك

رھبر مذھبى یا سیاسى است كـھ بـا  كدام
ناز پروردگى منشا تحولى در جھان شده است 

ــلھ  ــر سلس ــدام س ــا ك ــدرت را از , و ی ق
خاندانى بھ خاندانى منتقـل كـرده اسـت و 

 .لذت گرا بوده است 
مرد جھان على بن ابى طالـب علیـھ  آزاد

السلام از آن جھت بھ تمام معنى آزاد بـود 
علـى علیـھ , كھ بھ تمام معنى زاھد بـود 

السلام در نھج البلاغھ بھ شعار تـرك دنیـا 
یعنى ترك لذت گرائى بھ عنوان آزاد منشـى 

 .زیاد تكیھ مى كند 
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 :یكى از كلمات قصار مى فرماید  در
 )٦(.  رق موبد الطمع

زھد عیسـى بـن . بردگى جاودان است  طمع
 :مریم را چنین توصیف مى كند 

 )٧.(لا طمع یذلھ  و

كھ او را خوار و ذلیل سازد در او  طمعى
 .نبود 
 :جاى دیگر مى فرماید  در

الدنیا دار ممر لا دار مقر و الناس فیھا رجلان رجل باع فیھا نفسھ فاوبقھ و ( 
 )٨)( رجل اشترى نفسھ فاعتقھ

و , دنیا گذرگاه است نھ قرارگـاه  یعنى
: مردم در این معبر و گذرگاه دودستھ اند 

برخى خود را مى فروشند و برده مى سـازند 
و برخـى بـر . و خویشتن را تباه مى كننـد

خویشــتن را مــى خرنــد و آزاد مــى , عكــس 
 .سازند 

ھمھ صریحتر و روشنتر بیان آن حضـرت  از
 است در نامھ اى كھ بـھ عثمـان بـن حنیـف

, در آخـرین بخـش آن نامـھ , نوشتھ اسـت 
دنیاو لذات دنیا را مانند یـك مخاطـب ذى 
شعور طرف خطاب قـرار مـى دھـد و بازبـان 
مخاطبھ با دنیاى راز زھـد و فلسـفھ تـرك 
. لذتگرائى خویش را براى ماروشن مى سازد 

 : فرمایدمى 
ت م%ن ق%د انس%لكت م%ن مخالب%ك وافل%, الیك عنى یا دنیا فحبلك عل%ى غارب%ك ( 

 . )حبائلك 
افسـارت را بـر , دور شو از مـن . . . 

از چنگالھاىدرنده تـو , دوشت انداختھ ام 
و از دامھــاى تــو , خــود را رھانیــده ام 

 . . .جستھ ام 
  ) . . . .اعزبى عنى فو الله لا اذل لك فتستذلینى و لا اسلس لك فتقودینى ( 

بھ خداى سوگند كـھ رام تـو و , شو  دور
ھم شد كھ ھر جـا بخـواھىمرا ذلیل تو نخوا

و مھـار , بھ خوارى بھ دنبال خـود بكشـى 
خود را بھ دست تو نخواھم دادكھ بھ ھر سو 

 . . .بخواھى ببرى 
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زھد على شورشى است علیـھ زبـونى ,  آرى
طغیانى است علیھ عجز و , در برابر لذتھا 

عصـیان و , ضعف در برابر حاكمیـت میلھـا 
نعمتھـاى  سرپیچى است علیھ بندگى دنیـا و

 .دنیا 
------------------------ 

 . ٢٠٧خطبھ , نھج البلاغھ  - ١
 . ٤٥نھج البلاغھ نامھ  - ٢
 . ٢٠٧خطبھ , نھج البلاغھ  - ٣
 .چاپ تبریز ,  ٩جلد , بحار  - ٤
اخذ . على العلماء ان لا یقـاروا علـى . . .  - ٥

 .كظھ ظالم و لا سغب مظلوم 
 . ١٨٠حكمت , كلمات قصار  - ٦
 . ١٥٨خطبھ  - ٧
 . ١٣٣حكمت , كلمات قصار  - ٨
 

 و معنویت زھد١۴ 
 و عشق و پرستش زھد

, دیگر زھد و تـرك لـذت گرایـى  سرچشمھ
. برخوردارى از مواھب روحـى و معنوىاسـت 

ما فعلا در صدد اثبات جنبھ معنوى جھـان و 
ایــن خــود , جنبــھ معنــوى انســان نیســتیم

بدیھى است كھ بنـابر , داستانى دیگر است 
جھان بینى مادى ترك لـذت گرائـى و مـاده 
پرستى و پول پرستى براى یك سلسلھ كمـالات 

مـا فعـلا بـا ایـن , بى معنىاست ,  معنوى
مكتب و اینگونھ طرز تفكـر كـارى نـداریم 
روى سخن باكسانى است كھ بوئى از معنویـت 

اگر كسى بوئى از . بھ مشامشان رسیده است 
معنویت برده باشد مى داند كھ تـا انسـان 

و تا طفل , از قید ھوا پرستى آزاد نگردد 
و تـا , جان از پستان طبیعت گرفتھ نشـود 

مسائل مادى از صورت ھدف خارج نشود و بـھ 
سـرزمین دل بـراى , صورت وسیلھ در نیاید 

رشد و نمو احساسـات پـاك و اندیشـھ ھـاى 
. تابناك و عواطف ملكوتى آماده نمى گردد 

زھد شرط اصلى معرفت : اینست كھ مى گویند 
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افاضى است و پیوندى محكم و ناگسستنى بـا 
 .آن دارد 

عى كلمھ یعنى شور پرستى بھ معنى واق حق
وبـا یـاد او , محبت و خدمت حق را داشتن 

, و از پرستش او لذت بـردن , مانوس بودن 
, و در حال توجھ وحضور و ذكر دائم بـودن 

با خودپرستى و لذتگرائى و در اسـارت زرق 
بھ ھیچ وجـھ سـازگار , و برقمادیات بودن 

نــھ تنھــا خــدا پرســتى مســتلزم . نیســت 
ق و پرستشى خـواه در ھر عش, نوعىزھد است 

مستلزم نـوعى , مورد وطن یا مسلك و مرام 
زھد و بى اعتنائى نسبت بھ شؤون مادى است 

. 
و پرستشھا برخلاف علمھا و فلسـفھ  عشقھا

چون سرو كارشـان بـا دل و احساسـات , ھا 
ھیچ مانعى نـدارد . است رقیب نمى پذیرند 

كھ یك نفر عالم و یا فیلسوف بنـده درم و 
د و بھ موقع خود فكر و اندیشـھ دینار باش

را در مسائل فلسـفى و منطقـى و طبیعـى و 
 داردولى امكان نـ. ریاضى بھ كار اندازد 

آنھم عشـق , قلب چنین فردى كانون یك عشق 
از قبیـل نـوع انسـان ویـا , بھ یك معنى 

تا چھ رسـد بـھ , مرام و مسلك بوده باشد 
اینكھ بخواھد كانون عشق الھى باشـد و از 

لھى برافروختـھ گـردد و محـل سـطوع عشق ا
پس خانھ . اشراقات و الھامات خدائى گردد 

نگـھ  ارغدل را از تعلقات مادى خالى و فـ
داشتن و بتھـاى سـیمو زر را از كعبـھ دل 

شـرط حصـول كمـالات , فرود آوردن و شكستن 
 .معنوى و رشد شخصیت واقعى انسانى است 

كھ بارھا گفتھ ایم ھرگز نباید  ھمانطور
دى از بندگى سیم و زر و بـى اعتنـائى آزا

با , بھ آنچھ قابل تبدیل بھ این فلز است 
رھبانیت و ترك مسـؤولیتھا و شـانھ خـالى 

بلكـھ , كردن از زیر تعھدات اشتباه بشود 
ــین  ــو چن ــا در پرت ــد تنھ ــؤولیت و تعھ مس
زھدھائى است كھ حقیقت خـویش را بـاز مـى 
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ودیگر لفظ تـو خـالى و ادعـاى بـى  یابند
ھمچنان كـھ در شـخص . نھ نمى باشند پشتوا

یعنـى زھـد و , على علیھ السـلام ایـن دو 
علـى اول , احساس مسؤولیت یك جا جمع بود 

زاھد جھان بود و در عـین حـال حساسـترین 
قلبھا را نسبت بھ مسؤولیتھاى اجتماعى در 

 :او از طرفى مى گفت . سینھ داشت 
 )١.( )ما لعلى و لنعیم یفنى و لذه لا تبقى ( 

را با نعمت و لذت ناپایدار چھ كار  على
 ؟

براى یك بى عدالتى كوچك , طرف دیگر  از
شـب خـوابش , و احیانا بھ خاطر یك محروم 

اوحاضر نبود شكم سـیر بخوابـد . نمى برد 
مبادا در اقصى بلاد كشور فردى گرسنھ پیدا 

 .شود 
. ) ھبالشبع و لعل بالحجاز او الیمامھ من لا طمع لھ فى القرص و لا عھد ل( 

)٢( 

ــان ــھ  می ــیت رابط ــن حساس ــد و ای آن زھ
على چون زاھد و بى اعتنـاو , مستقیم بود 

بى طمع بود و از طرف دیگر قلـبش از عشـق 
الھى مالامال بود و جھان را از كـوچكترین 
ذره گرفتھ تـابزرگترین سـتاره یـك واحـد 

ایـن چنـین , ماموریت و مسؤولیت مى دیـد 
. اعى حساس بود نسبت بھ حقوق و حدود اجتم

اگر فردى لذت گرا و منفعـت پرسـت مـى  وا
بود محال بود این چنـین شخصـیت مسـؤول و 

 .متعھدى پیدا كند 
روایات اسلامى بـھ ایـن فلسـفھ زھـد  در

تصریح شده است و در نھج البلاغھ بالخصـوص 
در حـدیث از امـام . بر آن تكیھ شده است 

 . . .صادق علیھ السلام رسیده است كھ 
ل قلب فیھ شك او شرك فھو سـاقط و و ك( 

) انما اراد وا الزھد لتفرغقلوبھم للاخره 
. 

) شـرك( ھر دلى كھ در آن شـك یـا  یعنى
وجود داشتھ باشد از درجـھ اعتبـار سـاقط 
است از ایـن جھـت زھـد را برگزیدنـد كـھ 
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دلھایشان بـراى آخـرت ازھـر آرزوى دیگـر 
 .خالى و فارغ باشد 

یث ھـر نـوع مى بینیم در این حد چنانكھ
و بـر ) شـرك ( , ھوا پرستى و لذت پرستى 

مولـوى . ضد خدا پرستى خوانده شـده اسـت 
 :زھد عارفانھ را این چنین توصیف مى كند 

 اندر كاشتن كوشیدن است زھد
 آن كشت را روئیدن است معرفت
 شرع و جان تقوا عارف است جان

 محصول زھد سالف است معرفت
( كھ بـھ در نمط نھم اشارات ) بو على( 

اختصاص یافتھ است زھـد ) مقامات العارفین
را بھ زھد عارف و زھد غیر عارف تقسیم مى 

 :مى گوید . كند 
كھ از فلسفھ زھد آگاھى ندارند  زاھدانى

اىانجـام مـى ) معاملـھ( بھ خیال خـود , 
كــالاى آخــرت را بــا كــالاى دنیــا , دھنــد 

از تمتعات دنیا دست مى . معاوضھ مى كنند 
در عوض از تمتعات اخـروى بھـره شویند كھ 

مند گردند بھ عبارت دیگـر در ایـن جھـان 
 تبرداشت نمى كنند تا در جھان دیگر برداش

نمایند ولىزاھد آگاه و آشـنا بـھ فلسـفھ 
زھد از آن جھت زھد مى ورزد كھ نمى خواھد 
ضمیرخویش را بھ غیر ذات حق مشغول بـدارد 
چنین شخصى شخصیت خویش را گرامىمى دارد و 

ز خدا چیـز دیگـر را كـوچكتر از آن مـى ج
داند كھ خود را بدان مشغولسازد و در بند 

 .اسارتش درآید 
 :بوعلى اینست  عبارت

الزھد عند غیر العارف معاملھ ما كان ( 
یشترى بمتاع الدنیا الاخـره والزھـد عنـد 
العارف تنزه ما عما یشغل سره عن الحـق و 

 ).تكبر على كل شىء غیرالحق
فصلى دیگر از كتاب اشـارات  ھم او در و

بحث مى كند ) تمرین عارف(آنجا كھ درباره 
 :مى گوید 
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یكـى : تمرین بھ خاطر سھ ھدف اسـت  این
رفع مانع یعنى برداشتن غیر خدااز سر راه 

دوم رام و مطیع ساختن نفس اماره نسـبت , 
 .سومتلطیف باطن , بھ نفس مطمئنھ 

براى ھر یك از آن سھ ھـدف عامـل  آنگاه
مـى گویدزھـد . یا عواملى ذكـر مـى كنـد 

, حقیقى و واقعى كمك مى كند بھ ھـدف اول 
 .یعنى برداشتن غیر حق از سرراه 

 
 دنیا و آخرت تضاد
تضاد دنیا و آخرت و دشمنى آنھـا  مسالھ

با یكدیگر و اینكھ این دو ماننـددو قطـب 
ــھ ــد ك ــرق و مغربن ــل مش ــد از قبی  مخالفن

نزدیكى با ھر یك مساوى اسـت بـا دورى از 
ھمھ مربوط بھ این مطلب است یعنى , دیگرى 

مربوط است بـھ جھانـدل و ضـمیر انسـان و 
, دلبستگیھا و عشقھا و پرستشـھاى انسـان 

 :بھ انسان دو دل نداده است  اوندخد
) ما جعل . لرجل من قلبین فـى جوفـھ ( 

با یـك دلنمـى تـوان بـیش از یـك معشـوق 
 .گزید بر

كـھ وقتـى از علـى علیـھ السـلام  اینست
درباره جامھ اش كـھ كھنـھ و منـدرس بـود 

 :سؤال كردند فرمود 
  ) .یخشع لھ القلب و تذل بھ النفس و یقتدى بھ المؤمنون ( 

و نفس بھ , بھ این سبب نرم مى گردد  دل
این وسـیلھ رام مـى شـود و مؤمنانبـھ آن 

 .اقتدا مى كنند
و ندارنـد از كسـاني كـھ جامـھ نـ یعنى

پوشــیدن جامــھ كھنــھ ناراحــت نمــى شــوند 
واحساس حقارت نمى كنند زیـرا مـى بیننـد 
پیشواى شان جامھ اى بھتر از جامـھ آنھـا 

 .نپوشیده است 
اضافھ فرمود كـھ ھمانـا دنیـا و  آنگاه

آخرت دو دشمن مشخص و دو راھم ختلفند ھـر 
كس دنیا را دوست بدارد و رشتھ تسلط دنیا 
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د بیندازد طبعا آخـرت را و را بھ گردن خو
. آنچھ مربوط بھآخرت است دشـمن مـى دارد 

دنیا و آخرت بھ منزلھ مشرق و مغربند كـھ 
از  ىنزدیكى بھ ھر یك از اینھـا عـین دور

دیگرى اسـت ایـن دو در حكـم دو ھـو ومـى 
 )٣(. باشند 
علیھ السلام در یكى از نامـھ ھـایش  على

 )٤(: مى نویسد 
ثنى فیھا بمشیھ الله لاروضن نفسى ریاض%ھ تھش%معھا ال%ى و ایم الله یمینا است( 

القرص اذا قدرت علیھ مطعوم%ا و تقن%ع ب%الملح مادوم%ا و لادعنمقلت%ى كع%ین م%اء 
و یاك%ل . . . نضب معینھا مس%تفرغھ دموعھ%ا ا تمتل%ى الس%ائمھ م%ن رعیھ%افتبرك 

بالبھیم%ھ الس%نین المتطاول%ھ  ٮبع%داذا اقتد, قرت اذا عین%ھ ! على من زاده فیھجع ؟ 
  ) .الھاملھ و السائمھ المرعیھ 

سوگند یاد مى كنم بھ ذات خدا كھ بـھ ( 
خواست خدا نفس خویش را چنانورزیده سـازم 
و گرسنگى بدھم كھ بھ قرص نـانى و انـدكى 
نمك قناعت بـورزد وآنـرا مغتـنم بشـمارد 

بگریم كھ ) در خلوتھاى شب ( ھمانا آنقدر 
ایـن  شگفتا آیـا, آب چشمھ چشمم خشك شود 

 خویشدرست است كھ شتران در چراگاھھا شكم 
را انباشتھ كنند و در خوابگـاه خـویش را 
, انباشتھ كنند و در خوابگاھخویش بخسبند 

و گوسفندان در صحراھا خود را سیر كنند و 
علـى نیـز , در جایگاه خویش آرام گیرنـد 

شكم خـویش را سـیر كنـد و در بسـتر خـود 
پـس از  !استراحت كنـد ؟چشـم علـى روشـن 

 كـردهسالیان دراز بھ چھار پایان اقتـدا 
 :آنگاه مى فرماید ) است
طوبى لنفس ادت الى ربھا فرضھا و عركت بجنبھا بؤسھا و ھجرت فٮاللیل ( 

غمضھا حت%ى اذا غل%ب الك%رى علیھ%ا افترش%ت ارض%ھا و توس%دت كفھ%ا فٮمعش%ر 
اس%%%ھر عی%%%ونھم خ%%%وف مع%%%ادھم و تجاف%%%ت ع%%%ن مض%%%اجعھم جن%%%وبھم و ھمھم%%%ت 

رربھم شفاھھم و تقشعت بطول استغفارھم ذنوبھم اولئك حزب الله الا انحزب بذك
  ) .الله ھم المفلحون 

و ســـعادتمند آنكـــھ فـــرائض  خوشـــبخت
رنجھـارا , پروردگار خویش را انجام دھـد 

شب , خورد كند , مانند سنگ آسیا دانھ را 
آنگـاه كـھ , ھنگام از خـواب دورى گزینـد
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ن را فـرش و زمی, سپاه خواب حملھ مىآورد 
در زمـره , دست خود را بالشقرار مى دھـد 
خــواب از , گروھــى كــھ بــیم روز بازگشــت 

پھلوھاشـــــان از  ربودھـــــوچشمشـــــان 
خوابگاھھاشان جاخالى كرده است و لبھاشان 
, بــھ ذكــر پروردگارشــان در زمزمــھ اســت 

ابرھاى گناھان بـر اثـر اسـتغفار مـداوم 
, آناننـد حـزب خـدا . شانبرطرف شده است 

 .نا تنھا آنان رستگارانند ھما
این دو قسمت پشت سر یكدیگر رابطـھ  ذكر

. زھد و معنویت را كـاملا روشـن مـى كنـد 
خلاصھ دو قسمت اینست كھ از دو راه یكى را 

یا خورد و خواب و خشم . باید انتخاب كرد 
نھ توجھى , نھ رازى و نھ نیازى , و شھوت 

و نھ نماشكى و نھ انسى و نـھ روشـنائى و 
و یـا , ى از حد حیوانیت فراتر نرفـت گام

ــتفاده از  ــانیت و اس ــدمى در وادى انس ق
مواھب خاص الھى كھ مخصـوص دلھـاى پـاك و 

 .روحھاى تابناك است
 

 برداشت كم براى بازدھى زیاد:  زھد
پیش سفرى كوتاه بھ اصفھان اتفـاق  چندى
در آن اوقات روزى درمحفلى از اھـل , داد 

جوانـب مختلـف مطرح شد و ) زھد( فضل بحث 
مطلب با توجھبھ تعلیمات ھمھ جانبھ اسـلام 

ھمگان مـى خواسـتند , مورد توجھ واقع شد 
تعبیرى جامع و رسا براى زھـد بـھ مفھـوم 

در آن میان دبیرى . خاص اسلامى پیدا كنند 
كھ بعد معلـوم شـد دسـت در كـار  )٥(فاضل 

رسالھ اى در این موضوع است و یادداشتھاى 
تعبیرى نغز , من گذاشت خود را در اختیار 

 :گفت , و رسا كرد 
زھد اسلامى عبارت است از برداشت كم و ( 

 ) .بازدھى زیاد
آنرا با , تعبیر براى من جالب بود  این

تصورات و استنباط قبلى خـودم كـھ در طـى 
چند مقالھ از این سلسلھ مقالات شـرح دادم 
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فقط با اجازه آن مرد فاضل , منطبق یافتم 
زھد عبارت : ( كرده مى گویم تصرف مختصرى 

یعنى ) است ازبرداشت كم براى بازدھى زیاد
از یـك ) ردنكم برداشت ك( رابطھ اى میان 

ازطـرف دیگـر ) زیاد بازدھى دادن( طرف و 
بازدھى ھاى انسانى انسـان و , موجود است 

تجلیات شخصیت انسانىانسـان چـھ در قسـمت 
و چھ در قسمت تعاونھـا و , عاطفھ و اخلاق 

و چھ از نظر شـرافت , كاریھاى اجتماعى ھم
و چـھ از نظـر عـروج و , و حیثیت انسانى 

ھمھ رابطھ معكـوس  وصعودبھ عالم بالا ھمھ 
دارند با برداشتھا و برخورداریھاى مـادى 

. 
این ویژگى را دارد كھ برداشـت و  انسان

برخوردارى زیاد از ماده و طبیعت و تـنعم 
ھنـر و  او را در آنچھ, و اسراف در لذات 

كمال انسانى نامیده مى شـود ضـعیف تـر و 
, زبونتر و بى بارتر و عقیم تر مى سـازد 

و بــرعكس پرھیــز ازبرداشــت و برخــوردارى 
 والبتھ در حدود معینى گـوھر او را صـفا 

فكر و اراده دو نیروى عـالى ,جلا مى بخشد 
 .انسانى را نیرومندتر مى كند 

 حیوان است كھ برداشت و برخـوردارى این
بیشتر او را در كمال حیوانى بھ جلـو مـى 

( در حیوان نیـز آنچـھ بـھ منزلـھ , برد 
یعنى , نامیده مى شود این طور نیست ) ھنر

یك حیوان براى اینكھ چاقتر بشود و گوشتش 
و یـا , بھتر مورد استفاده قـرار بگیـرد 

 ایـدبراى اینكھ شیر و پشم بیشترى بدھد ب
اسـب امـا یـك , ھر چھ بیشتر تیمار شـود 

اسب سر طویلھ محالاست , مسابقھ چنین نیست 
اسبى مـى , كھ از عھده مسابقھ بیرون آید 

باید كھ روزھا بلكھ مـاه ھـا تمـرین كـم 
, خوراكى دیده باشد و لاغر میانشده باشـد 

گوشتھا و پیھ ھاى اضافى را ریختـھ باشـد 
كـھ از  وىتا چابك و چالاك شده وبـھ تیـزر
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ن حیوان اسـت و فعالیت براى آ) ھنر( نوع 
 .قادر گردد 

امـا , بـراى آدمـى تمـرین اسـت ,  زھد
روح با زھد ورزش مـى یابـدو . تمرین روح 

سـبكبال و , تعلقات اضـافى را مـى ریـزد 
سبكبار مى گردد و در میدان فضائل سبك بھ 

 .پرواز در مىآید 
قضا على علیھ السلام از تقوا و زھـد  از
در  كلمھ ریاضت,تعبیر مى كند ) ورزش( بھ 

مفھوم اصلى خـودش عبـارت اسـت از ورزش و 
( ورزش ھـم . تمرین مقدماتى اسب مسـابقھ 

 :مى فرماید , نامیده مى شود ) ریاضت
  انما ھى نفسى اروضھا بالتقوى و

نفس خویش را بـا تقـوا ورزش مـى  ھمانا
 .دھم 

چطور ؟ گیاه ھـم ماننـد حیـوان  گیاھھا
لااقل قسمتى از آنچھ مى توان آنـرا , است 

گیـاه ) ھنـر( ولو بـا تشـبیھ و مسـامحھ 
نامید مشروط بھ برداشت كمتراست از طبیعت 

. 
علیھ السلام بھ این نكتھ نیز اشاره  على

در یكى ,مى كند و از گیاھان مثلى مىآورد 
 از نامھ ھایش پس از آنكھ زندگى زاھدانـھ
و قانعانھ و كم برداشت خویشرا براى یكـى 
از فرماندارانش تشـریح مـى كنـد و او را 
ترغیب مى نماید كھ در زندگى ایـن راه را 

 :مى فرماید , پیشھ سازد 
مثل اینست كھ اعتـراض معتـرض را مـى ( 

اگر برداشت على این اندازه كم : شنوم كھ 
باید بھ علت ضعف قادربھ ھمـاوردى , باشد 

پس چگونھ است كھ ھـیچ , ان نباشد با دلاور
ولـى , دلاورى تاب ھمـاوردى او را نـدارد 

آنكھ با سختیھاى زندگى . اشتباه مى كنند 
 آبدیـدهدست بھ گریبان است نیرومنـدتر و 

ھمانـا چـوب , تر از كوره بیـرون مىآیـد 
درخت صحرائى كھ بھ دسـت باغبـان نوازشـش 
نمى دھد و ھر لحظھ بھ سراغش نمى رود وبا 
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, رومیتھا ھمواره در نبرد است محكمتـر مح
و آتشش فروزانتر و دیرپاتر , با صلابت تر 

 ) .است
, قانون كھ بر جانداران حاكم اسـت  این

یعنـى ازنظـر , بر انسان بما ھـو انسـان 
از نظر ھمان چیزھا , خصلتھاى خاص انسانى 

نامیـده مـى ) شخصیت انسـانى( كھ بھ نام 
. ى كنـد شود بھ درجاتى بیشـتر حكومـت مـ

كلمھ زھد با ھمھ مفھوم عالى و انسانى كھ 
و , دارد سر نوشت شومى پیـدا كـرده اسـت 

در عصر ما ظالمانھ محكوم مى شـود  مخصوصا
در مفھــوم ایــن كلمــھ غالبــا تحریــف و , 

اشتباه كارى بھ عمد یا غیـر عمـد رخ مـى 
گاھى مساوى با تظاھر و ریا معرفـى , دھد 

بانیـت و رھ( مى شود و گـاھى مـرادف بـا 
 ) .عزلت و گوشھگیرى

كسى درباره اصطلاحات شخصى خود مختار  ھر
است كھ این الفاظ را بھ ھرمعنـى كـھ مـى 

اما ھرگز نمى تـوان , خواھد استعمال كند 
مفھوم واصطلاح دیگرى رابھ بھانھیك مفھـوم 

اسـلام . غلط و یك اصطلاح دیگر محكوم كـرد 
در سیستم اخلاقـى و تربیتـى خـود كلمـھ و 

نھج ,  زھدلاحى بھ كار برده است بھنام اصط
البلاغھ و روایات اسلامى پـر اسـت از ایـن 

ما اگربخواھیم درباره زھد اسـلامى , كلمھ 
بحث كنیم بایـد قبـل از ھـر چیـز مفھـوم 

سـپس دربـاره آن , اسلامى آنرا درك كنـیم 
مفھوم زھد اسلامى ھمین اسـت . قضاوت كنیم 

ست كـھ كھ گفتھ شد و فلسفھ اش نیز ھمان ا
توضیح داده شد  لامىبا استناد بھ مدارك اس

ھر كجـا , حالا كجاى آن مورد ایراد است . 
كھ ایرادى دارد بگوئید تا استفاده كنـیم 

. 
آنچھ گفتھ شد معلوم شد كھ اسـلام در  از

زمینھ زھد دو چیز را سخت محكومكرده اسـت 
 یكى رھبانیت و دیگرى ماده پرستى و پول, 
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را ) دنیازدگى( جامعتر پرستى و بھ عبارت 
. 

مكتب و منطق است كـھ رھبانیـت را  كدام
توصیھ كند و كدام مكتب است كـھ بـھ پـول 
پرستى و كالا پرستى و یا مقام پرستى و بھ 

توصـیھ كنـد و ) دنیازدگى( عبارت جامعتر 
آیا ممكن اسـت انسـان اسـیر و گرفتـار و 
بنــده و بردھمادیــات باشــد و بــھ تعبیــر 

یھ السـلام بنـده دنیـا و امیرالمؤمنین عل
كسىباشد كھ دنیا در اختیار او اسـت  دهبن

 !و آنگاه از شخصیت دم بزند ؟ 
اینجــا مناســب مــى بیــنم قســمتى از  در

عبارات یك نویسنده ماركسیست را دررابطـھ 
ایـن . پولپرستى و شخصیت انسانى نقل كنم 

نویسنده در كتـابى جـامع و مفیـد كـھ در 
ــرمایھ دارى ــاد س ــھ اقتص ــاد  زمین و اقتص

كمونیستى نوشتھ است بھ جنبھ اخلاقى حكومت 
 :پول بر اجتماعتوجھ مى كند و مى گوید 

در اجتمـاع ) طـلا( تسلط فوق العـاده ( 
غالبا باعث تاثر وانزجار قلبھاى , معاصر 

مردان طالب حقیقت ھمیشھ تنفر . حساس است 
ابراز ) ! فلز پلید( خود را نسبت بھ این 
صـلى اجتمـاع معاصـر مى دارنـد و فسـاد ا

ولـى در , رابواسطھ وجود طـلا مـى داننـد 
 ردوحقیقت تكھ ھاى دائره مانند یك فلـز ز

درخشنده كھ طلایش مى نامند تقصیر و گناھى 
قدرت و تسلط پول نماینـده و . . . ندارد 

مظھر عمومى قدرت و تسلط اشـیاء بـر بشـر 
, این قدرت تسلط اشیاء بر بشر است , است 

ط اشیاء بـر بشـر از خصـائص این قدرت تسل
عمده اقتصاد بدون نظم و مبتنى بر مبادلھ 

بى تمدن زمان  رھمان طور كھ بش. مى باشد 
قدیمبتى را كھ بھ دست خود مى ساخت معبود 
ــى  ــى داد و آنرام ــرار م ــود ق ــجود خ و مس

بشر دوران معاصر نیز مصنوع خود , پرستید 
ــلط و  ــت تس ــدگیش تح ــتند و زن ــى پرس را م

ائى است كھ بھ دست خود سـاختھ اقتدار اشی
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براى آنكھ كالا پرستى . . .و پرداختھ است 
شـكل تكامـل  كترینو پول پرستى كـھ ناپـا

, یافتھ كالا پرستىاست بھ كلى ریشھ كنشود 
باید علل اجتماعى كھ آنھـا را بـھ وجـود 
آورده است از بین برد وسازمان اجتماع را 
طورى تنظیم كرد كھ سـلطھ و اقتـدار سـكھ 

ى كوچك این فلززرد و درخشـان بـر بشـر ھا
 .محو و نابود گردد 

چنین سازمانى دیگر حكومت اشیاء بـر  در
بلكھ بر عكس بشر , بشر وجود نخواھد داشت 

منطقا و بر طبـق نقشـھ معـین بـر اشـیاء 
حكومت خواھد كرد و احترام و گرامى داشتن 

جایگزین پرستش پـول خواھـد ) شخصیت بشر( 
 )٦.() بود

ر نویسـنده مبنـى بـر اینكـھ با نظـ ما
حكومت اشیاء بر بشر و مخصوصا حكومت پـول 
بر بشر بر خـلاف شـؤون و حیثیـت و شـرافت 
بشرى است و در دنائـت و پسـتى نظیـر بـت 

ولـى بـا راه چـاره , پرستى است موافقیم 
 .انحصارى او موافق نیستیم

از نظر اجتماعى و اقتصادى بایـد  اینكھ
رابگیـرد یـا اصل مالكیت اشتراكى جاى او 

ولـى پیشـنھاد , نھ ؟ مورد بحث ما نیسـت 
این راه از جنبھ اخلاقى درست مثـل اینسـت 
كھ براى آنكھ روح امانـت را بـھ اجتمـاع 
باز گردانیم موضوع امانت را معدوم سازیم 

. 
آنگاه شخصیت خود را باز مـى یابـد  بشر

كھ شخصا گریبان خویش را از تسلط پول خلاص 
یار پول خارج سازد و كند و خود را از اخت

شخصـیت , پول را در اختیار خود قراردھـد 
واقعى آنجا است كھ امكان تسلط پول و كالا 

در عین حال بشـر بـر پـول و كـالا , باشد 
ایـن , حكومت كند نھ پول وكـالا بـر بشـر 

چنین شخصیت داشتن ھمان است كھ اسلام آنرا 
 .مى نامد ) زھد( 
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یت خویش مكتب تربیتى اسلام انسان شخص در
را باز مى یابد بدون آنكھ نیـازى بـھ از 

تربیـت . بین بردن حق تملك در كار باشـد 
یافتگان اسلام در پرتو تعلیمات اسلامى بـھ 

مجھزند و حكومت پول و كـالا ) زھد( نیروى 
را ازخویشتن دور و حكومت خویشرا بر آنھا 

 .مستقر مى سازند 
-------------------- 

 . ٢٢٢طبھ خ, نھج البلاغھ  -١
 . ٤٥نامھ , نھج البلاغھ  -٢
 . ١٠٣حكمت , نھج البلاغھ  -٣
 . ٤٥نامھ , نھج البلاغھ  -٤
 .آقاى اكبر پرورش  -٥
 ) .شكل ارزش پول( فصل , اصول اقتصاد نوشین  -٦
 

 و دنیا پرستى دنیا ١۵ 
 البلاغھ و ترك دنیا نھج
منـع و , جملھ مباحـث نھـج البلاغـھ  از

, آنچـھ ,تحذیر شدید از دنیا پرستى اسـت 
درباره مقصـود و ھـدف زھـد , در بخش پیش 

گفتیم روشن كننده مفھوم دنیا پرستى نیـز 
ھست زیرا زھدى كھ بدان شدیدا ترغیب شـده 
است نقطھ مقابل دنیا پرستى است كـھ سـخت 

با تعریف و توضـیح ھـر . نفى گردیده است 
دیگرى نیز روشن مـى , ك ازاین دو مفھوم ی

شود ولى نظر بھ تاكیـد و اصـرار فـراوان 
ــر  ــواعظ امی ــھ در م ــاده اى ك ــوق الع وف

درباره منع و تحذیر از ) ع(المؤمنین على 
دنیا پرستى بھ عمل آمده است و اھمیت فـى 

ما ایـن را جداگانـھ و , نفسھ این موضوع 
 مـىمستقل طرح مى كنیم و توضیحات بیشترى 

 .دھیم تا ھر گونھ ابھام رفع بشود 
مطلب اینست كھ چرا این ھمـھ در  نخستین

كلمات امیرالمؤمنین بھ ایـن مطلـب توجـھ 
شده است بطورى كھ نـھ خـود ایشـان مطلـب 
دیگرى را این اندازھمورد توجھ قرار داده 
اند نھ رسول اكرم و یا سایر ائمھ اطھـار 
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این اندازه درباره غرور و فریـب دنیـا و 
نــا و ناپایــدارى آن و بــى وفــائى آن و ف

آن و خطرات ناشى از تجمع مـال  لغزانندگى
و ثروت و وفور نعمت و سرگرمى بدانھا سخن 

 .گفتھ اند 
 

 كھ غنائم بوجود آورد خطرى
مربـوط اسـت . یك امر تصادفى نیست  این

ع ( بھ سلسلھ خطرات عظیمى كھ درعصر علـى 
 یعنــى در دوران خلافــت خلفــاء خصوصــا, ) 

دوره خلافت عثمان كھ منتھى بھ دوره خلافـت 
متوجـھ جھـان اسـلام از , خود ایشـان شـد 

ناحیھ نقل وانتقالات مال و ثـروت گردیـده 
علـى علیـھ السـلام ایـن خطـرات را . بود 

: لمسمى كرد و با آنھا مبـارزه مـى كـرد 
مبارزه اى عملى در زمان خلافـت خـودش كـھ 

رزه بالاخره جانش را روى آن گذاشـت و مبـا
اى منطقى و بیانى كھ در خطبھ ھـا ونامـھ 

 .ھا و سایر كلماتش منعكس است 
این , بزرگى نصیب مسلمانان گشت  فتوحات

فتوحات مال و ثروت فراوانى را بـھ جھـان 
ثروتـى كـھ بـھ جـاى , اسلام سرا زیر كرد 

اینكھ بـھ مصـارف عمـوم برسـد و عادلانـھ 
غالبـا در اختیـار افـراد و , تقسیم شود 

مخصوصــا در زمــان .ھا قــرار گرفــت شخصــیت
این جریان فوق العاده قوت گرفـت , عثمان 

كھ تا چند سـال پـیش فاقـد ھـر  فرادىا. 
گونھ ثروت و سرمایھ اى بودند داراى ثروت 
بى حساب شدند اینجا بود كھ دنیا كار خود 
را كــرد و اخــلاق امــت اســلام بــھ انحطــاط 

 .گرائید 
مـت على در آن عصر خطاب بـھ ا فریادھاى

اسلام بـھ دنبـال احسـاس ایـن خطـر عظـیم 
 .اجتماعى بود 

 :در ذیل احوال عثمان مى نویسد  مسعودى
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( فوق العاده كریم و بخشنده بود  عثمان
كارمندان دولت و ! ) البتھ از بیت المال 

ــیش  ــر راه او را پ ــردم دیگ ــیارى از م بس
او رابراى اولین بـار در میـان , گرفتند 

سنگ و آھك بالا برد خلفا خانھ خویش را با 
و درھایش را از چوب ساج و عرعـر سـاخت و 
 ھامــوال و باغــات و چشــمھ ھــایى درمدینــ

وقتــى كــھ مــرد در نــزد , اندوختــھ كــرد 
صندوقدارش صد و پنجاه ھـزار دینـارو یـك 

قیمـت املاكـش , میلیون درھم پول نقد بود 
, در وادى القرى و حنـین و جاھـاى دیگـر 

اسـب و . ى شـد بالغ بر صد ھزار دینار مـ
 .شتر فراوانى از او باقى ماند 

 :مى نویسد  آنگاه
ــارانش (  ــاعتى از ی ــان جم ــر عثم در عص

زبیـر بـن : مانند خودش ثروتھا اندوختند 
العوام خانـھ اى در بصـره بنـا كـرد كـھ 

زمان خود مسعودى اسـت ( ٣٣٢اكنون در سال 
و معـروف اسـت خانـھ . ھنوز باقى اسـت ) 

, اسكندریھ بنا كرد كوفھ و , ھایى در مصر
ثــروت زبیــر بعــد از وفــات پنجــاه ھــزار 
دینارپول نقد و ھزار اسب و ھزارھـا چیـز 

خانھ اى كھ طلحھ بن عبـد. در . دیگر بود 
در ( كوفھ با گچ و آجر و ساج ساخت ھنـوز 

ــعودى  ــان مس ــھ دار ) زم ــت و ب ــاقى اس ب
عایدات روزانھ طلحھ . الطلحتین معروفاست 

در . ھزار دینـار بـود  از املاكش در عراق
پـس از . سرطویلھ او ھزار اسب بستھ بـود 

یك سى و دوم ثروتش ھشـتاد و چھـار  دنشمر
 .ھزار دینار برآورد شد 

نظیر ھمین ثروتھا را براى زیـد  مسعودى
بن ثابت و یعلى بن امیھ و بعضـىدیگر مـى 

 .نویسد 
است كھ ثروتھـاى بـدین كلانـى از  بدیھى

, ان ھمنمى ریـزد زمین نمى جوشد و از آسم
تا در كنار چنین ثروتھایى فقرھاى موحشـى 
. نباشد چنـین ثروتھـا فـراھم نمـى شـود 
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پـس از  ١٢٧در خطبـھ ) ع ( اینست كھ على 
آنكھ مردم را از دنیا پرسـتى تحـذیر مـى 

 :مى فرماید , دھد 
قد اصبحتم فى زمن لا یزداد الخیر فیھ  و

و لا الشـــر الااقبـــالا و لا , الا ادبـــارا 
فھـذا . لشیطان فى ھلاك النـاس الا طمعـا ا

اوان قویت عدتھ و عمـت مكیدتـھ و امكنـت 
اضرب بطرفك حیث شئت مـن النـاس . فریستھ 

فھل تبصر الافقیرا یكابـد فقـرا او غنیـا 
بدل نعمھ . كفـرا او بخـیلا اتخـذ البخـل 
بحقاالله دفرا او متمردا كان باذنھ عن سـمع 

حاؤكم و این خیاركم وصـل. المواعظ و قرا 
ـــن  ـــمحاؤكم ؟ و ای ـــراركم و س ـــن اح ای
المتورعون فـى مكاسـبھم والمتنزھـون فـى 

 .مذاھبھم ؟ 
در زمانى ھستید كـھ خیـر دائمـا  ھمانا

و , و شر ھمى بھ پیشمىآید , واپس مى رود 
شیطان ھر لحظھ بیشتر بھ شما طمع مى بندد 

( اكنون زمانى است كھ تجھیـزات شـیطان . 
رو گرفتھ و فریـب نی) وسائل غرور شیطانى 

شیطان در ھمھ جـا گسـترده شـده و شـكارش 
از  ىھر جا مى خواھ, نظر كن . آماده است 

آیـا جـز ایـن , زندگى مردم را تماشا كن 
است كھ یا نیازمندى مى بینى كھ بـا فقـر 
خــود دســت و پنجــھ نــرم مــى كنــد و یــا 
توانگرىكافر نعمت یا ممسكى كھ امساك حـق 

قرار دادھاسـت  خدا را وسیلھ ثروت اندوزى
و یا سركشى كھ گوشش بھ انـدرز بـدھكار , 

 ؟كجایند نیكـان وشایسـتگان شـما . نیست 
, كجاینــد آزادمــردان و جــوانمردان شــما 

كجاینــد پارســایان شــمادر كــار و كســب ؟ 
 ) . . .كجایند پرھیزكاران شما ؟
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 نعمت شكر
در كلمات خود نكتھ اى را  امیرالمؤمنین

یعنـى ) سكر نعمت  (یاد مى كند كھ آن را 
مستى ناشى از رفاه مى نامد كھ بھ دنبـال 

 .را مىآورد) بلاى انتقام( خود 
 :مى فرماید  ١٤٩خطبھ  در

ف%اتقوا س%كرات النعم%ھ و , ثم انكم معشر الع%رب اغ%راض بلای%ا ق%د اقترب%ت ( 
 . )احذروا بوائق النقمھ 

مردم عرب ھـدف مصـائبى ھسـتید كـھ  شما
) مستى ھاى نعمـت( ھمانا از . نزدیك است 

 .بترسید و از بلاى انتقام بھراسید 
شـرح مفصـلى دربـاره ) ع ( علـى  آنگاه

عواقب متسلسل و متداوم ایـن ناھنجاریھـا 
آینـده وخیمـى  ١٨٥در خطبھ . ذكر مى كند 

مـى . را براى مسلمین پیشـگویى مـى كنـد 
 :فرماید 

 . )ذاك حیث تسكرون من غیر شراب بل من النعمھ و النعیم ( 
در ھنگامى است كـھ شـما مسـت مـى ,  آن

بلكھ از نعمـت , اما نھ از باده , گردید 
 .و رفاه 

سرازیر شدن نعمتھاى بـى حسـاب بـھ  آرى
سوى جھان اسلام و تقسیم غیر عادلانھثروت و 

جامعھ اسـلامى را دچـار , تبعیضھاى ناروا 
رفــاه ( و ) دنیــا زدگــى( بیمــارى مــزمن 

 .كرد ) زدگى
با این جریان كھ خطر عظیمـى ) ع (  على

براى جھان اسلام بود و دنبالـھ اش كشـیده 
شد مبارزه مى كرد و كسـانى را كـھ موجـب 
پیدایش این درد مزمن شدند انتقاد مى كرد 

خودش در زندگى شخصـى و فـردى درسـت در . 
ھنگامى , جھت ضد آن زندگى ھا عمل مى كرد 

ش ا ھھم كھ بھ خلافت رسـید در صـدر برنامـ
 .مبارزه با ھمین وضع بود 
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 عام سخن مولى وجھھ
مقدمھ كھ گفتھ شد براى این است كھ  این

وجھھ خاص سخن امیرالمؤمنین درمورد دنیـا 
پرستى كھ متوجھ یك پدیده مخصوص اجتمـاعى 

 .آن عصر بود روشن شود 
بدون شـك , این وجھھ خاص كھ بگذریم  از
 وجھھ اى عام نیز ھست كھ اختصاص بـھ آن, 

شامل ھمھ عصرھا و ھمھ مـردم , عصر ندارد 
است و جزء اصول تعلیم و تربیت اسلامى است 

منطقى است كـھ از قـرآن كـریم سرچشـمھ , 
گرفتــــھ ودر كلمــــات رســــول خــــدا و 
امیرالمؤمنین و سایر ائمھ اطھار و اكابر 

این منطق است كھ , تعقیب شده است  مینمسل
مـا در بحـث خـود . دقیقا باید روشن شود 

یشتر متوجھ وجھھ عام سخن امیرالمـؤمنین ب
وجھھ اى كھ از آن وجھھ ھمھ مردم , ھستیم 

 .در ھمھ زمانھا مخاطب على ھستند 
 

 مخصوص ھر مكتب زبان
, مكتب زبـان مخصـوص بـھ خـود دارد  ھر

براى درك مفاھیم و مسائل آن مكتـب بایـد 
 .با زبان مخصوص آن مكتب آشنا شد 

ن خـاص آن براى فھم زبـا, طرف دیگر  از
مكتب باید در درجھ اول بیـنش كلـى آن را 

و , درباره ھستى و جھان و حیات و انسـان 
 .جھان بینى آن را بدست آورد : بھ اصطلاح 

جھان بینى روشنى دربـاره ھسـتى و  اسلام
با دید ویژه اى بھ حیات و . آفرینش دارد 

 .زندگى انسان مى نگرد 
 جملھ اصول جھان بینى اسـلامى اینسـت از

ــت  ــتى نیس ــویتى در ھس ــھ ثن ــھ ھیچگون , ك
آفرینش از نظر بینش توحیدى اسـلام بـھ دو 

. تقسیم نمـى شـود ) نباید(و ) باید(بخش 
یعنى چنین نیست كھ برخى موجـودات خیـر و 
زیبا ھستند ومى بایست آفریده شـوند ولـى 
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برخى دیگـر شـر و نازیبـا ھسـتند و نمـى 
 .آفریده شوند و آفریده شدند  تبایس
ان بینى اسلامى ایـن چنـین منطقـى جھ در

ازنظـر . كفر و منافى با اصل توحید اسـت 
اسلام ھمھ چیز بر اساس خیر و حكمت و حسـن 

 .و غایت آفریده شده است
 )١( احسن كل شىء خلقھ الذى
 )٢.( ترى فى خلق الرحمان من تفاوت ما

منطـق اسـلام در مـورد ذم دنیـا  علیھذا
ھـان ج. ھرگز متوجھ جھـان آفـرینش نیسـت 

بینى اسلامى كھ بر توحید خـالص بنـا شـده 
ــت  ــھ ,اس ــت تكی ــد در فاعلی ــر روى توحی ب

شـریكى در ملـك خـدا , فراوان كرده اسـت 
این چنـین جھـان بینـى نمـى . قائل نیست 

اندیشـھ چـرخ كـج . تواند بدبینانھ باشد 
رفتـار یـك اندیشـھ اسـلامى  جمدارو فلك ك

 پس ذم دنیا متوجھ چیست ؟. نیست 
 

 موممذ دنیاى
مـى گوینـد آنچـھ از نظـر اسـلام  معمولا

, مذموم و مطرود است علاقھ بھ دنیـا اسـت 
اگـر , این سخن ھم درست است و ھم نادرست 

مقصود از علاقھ صرف ارتباط عاطفى است نمى 
چـون انسـان در , تواند سخن درستى باشـد 

نظام كلى خلقت ھمواره با یك سلسلھ علائـق 
شـود و ایـن  و عواطف و تمایلات آفریده مى

او خودش اینھا , تمایلات جزء سرشت او است 
را كسب نكرده است و بھ عـلاوه ایـن علائـق 

ھمـان طـورى كـھ در . زائد و بى جا نیست 
بدن انسان ھیچ عضو زائدى وجودندارد حتـى 
یك موئین رگ اضافى ھم در كار نیسـت ھـیچ 
عاطفھ و علاقھ طبیعى زائدى ھم وجود ندارد 

سرشتى بشر متوجـھ  طفعوا تمام تمایلات و. 
 .ھدفھا وغایاتى حكیمانھ است 
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كریم این عواطف را بھ عنوان آیات  قرآن
و نشانھ ھایى از تـدبیر الھـى وحكمتھـاى 

 .ربوبى یاد مى كند 
و من آیاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیھا و جعلبینكم م%وده و ( 
 )٣( ).رحمھ
جملھ نشانھ ھاى حق اینست كھ از جنس  از

خود شما ھمسرانى براى شما آفریده كـھ در 
كنار آنھـا آرامـش بیابیـد و میانشـما و 

 .آنھا الفت و مھربانى قرار داد 
عواطف و علائق یك سلسـلھ كانالھـاى  این

بـدون , ارتباطى میان انسان و جھان اسـت 
اینھا انسان نمى تواند راه تكامـل خـویش 

ــد را بپیم ــلامى . ای ــى اس ــان بین ــس جھ پ
ھمانطور كھ بھ ما اجازه نمى دھد جھان را 
محكوم و مطرود و مـذموم بشـماریم اجـازه 
نمى دھد علائق طبیعى و كانالھاى ارتبـاطى 
انسان و جھان را نیز زائد و بـى مصـرف و 

, این علائـق و عواطـف , قطع شدنى بدانیم 
انبیاء . جزئى از نظام عمومى آفرینش است 

ــد و  ــف در ح ــن عواط ــق از ای ــاء ح اولی
 .اعلابرخوردار بودند 

اینست كھ منظور از علاقھ بھ دنیا  حقیقت
مقصـود از ,تمایلات طبیعـى و فطـرى نیسـت 

بستھ بودن بھ امور مادى و , علاقھ و تعلق 
دنیاوى و در اسارت آنھـا بـودن اسـت كـھ 
توقف است و ركود است و بـاز ایسـتادن از 

كون اسـت و نیسـتى حركت و پرواز است و سـ
اینست كـھ دنیـا پرسـتى نـام دارد . است 

و ایـن , واسلام سخت با آن مبارزه مى كند 
است آن چیـزى كـھ بـر ضـد نظـام تكـاملى 
آفرینش است و مبارزه بـا آن ھمگـامى بـا 

تعبیرات قـرآن . ناموس تكاملى آفرینش است
مجید در این زمینھ در حد اعجاز است و در 

لب را توضیح خواھیم فصل ھاى آینده این مط
 .داد 

انسان و جھان در فصل پـیش روشـن  رابطھ
و طبعـا از , كردیم كھ آنچھ از نظر قرآن 
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( نیـز مـذموم اسـت نـھ , نظر نھج البلاغھ
تمـایلات (و نھ . جھان است ) وجود فى نفسھ

در ایـن . انسـان ) وعلائق فطـرى و طبیعـى
مكتب نھ جھان بیھوده آفریده شـده اسـت و 

 طاه خود را گم كرده و بـھ غلـنھ انسان ر
 .در این جھان آمده است 

بوده و ھستند كھ نسبت بھ نظـام  مكاتبى
نظـام , آفرینش با دیده بدبینى مى نگرنـد
و نیز , موجود را نظام كامل نمى پندارند 

مكتبھایى بوده كھ آمدن انسان را بھ ایـن 
و از نوع راه گم ! جھان نتیجھ یك اشتباه 

نسـان را موجـودى صـد مى داننـد ا! كردن 
درصد بیگانھ با جھان مى شمارند كـھ ھـیچ 
گونھ پیوند و خویشـاوندى بـا ایـن جھـان 

یوسـفى , زندانى این جھـان اسـت , ندارد 
در چاه این , است كھ بھدست برادران دشمن 

تمام مساعیش باید , جھان محبوس گشتھ است 
صرف فرار از این زندان و بیرون آمـدن از 

 .این چاه گردد 
است ھنگامى كھ رابطھ انسـان بـا  بدیھى

جھان دنیا و طبیعت رابطھ زندانى و زندان 
انساننمى , و بھ چاه افتاده و چاه است , 

 .داشتھ باشد ) خلاصى( تواند ھدفى جز 
 

 اسلام منطق
رابطھ انسان و جھان , از نظر اسلام  ولى

از نوع رابطھ زندانى و زندان وچـاه و در 
بلكـھ از نـوع رابطـھ , چاه افتاده نیست 

و یـا اسـب ,  )٤(كشاورز اسـت بـا مزرعـھ 
و یا سـوداگر , ) ٥(دونده با میدان مسابقھ 

و یا عابـد بـا معبـد , ) ٦(با بازارتجارت 
انسان و  سھدنیا از نظر اسلام مدر. ) ٧(است 

 .محل تربیت انسان و جایگاه تكامل اوست 
ع (نھج البلاغھ گفتگوى امیرالمؤمنین  در
با مردى ذكر شده است كھ ازدنیـا مـذمت ) 

او را كـھ مـى پنداشـت ) ع ( كرده و على 
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ھمین جھـان عینـى و مـادى , دنیاى مذموم 
است مورد ملامت قـرار داد و بـھ اشـتباھش 

ن جریـان را در شیخ عطار ای,) ٨(آگاه نمود 
بھ شعر در آورده مى گویـد ) مصیبت نامھ( 
: 

 دنیا كرد بسیارى مگر ذم
 توئى زیرا كھ دورى از خرد بد
 شب و ھم روز باید كشت و كار ھم

 از دنیا توان برد اى پسر جملھ
 بر دھد) اى دریغا(  ورنكارد
 دنیا توشھ عقباى توست زانكھ
 در وى كار عقباگیر پیش,  لیك
 تو دنیا دار دوست, ن براى ای پس
 یكى در پیش شیر دادگر آن

 گفتا كھ دنیا نیست بد حیدرش
 دنیا بر مثال كشت زار ھست

 عز و دولت دین سر بھ سر زانكھ
 امروزینھ فردا بر دھد تخم
 نكوتر جاى تو دنیاى تو است پس
 مشو مشغول خویش, بھ دنیا در  تو
 چنین كردى تو را دنیا نكوست چون

خسرو علوى كھ بھ حق مـى تـوان او  ناصر
را حكیم الشعراء خواند و یكى ازنكتھ سنج 
ترین و مذھبى ترین شعراى پارسى زبان است 

چكامھ اى درباره خوبىو بدى جھـان دارد , 
كھ ھم با منطق اسلام منطبق است و ھم فـوق 

شایستھ اسـت در , العاده عالى وزیبا است 
وان او دی راین اشعار د, این جا نقل شود 

ھست و در كتاب جامع الحكمتین خـویش نیـز 
 :آنھا را آورده است مى گوید 

 چند با كس نپایستھ اى اگر
 چو دو دیده بایستھ اى, باطن  بھ

 بسى نیز تو بستھ اى شكستھ
 سوى شستگان شستھ اى ولیكن
 )ھنوزم ندانستھ اى: (  بگویش

 بنكوھى آن را كز آن رستھ اى چھ
 در رھگذر پست چھ نشستھ اى ؟ تو
 تو شاخى از بیخ او جستھ اى كھ
 گر راست بر رستھ اى رستھ اى و

 كھ بادام یا پستھ اى نپرسد



192 
 

 !تیرش چرا خویشتن خستھ اى ؟  بھ
 چھ در خورد و بایستھ اى!  جھانا
 ناخوشى, خس , چو در دیده ,  بظاھر
 بستھ اى را گھى بشكنى اگر
 اىآلوده , آلوده بینندت  چو
 كو تو را مى نكوھش كند كسى
 اگر بخردى, رستھ اى تو  زمن
 من برگذر داد ایزد تو را بھ
 بھر تو ایزد درختى بكشت ز

 كژ بر او رستھ اى سوختى اگر
 ھر كسى چوب كژ, بلى ,  بسوزد

 تیر خدایى سوى دشمنش تو
كھ روشن شد رابطھ انسان با جھان  اكنون

رگـان از نوع رابطھ كشاورز با مزرعھ وباز
با بازار و عابد با معبد است پـس انسـان 

, بیگانــھ , نمــى توانــد نســبت بــھ جھــان
و روابطـش ھمـھ , پیوندھایش ھمـھ بریـده 

در ھر میلـى طبیعـى در , منفى بوده باشد 
ـــلحتى و  ـــدفى و مص ـــایتى و ھ ـــان غ انس

نھ ( آدمى در این جھان , است  ھحكمتىنھفت
 ) .بھ زرق آمده است تا بھ ملامت برود

سراسـر , كلى میل و كشش و جاذبـھ  بطور
ذرات جھـان بـا . جھان را فرا گرفتھ است 

حساب معینى بھ سوى یكدیگر كشیده مى شوند 
ایـن جـذب و , و یكدیگر را جذب مـى كننـد

انجذابھا براساس ھدفھایى بسیار حكیمانـھ 
 .است 

, ھـیچ ذره اى , بھ انسان نیسـت  منحصر
ھ چیـزى كـ.از میل یا میلھایى خالى نیست 

ھست انسان بر خلاف سایر اشیاء بھ میل ھاى 
 :وحشى كرمانى مى گوید .خویش آگاھى دارد 

 ھر ذره را تا مقصد خاص كشان
 گلخنى را تا بھ گلخن دواند

 زیر ماه تا بالاى افلاك ز
 خیل در خیل, در جنیبت  جنیبت

 جسم آسمانى تا زمینى بھ
 میل است در ھر ذره رقاص یكى

 گلشنى را تا بھ گلشن رساند
 از آب تا خاك, آتش تا بھ باد  ز
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 میل است اگر دانى ھمى میل ھمین
 این میل است ھر جنبش كھ بینى از
از دیدگاه اسـلام نـھ جھـان بیھـوده  پس

آفریده شده و نھ انسان بھ غلط آمده اسـت 
و نـــھ علائـــق طبیعـــى و فطـــرى انســـان 

پس آنچھ مذموم اسـت , امورىنبایستنى است 
بایستى است و مورد توجـھ قـرآن ونھـج و ن

 البلاغھ است چیست ؟
 :جا باید مقدمھ اى ذكر كنیم  این

خصیصھ اى دارد كھ ایده آل جـو و  انسان
در , كمال مطلوب خواه آفریـده شـده اسـت 

جستجوى چیزى است كھ پیوندش با او بیش از 
: بھ عبارت دیگر . یك ارتباط معمولى باشد

تنده و تقـدیس انسان در سرشـت خـویش پرسـ
كننده آفریدھشده است و در جسـتجوى چیـزى 
 راست كھ او را منتھـاى آرزوى خـویش قـرا

 .ھمھ چیزش بشود ) او( دھد و
است كھ اگـر انسـان خـوب رھبـرى  اینجا

ارتبـاط ,نشود و خود از خود مراقبت نكند 
( و ) تعلـق( او بھ اشیاء بـھ ) علاقھ( و 

) ھوسـیل( , تغییر شكل مى دھـد ) وابستگى
بھ ) رابطھ( , استحالھ مى شود ) ھدف( بھ 

حركت و , در مىآید ) زنجیر(و ) بند(صورت 
و  تتلاش و آزادى مبـدل بـھ توقـف و رضـای

 .اسارت مى گردد 
آن چیــزى كــھ نبایســتنى اســت و  اینســت

برخلاف نظام تكاملى جھان است و ازنوع نقص 
و اینسـت , و نیستى است نھ كمال و ھسـتى 

انسـانو بیمـارى خطرنـاك  آن چیزى كھ آفت
انسان است و اینست آن چیـزى كـھ قـرآن و 
نھج البلاغھ انسان را نسبت بـھ آن ھشـدار 

 .مى دھند و اعلام خطر مى كنند 
جھان مـادى و زیسـت در , شك اسلام  بدون
, زیســتى در حــد اعــلا را  ولوبــھ, آنــرا 

شایستھ این كھ كمال مطلـوب انسـان قـرار 
 در جھـان بینـى زیرا اولا, گیردنمى داند 

در دنبالاین , اسلامى جھان ابدى و جاویدان 
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جھان مىآید كـھ سـعادت و شـقاوتش محصـول 
كارھاى نیك و بد او در این جھـان اسـت و 
ثانیا مقام انسان و ارزشھاى عالى انسـان 
( برتر و بالاتر ازاینسـت كـھ خویشـتن را 

مادیـات ایـن ) بـرده( و , و اسیر ) بستھ
 .جھان نماید 

مكرر بھ این مطلـب ) ع ( كھ على  تاینس
اشاره مى كند كھ دنیا خوب جائىاسـت امـا 
براى كسى كھ بداند این جا قرارگاه دائمى 

 :گذرگاه ومنزلگاه او است , نیست 
 )٩(.لنعم دار ما لم یرض بھا دارا  و

اما براى كسـى , خانھ اى است دنیا  خوب
نداند ) قرارگاه خود( كھ آن را خانھ خود 

. 
 )١٠.( فخذوا من ممركم لمقركم, دار مجاز لا دار قرار  یاالدن

خانھ بین راه است نھ خانھ اصلى و  دنیا
 .قرارگاه دائمى 

نظر مكتب ھاى انسانى جاى ھیچ گونـھ  از
شك و تردید نیست كھ ھر چیزى كھ انسان را 
بھ خود ببندد و در خود محو نماید بر ضـد 
شخصــیت انســانى اســت زیــرااو را راكــد و 

سیر تكامل انسان لایتناھى , جمد مى كند من
ــودى و  ــوقفى و رك ــھ ت ــر گون ــت و ھ ( اس

مـا ھـم در ایـن . بر ضد آن است ) بستگیى
بحثى نداریم یعنى ایـن مطلـب را بـھ  ھتج

صورت كلـى مـى پـذیریم سـخن در دو مطلـب 
 :دیگراست 

و بھ پیروى قرآن , اینكھ آیا قرآن  یكى
اره چنـین بینشـى دارد دربـ, نھج البلاغھ 

روابط انسان و جھان ؟ آیا واقعا آن چیزى 
كھ قرآن محكوم مـى كنـد علاقـھ بـھ معنـى 

و كمال مطلوب قرار دادن است كـھ ) بستگى(
ركود است و توقف است و سكون است و نیستى 

است ؟  لاست و بر ضد حركت و تعالى و تكام
مطلق علائق و عواطف دنیـوى را , آیا قرآن 

طلـوب و نقطـھ در حدى كھ بھ شـكل كمـال م
 توقف در نیاید محكوم نمى سازد ؟
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بستھ بـودن , اینكھ اگر بنا باشد  دیگر
, بھ چیزى و كمال مطلوب قرار گرفتن چیزى 

مستلزم اسارت و در بند قرار گرفتن انسان 
و در نتیجھ ركود و انجمـاد او باشـد چـھ 
فرقى مى كند كھ آن چیز مـورد علاقـھ خـدا 

 باشد یا چیز دیگر؟
بستگى و بندگى را نفـى كنـد و ھر  قرآن

بھ ھر نوع آزادى معنوى و انسانىدعوت كند 
ھرگز بستگى بھ خدا و بندگى خدا را نفى , 

نمى كند و بـھ آزادى ازخـدا بـراى كمـال 
بلكھ بدون تردید , آزادى دعوت نمى نماید 

دعوت قرآن براسـاس آزادى از غیـر خـدا و 
 وتمـرد از اطاعـت غیـر او , بندگى خـدا 

 .استوار است , تسلیم دربرابر او 
كھ پایھ اساسـى بنـاى ) لاالھ الا.( كلمھ

سـلبى و , اسلام اسـت بـر نفیـى و اثبـاتى
ــابى  ــانى , ایج ــرى و ایم ــردى و , كف تم
نفى وسلب و كفر و : استوار است , تسلیمى 

و اثبات و ایجـاب , تمرد نسبت بھ غیر حق 
 شھادت. و ایمان و تسلیم نسبت بھ ذات حق 

 انكـھفقط نیسـت ھـم چن) نھ(اول اسلام یك 
( تركیبـى اسـت از , نیست ) آرى(تنھا یك 

 ).آرى( و ) نھ
كمال انسانى و تكامل شخصیت انسانى  اگر

ایجاب مى كند كھ انسان از ھرقیـدى و ھـر 
اطاعتى و ھر تسلیمى و ھـر بردگـى رھـا و 

) عصـیان(آزاد باشد و در مقابل ھمھ چیـز 
) آرى(ھ باشـد و ھـر بورزد و استقلال داشت

را نفى كند وبراى اینكھ آزادى مطلـق بـھ 
آنچنـان كـھ (محـض باشـد ) نـھ(دست آورد 
چـھ فـرق مـى ) سیالیسم مى گوید اگزیستان

كند كھ آن چیز خدا باشد یا غیـر خـدا ؟و 
اگر بنا است انسـان اسـارتى و اطـاعتى و 
قیدى و تسلیمى بپذیرد و در یك نقطھ توقف 

مى كند كـھ آن چیـز  باز ھم چھ فرق, كند 
 خدا باشد یا غیر خدا ؟
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اینكھ فرق است میان ایـده آل قـرار  یا
خدا تنھـا وجـودى , گرفتن خدا و غیر خدا 

است كھ بندگى او عین آزادى اسـت و در او 
گم شدن عین بھ خود آمـدن وشخصـیت واقعـى 
خویش را باز یافتن اسـت اگـر چنـین اسـت 

مى  مبنا و ریشھ و بنیادش چیست ؟ و چگونھ
 توان آن را توجیھ كرد ؟

عقیده ما در اینجا مـا بـھ یكـى از  بھ
درخشانترین و مترقى ترین معارف انسانى و 

اینجـا یكـى از جاھـایى . اسلامى مى رسیم 
است كھ علو و عظمت منطق اسلام از یك طـرف 
و حقارت و كوچكى منطقھـاى دیگـر از طـرف 

در فصـول آینـده . دیگر نمـودارمى گـردد 
 .پرسش را خواھیم یافت پاسخ این 

---------------------- 
 . ٣٢سوره سجده آیھ  - ١
 . ٣سوره ملك آیھ  - ٢
 . ٢٠سوره روم آیھ  - ٣
 .الدنیا مزرعھ الاخره حدیث نبوى  - ٤
الاوان الیــوم المضــمار و غــدا الســباق نھــج  - ٥

 . ٢٨البلاغھ خطبھ 
, متجر اولیاء . نھـج البلاغـھ . . . الدنیا  - ٦

 . ١٣١حكمت 
, مسجد احبـاء . نھـج البلاغـھ . . . الدنیا  - ٧

 . ١٣١حكمت 
جملـھ  ٣١١حكمـت , كلمات قصار , نھج البلاغھ  - ٨

 .ھاى بالا ضمن این داستان آمده است 
 . ٢٢١خطبھ , نھج البلاغھ  - ٩

 . ٢٠١خطبھ , نھج البلاغھ  - ١٠
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ــج  ارزش ١۶ ــرآن و نھ ــر ق ــا از نظ دنی

 البلاغھ
پیش گفتیم چیزى كھ از نظر اسلام  فصل در

است و ) نبایستنى(در رابطھ انسان و دنیا 
آفت و بیمارى انسان تلقى مى شود و اسـلام 
در تعلیمات خویش مبارزه اى بى امـان بـا 

انسان بـھ ) وابستگى( و ) تعلق( آن دارد 
او بـھ ) ارتباط( و ) علاقھ( دنیا است نھ 

آزاد ( نھ  ستانسان ا) اسیر زیستى( دنیا 
ھدف و مقصد قرار گرفتن دنیا , او ) زیستى

 .است نھ وسیلھ و راه واقع شدن آن 
انســان و دنیــا اگــر بــھ صــورت  رابطــھ

, وابستگى انسان و طفیلـى بـودنش در آیـد
موجب محو و نابودى تمـام ارزشـھاى عـالى 

ارزش انسـان بـھ كمـال . انسان مـى گـردد
بـدیھى . مطلوبھایى است كھ جستجو مى كند 

ت كھ اگر فى المثـل مطلـوبى بـالاتر از اس
سیر كردن شكم خودش نداشتھ باشـد و تمـام 

آرزوھایش درھمین حد باشد ارزشـى  وتلاشھا 
اینسـت كـھ , نخواھد داشت ) شكم(بیشتر از

 :مى فرماید ) ع(على 
آن كس كھ ھمھ ھدفش پر كردن شكم اسـت ( 

ارزشش با آنچھ از شكم خارجمى گردد برابر 
 ) .است

نھا درباره چگونگى ارتباط انسان سخ ھمھ
و جھان است كھ بھ چھ كیفیت وبھ چـھ شـكل 

انسان محو و قربـانى , باشد ؟ در یك شكل 
بھ تعبیر قرآنبھ حكم اینكھ ھـر , مى شود 

جوینده در حد پائین تـر از ھـدف و كمـال 
مى گـردد ) اسفل سافلین( مطلوب خویش است 

 تـرینو سـاقط , منحط ترین , پست ترین , 
تمام ارزشھاى عالى و , وجودجھان مى شود م

ودر , مختصات انسانى او از میان مـى رود 
دنیـا و اشـیاء آن , یك شكل دیگر بـرعكس 
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فداى انسان مـى گـردد و در خـدمت انسـان 
قرار مى گیرد و انسان ارزشھاى عالى خویش 

اینست كھ در حدیث قدسى , را باز مى یابد 
 :آمده است 

  ) .شیاء لاجلك و خلقتك لاجلى یا ابن آدم خلقت الا( 
چیـز بـراى انسـان آفریـده شـده و  ھمھ

 .انسان براى خدا 
فصل پیش دو عبارت از نھج البلاغھ بھ  در

عنوان شاھد سخن كـھ آنچـھ در نھجالبلاغـھ 
محكوم است چگونگى حاصل ارتبـاط انسـان و 
ــھ  ــا ازآن ب ــھ م ــت ك ــت اس ــان طبیع ( جھ

عبیر و امثال اینھا ت) تعلق( و ) وابستگى
 .آوردیم , كردیم 
و سـپس , شـواھدى از خـود قـرآن  اكنون

 :شواھد دیگرى از نھج البلاغھ مىآوریم
قرآنى درباره رابطھ انسان و دنیا  آیات

یـك دسـتھ زمینھـو مقدمـھ , دو دستھ است 
در حقیقـت , گونھ اى است براى دستھ دیگر 

دستھ اول در حكم صغرا وكبـراى یـك قیـاس 
 .كم نتیجھ آن است و دستھ دوم در ح

اول آیاتى است كھ تكیھ بر تغییـر  دستھ
, و ناپایدارى و عدم ثبات اینجھـان دارد 

واقعیــت متغیــر و , در ایــن گونــھ آیــات 
آن چنـان كـھ , ناپایدار و گذراى مادیات 

مثلا گیاھى را مثـل , ارائھ مى شود , ھست 
ابتدا سبز و , مىآورد كھ اززمین مى روید 

 چنـدىخرم است و بالندگى دارد اما پس از 
بھزردى مى گراید و خشـك مـى شـود و بـاد 

و مـى شـكند و . حوادث آن را خرد مى كند 
آنگــاه مــى , درفضــا پراكنــده مــى ســازد 

 .فرماید اینست مثل زندگى دنیا 
است كھ انسان چـھ بخواھـد و چـھ  بدیھى

ازنظــر , بپســندد یــا نپســندد , نخواھــد 
زندگى مادى گیـاھى بـیش نیسـت كـھ چنـین 

اگر بنـا , تظارش است سرنوشتى قطعى در ان
است كھ برداشـتھاى انسـان واقـع بینانـھ 
باشد نھ خیال بافانھ و اگر انسان با كشف 
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واقعیت آن چنان كـھ ھسـت مـى توانـد بـھ 
نائل گرددنھ با فرضھاى و ھمى  یشسعادت خو

بایــد ھمــواره ایــن , و واھــى و آرزوئــى 
حقیقت را نصب العین خویش قرار دھـد و از 

 .آن غفلت نورزد 
دسـتھ از آیـات زمینـھ اسـت بـراى  ینا

اینكھ مادیات را از صورت معبودھاو كمـال 
 .مطلوبھا خارج سازد 

كنار این آیات و بلكھ در ضـمن ایـن  در
آیات فورا این نكتھ گوشزد مى شودكھ ولـى 

پایدار و دائـم , جھانى دیگر , اى انسان 
مپندار كھ آنچھ ھست ھمـین امـور : ھست , 

گذرا و غیر قابل ھدف قرار گرفتن است پـس 
 .زندگى پوچ است و حیات بیھوده است 

دوم آیاتى اسـت كـھ صـریحا مشـكل  دستھ
درایـن , ط انسان را روشن مـى كنـد ارتبا

آیات است كھ صریحا مى بینیم آن شكلى كـھ 
و ) بسـتگى( یعنى ) تعلق( محكوم شده است 

ــارت(  ــایت دادن( و ) اس ــت ( و ) رض قناع
بھ این امور گذرا و ناپایدار اسـت ) كردن

این آیات است كھ جوھر منطق قرآنـرا در , 
 :زمینھ روشن مى كند  این
نون زینھ الحیوه الدنیا المال و الب -١

و الباقیات الصالحات خیرعند ربك ثوابا و 
 )١(). خیر املا

آرایش زندگى دنیاسـت , و فرزندان  ثروت
كارھاى نیكـى (و كارھاى پایدار و شایستھ 

كھ پس از مردن انسان نیز باقى مى ماند و 
از نظر پاداشى كـھ ) نفعش بھ مردم مى رسد

ظـر اینكـھ در نزد پروردگار دارند و از ن
انسان بھ آنھادل ببندد و آرزوى خـویش را 

 .بھتر است , در آنھا متمركز كند 
سخن از چیزى , بینیم كھ در این آیھ  مى

نھایــت آرزو ,اســت كــھ نھایــت آرزو اســت 
آنچیزى است كھ انسان بـھ خـاطر او زنـده 

زندگى بـرایش پـوچ و بـى ,است و بدون آن 
 .معنى است 
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ائنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمانوا بھا والذین ھ%م ان الذین لا یرجون لق -٢
 )٢.(عن آیاتنا غافلون 

مـا را ندارنـد ) امید ملاقـات(  آنانكھ
مى پندارند زندگى دیگرى كھ درآنجا پرده (

ھا پس مى رود و حقایق آشكار مـى شـود در 
وقناعت كرده ) رضایت داده(و !) كار نیست 

و اند بھ زنـدگى دنیـا و بـدان دل بسـتھ 
وآنانكــھ از آیــات و ) آرام گرفتــھ انــد(

 .نشانھ ھاى ما غافلند 
( ایــن آیــھ آنچــھ نفــى شــده و  در

ــتنى ــت ) نبایس ــده اس ــى ش ــد ( , تلق امی
( و بـھ مادیـات ) بھزندگى دیگـر نداشـتن

) آرام گـرفتن(و قانع شدن و ) رضایت دادن
 .است 
لك م%بلغھم فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا ذ - ٣

 )٣( .من العلم 
( آنان كھ از یاد مـا روگردانـده و  از

جــز زنــدگى دنیــا ھــدف و غایــت ومقصــدى 
اینست مقدار دانش , روى برگردان ) ندارند
 .آنھا 

 )٤(. و فرحوا بالحیوه الدنیا و ما الحیوه الدنیا فى الاخره الاقلیل . . . .  - ٤

شـادمان و ( آنان بھ زندگى دنیا . . . 
در صـورتى كـھ زنـدگى , شده انـد ) شدلخو

 .دنیا در جنب آخرت جز اندك نیست 
 )٥.( یعلمون ظاھرا من الحیوه الدنیا و ھم عن الاخره ھم غافلون - ٥

از زندگى ) ظواھر و نمودھائى( بھ  تنھا
جھــان ( دنیــا آگــاھى دارنــد و از آخــرت 

بـى خبـر و ) ماوراء نمودھا و پدیده ھـا 
 .ناآگاھند 

ت دیگر نیز ھمین معنـى بـھ برخى آیا از
در ھمھ این آیـات , خوبى استفاده مى شود 

( آنچھ در رابطھ انسان و جھان نفى شده و 
( اینسـت كـھ دنیـا ,تلقى شده ) نبایستنى

) رضـایت( و شیئى كھ بـھ آن ) نھایت آرزو
شـیئى , داده شده و بھ آن قناعت شده است 

(  دمىو سرگرمى است وآ) دلخوشى( كھ مایھ 
, خویش را در آن مى خواھد بیابـد ) آرامش
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این شكل رابطھ است كھ بھ جاى . واقع شود 
اینكھ دنیا را مورد بھره بـردارى انسـان 
قــرار دھدانســان را قربــانى ســاختھ و از 

 .انسانیت ساقط كرده است 
نھج البلاغھ نیز بھ پیـروى از قـرآن  در

دستھ اول , بھ ھمین دو دستھ بر مى خوریم 
ھـا اسـت بـا موشـكافیھائى كھ بیشترین آن

دقیــق و تشــبیھات و كنایــات واســتعاراتى 
ناپایـدارى جھـان و , بلیغ و آھنگى موثر 

و . تشریح شده است ,غیر قابل دلبستگى آن 
 ندستھ دوم نتیجھ گیرى است كھ عینـا ھمـا

 .نتیجھ گیرى قرآن است 
مردم را ابتداء بھ دو گروه  ٣٢خطبھ  در

اھل , ھلآخرت اھل دنیا و ا: تقسیم مى كند 
دنیا بھ نوبھ خود بھ چھـار گـروه تقسـیم 

 :شده اند 
اول مردمى آرام و گوسفند صفت مـى  گروه
و ھیچگونھ تباھكارى نھ بھ صـورت , باشند 

زور و تظاھر و نھ بھ صـورت فریـب و زیـر 
ولى تنھـا , از آنھا دیده نمى شود, پرده 

, بھ این دلیـل كـھ عرضـھ اش را ندارنـد 
امـا قـدرتش را , ا دارند اینھا آرزویش ر

 .ندارند 
دوم ھم آرزویش را دارند و ھم ھمت  گروه

پـول و , دامن بـھ كمـر زده, و قدرتش را 
یا قدرت و حكومـت بـھ , ثروت گرد مىآرند 

و یامقاماتى را اشغال مـى , چنگ مىآورند 
 .كنند و از ھیچ فسادى كوتاھى نمى كنند 

سوم گرگـانى ھسـتند كـھ در لبـاس  گروه
, جو فروشانى ھسـتند گنـدم نمـا, د گوسفن

, امـا در سـیماى اھـل آخـرت , اھل دنیا 
, سرھا را بھ علامـت قـدس فرومـى افكننـد 

جامـھ را , گامھا را كوتاه بر مى دارنـد 
در میانمردم آنچنان ظـاھر , بالا مى زنند 

مى شوند كھ اعتمادھا را بھ خود جلب كنند 
 .و مرجع امانات مردم قرار گیرند 
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ارم در حسرت آقائى و ریاست بـھ چھ گروه
سر مى برند و در آتش این آرزومـى سـوزند 

آنان را خانھ نشین كرده , اما حقارت نفس 
است و براى اینكھ پـرده روى ایـن حقـارت 

 .بھ لباس اھل زھد در مىآیند , بكشند 
این چھار گروه را علـى رغـم ) ع (  على

, اختلافاتیكھ از نظر برخوردارى ومحرومیت 
و از نظـر روحیـھ , و از نظر روش و سـبك 

, اھل دنیا : دارند جمعا یك گروھمى داند 
چرا ؟ براى اینكھ ھمھ آنھا در یك خصیصـھ 

وآن اینكھ ھمـھ آنھـا مرغـانى : مشتركند 
را  نھامادیات دنیا آ, ھستند كھ بھ نحوى 

شكاركرده و از رفتـار و پـرواز انداختـھ 
 .انسانھائى ھستند اسیر و برده , است 
( پایان خطبھ بھ توصیف گروه مقابـل  در
در ضمن توصـیف . مى پردازد ) آخرت  -اھل 

 :این گروه مى فرماید 
ــر (  ــئس المتج ــدنیا , و لب ــرى ال ان ت

 ) .لنفسك ثمنا 
معاملھ اى است كھ شخصیت خود را بـا  بد
و براى ھمھجھان ارزشـى , ان برابر كنى جھ

جھـان , مساوى با انسانیت خویش قائل شوى 
 .را بھ بھاى انسانیت خویش بخرى 

 :خسرو در این مضمون مى گوید  ناصر
 مرا, كار , دگر باغمانش  نیست
 مرا, شكار , چھ ھمى داشت او  گر
 مرا, فكار , نیارد جھان  كرد
 مرا, نیاید زروزگار  بیم
 مرا, شكار , نگیرد جھان  تیز
 اكنون جھان شكار من است لاجرم
 چھ ھمى خلق را فكار كند گر
 من از روزگار برتر شد جان
در كلمات پیشـوایان اسـلام , مضمون  این

, زیــاد دیــده مــى شــود كــھ مســالھ 
انسـانیت , مسالھقربانى شدن انسانیت است 

انسان است كھ بھ ھیچ قیمتى نبایداز دسـت 
 .برود 
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در وصیت معروف خود ) ع (  المؤمنینامیر
كھ جزونامھ ھـاى نھـج ) ع ( بھ امام حسن 

 :البلاغھ است مى فرماید 
 . )فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك ثمنا, اكرم نفسك من كل دنیھ ( 

خــویش را از آلــودگى بــھ پســتیھا  نفــس
كھ در برابر آنچھ ازخویشتن , گرامى بدار 

. ھى یافـت بھائى نخـوا, خویش مى پردازى 
بھ نقل از بحارالانوار , ) ع ( امام صادق 

اثامن ب%النفس ( : در شرح احوال آن حضرت مى فرمود
  ) .النفیسھ ربھا و لیس لھا فى الخلق كلھم ثمن 

با خویشـتن گرانبھـا و انسـانیت  ھمانا
گرانقدر خودم در ھمھ ھستى تنھا یـك چیـز 
را قابل معاملھ مى دانـم و آن پروردگـار 

ر در ھمــھ ماســوابھائى كھــارزش اســت دیگــ
 .برابرى داشتھ باشد وجود ندارد 

 :تحف العقول مى نویسد  در
چھ كسـى : سؤال شد ) ع ( امام سجاد  از

آنكس كھ :از ھمھ مردم مھمتر است ؟ فرمود 
 .ھمھ دنیا را با خویش برابر نداند 

این مضمون احادیث زیادى ھسـتند كـھ  بھ
ھاخوددارى براى پرھیز از اطالھ از نقل آن

 .مى كنم 
تعمق در قرآن و نھج البلاغھ و سـایر  از

سخنان پیشوایان دین روشن مى شود كھ اسلام 
ارزش جھان را پـائین نیـاورده اسـت ارزش 

اسـلام جھـان را ,انسان را بالا برده اسـت 
براى انسان مى خواھد نھ انسـان را بـراى 

ھدف اسلام احیـاى ارزشـھاى انسـان , جھان 
 . ھانتبار كردن ارزشھاى جاست نھ بى اع

 
 و آزادگیھا وابستگیھا

در نھــج ) دنیــا پرســتى( دربــاره  بحــث
مطلبــى بــاقى , البلاغــھ بــھ درازا كشــید 

مانده كھ نتوان از آن گذشـت و بـھ عـلاوه 
قبلا بھ صورت سؤال طرحكـرده ایـم و بـدان 

 .پاسخ نگفتھ ایم 
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مطلب اینست كھ اگر تعلق و وابسـتگى  آن
نوعى بیمارى و موجب محـو , روحى بھ چیزى 

ارزشھاى انسانى است و عامل ركود و توقـف 
چـھ فرقـى مـى , و انجماد بھ شمارمى رود 

دنیا , كند كھ آن چیز ماده باشد یا معنى 
و بـالاخره خـدا باشـد یـا , باشد یا عقبى

تعلق  زاگر نظر اسلام در جلوگیرى ا! خرما 
حفـظ اصـالت شخصـیت , بھ دنیـاو مادیـات 

ھــائى از اســارت بــوده و مــى انســانى و ر
خواستھ انسان در نقطھ اى متوقف و منجمـد 

دعوت ) آزادى مطلق( مى بایست بھ , نگردد 
تلقى كند ) كفر( كند و ھر قید و تعلق را 

. 
در برخـى از مكتبھـاى فلسـفى  آنچنانكھ

ــیت  ــى شخص ــن اساس ــھ آزادى را رك ــد ك جدی
 .انسانى مى دانند چنینمى بینیم 

این مكتبھا شخصیت انسانى انسـان را  در
داننـد بـا تمـرد و عصـیان و  -مساوى مى 

آزادى از ھــر چــھ رنــگ تعلــق پــذیرد بــلا 
استثناء و ھرتقید و انقیاد و تسـلیمى را 
بر ضد شخصیت واقعى انسان و موجب بیگانـھ 

مـى , واقعیش مى شمارند ) خود( شدناو با 
 ھگویند انسان آنگاه انسان واقعى است و ب

آن اندازه از واقعیت انسان بھره مند است 
خاصـیت . كھ فاقد تمكـین و تسـلیم باشـد 

شیفتگى و تعلق بھ چیزى این است كھ توجـھ 
انسان را بھ خود معطوف مى سازد و آگـاھى 
او را از خودش سلب مـى سـازد و او را از 
خود مى فراموشاند و در نتیجھ این موجـود 

در  صیتششخآگاه آزادكھ نامش انسان است و 
این دو كلمھ خلاصھ مى شود بھ صورت موجودى 

بـر اثـر . ناخودآگاه و اسـیر در مىآیـد 
فراموش كـردن خـود ارزشھاىانسـانى را از 
یاد مـى بـرد و در اسـارت و وابسـتگى از 
حركت و تعالى بازمى مانـد و در نقطـھ اى 

 .راكد مى شود 
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فلسفھ مبارزه اسلام با دنیا پرسـتى  اگر
مى بایست از ھر ,سانى است احیاى شخصیت ان

پرستشى و از ھر پابنـدى جلـوگیرى كنـد و 
حال آنكھ تردیدى نیست كھ اسـلام آزادى از 

و رھـائى , ماده را مقدمھ تقید بھ معنـى 
و , از دنیا رابراى پابند شدن بـھ آخـرت 

ترك خرما را بـراى بدسـت آوردن خـدا مـى 
 .خواھد

كھ بھ آزادى از ھر چھ رنگ تعلـق  عرفان
اسـتثنائى ھمـدر , د دعـوت مـى كنـد پذیر

 .كنارش قرار مى دھد 
 :مى گوید  حافظ
 چھ رنگ تعلق پذیرد آزاد است زھر
خاطر از ھمھ غمھا بـھ مھـر او شـاد  كھ
 است

 عشقم و از ھر دو جھان آزادم بنده
 !حرف دگر یاد نداد استادم  چكنم
 ھمت آنم كھ زیر چرخ كبود غلام
 تعلق خاطر بھ ماه رخسارى مگر
 مى گویم و از گفتھ خود دلشادم فاش

 بر لوح دلم جز الف قامت یار نیست
نظر عرفان از ھر دو جھان باید آزاد  از

, بود اما بندگى عشق را باید گردن نھـاد 
لوح دل از ھر رقم باید خالى باشد جز رقم 

تعلق خاطر بـھ ھـیچ چیـز , الف قامت یار 
نباید داشت جز بھ ماه رخسارى كھ با مھـر 

 .ھیچ غمى اثرندارد یعنى خدا او 
نظر فلسفھ ھاى بھ اصطلاح او مانیستى  از

آزادى عرفانى دردى ازبشـر را , و انسانى 
, دوا نمــى كنــد زیــرا آزادى نســبى اســت 

اسارت , آزادى از ھر چیز براى یك چیزاست 
, بالاخره اسارت است و وابستگى بستگى است 

 .عامل آن ھر چھ باشد 
كھ در ذھن برخى از  این است اشكالى آرى

 .طرفداران مكاتب فلسفى جدید پدید مىآید 
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براى اینكھ مطلب را درست روشن كنیم  ما
ناچاریم بھ برخى از مسائل فلسـفى اشـاره 

 .كنیم 
بھ طور كلـى : ممكن است كسى بگوید  اولا

فـرض ) خـود( براى انسان نـوعى شخصـیت و 
كردن و اصرار بـھ اینكـھ شخصـیت انسـانى 

انسانى تبـدیل بـھ ) خود( د و محفوظ بمان
نشـود مسـتلزم نفـى حركـت و ) خـود( غیر 

زیرا حركت دگرگـونى و , تكامل انسان است 
حركت چیزى بـودن و چیزدیگـر , غیریت است 

شدن است و تنھا در سایھ توقـف و سـكون و 
خویش را حفظ ) خود(تحجر است كھ یك موجود 

مى كند و بھ نا خود تبدیل نمى شود و بـھ 
دیگر ازخود بیگانھ شدن لازمھ حركـت عبارت 

از این رو برخى از قـدماى , و تكامل است 
تعریـف كـرده ) غیریـت(فلاسفھ حركت را بھ 

(  وعىاز طرفى براى انسـان نـ, پس . اند 
فرض كردن و اصرار داشتن بـھ محفـوظ ) خود

) ناخود(ماندن این خود و تبدیل نشدنش بھ 
ــل دم زدن  ــت و تكام ــى از حرك , و از طرف

 .نوعى تناقض لاینحل است 
براى اینكھ از این تنـاقض رھـائى  برخى

خود انسـان اینسـت كـھ : یابند گفتھ اند 
ھیچ خودى نداشتھ باشد و بھ اصطلاح خودمان 

حـد , مطلق ) لاتعینى(انسان عبارت است از 
و رنـگ , انسان بى حدى و مرز او بى مرزى 

او بى رنگى وشكل او بى شكلى و قید او بى 
. است  ھیتىو بالاخره ماھیت او بى ماقیدى 

فاقد ھـر , انسان موجودى است فاقد طبیعت 
بى رنگ و بى شكل وبى , گونھ اقتضاء ذاتى 

ھر حـد و مـرز و ھـر قیـد و ھـر , ماھیت 
طبیعت و ھر رنگ و شكلى كـھ بـھ اوتحمیـل 

 .كنیم خود واقعى او را از او گرفتھ ایم 
ا سخن بھ شعر و تخیل شبیھ تر است ت این

لاتعینى مطلق و بى رنگى وبى شكلى , فلسفھ 
تنھا بھ یكـى از دو صـورت ممكـن , م طلق 

كمال لایتناھى و ,است یكى اینكھ یك موجود 
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فعلیت محض و بى پایان باشد یعنـى وجـودى 
محیط بر ھمھ زمانھـا , باشد بى مرز و حد 

ــود ــھ موج ــر ھم ــاھر ب ــا و ق ,  اتو مكانھ
بـراى ,  آنچنانكھ ذات پروردگار چنین است

چنین موجودى حركت وتكامل محال است زیـرا 
حركت و تكامل عبور از نقص بھ كمال است و 

 .در چنین ذاتى نقص فرض نمى شود 
اینكھ یك موجود فاقد ھر فعلیـت و  دیگر

یعنى امكـان محـض و , ھر كمال بوده باشد 
ــد  ــض باش ــت مح ــض و لا فعلی ــتعداد مح , اس

شـده  ھمسایھ نیستى و در حاشیھ وجود واقع
حقیقتى و ماھیتى نداشتھ باشد جـز , باشد 

اینكھ ھر حقیقتى وماھیتى و ھر تعینـى را 
 تچنین موجود بـا آنكـھ در ذا, مى پذیرد 

خود لا تعین محض است ھمـواره در ضـمن یـك 
تعین موجود است و با آنكھ در ذات خـودبى 

ھمواره در پنـاه یـك , رنگ و بى شكل است 
ر گرفتھ اسـت موجود رنگدار و شكل دار قرا

این چنین موجود ھمـان اسـت كـھ فلاسـفھ . 
مى ) ماده المواد(ویا ) ھیولاى اولى(آنرا 

وجـود  زولـىنامند ھیولاى اولى در مراتب ن
در حاشیھ وجود قرار گرفتھ است ھمچنانكـھ 

ــال  ــب كم ــالى در مرات ــاري تع در , ذات ب
حاشیھ دیگر وجود قرار گرفتھ است با ایـن 

الى حاشـیھ اى اسـت تفاوت كھ ذات باري تع
 .كھ بر ھمھ متون احاطھ دارد 

مانند ھمھ موجودات دیگر در وسـط  انسان
این دو حاشیھ قرار دارد نمـى تواندفاقـد 

تفـاوت انسـان , ھر گونھ تعین بوده باشد 
با سایر موجودات جھان دراینست كھ تكامـل 

سایر موجودات در یك . انسان حدیقف ندارد 
تجـاوز نمـى  حد معین مـى ماننـد و از آن

 .كنند ولى انسان نقطھ توقف ندارد 
داراى طبیعت وجودى خاص است ولـى  انسان

برخلاف نظر فلاسفھ اصالت ماھیتى كھ ذات ھر 
چیــز را مســاوى بــا ماھیــت آن چیــز مــى 
دانستند و ھر گونھ تغییر ذاتـى و مـاھوى 
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ــھ  ــتند و ھم ــى دانس ــال م ــاقض و مح را تن
بـل تغییرات را درمرحلھ عـوارض اشـیاء قا

طبیعـت وجـودى انسـان , تصور مى دانستند 
مانند ھرطبیعت وجودى مادى دیگر سیال است 

یعنى حركت وسیلان , با تفاوتى كھ گفتھ شد 
 .انسان حدیقف ندارد 

از مفســران قــرآن در تعبیــرات و  برخــى
تاویلات خود آیھ كریمھ یا اھلیثرب لا مقام 
, لكم را بھ یثرب انسانیت حمل كرده انـد 

ند این انسان اسـت كـھ ھـیچ مقـام گفتھ ا
ھر چھ پیش , معلوم و منزلگاه مشخص ندارد 

 .برود باز مى تواند بھ مقام بالاتر برود 
كارى بھ این جھت نداریم كھ آیا حق  فعلا

این چنین تاویلاتى در آیات قرآنداریم یـا 
مقصود اینست كـھ علمـاى اسـلامى , نداریم 

 .انسان را این چنین مى شناختھ اند 
آنجـا كـھ جبرئیـل از , حدیث معراج  در

راه باز مى ماند و مى گوید یك بندانگشـت 
دیگر اگر نزدیك گردم مى سوزم و رسول خدا 

رمزىاز ایـن حقیقـت , باز ھم پیش مى رود 
 .نھفتھ است 

باز چنانكھ مى دانـیم علمـاى اسـلامى  و
كھ مـا مـوظفیم وجوبایـا , درباره صلوات 

ل اطھـار او استحبابا بر رسـول اكـرم و آ
درود بفرستیم و از خداوند براىآنھا رحمت 

این بحث ھسـت كـھ آیـا , بیشتر طلب كنیم 
صلوات براى رسول اكرم كھ كاملترین انسان 
است مى تواند سودى داشـتھ باشـد ؟ یعنـى 
آیا امكان بالا رفتن براى رسول اكرم ھسـت 
؟ و یا صلوات صـد درصـد بـھ نفـع صـلوات 

ن طلب رحمت كـردن فرستنده است وبراى ایشا
 از قبیل طلب حصول حاصل است ؟

سید علیخان در شـرح صـحیفھ ایـن  مرحوم
گروھى ازعلمـا را . بحث را طرح كرده است 

عقیده بر اینست كھ رسول اكـرم دائمـا در 
حال ترقى و بالا رفتن است و ھیچگـاه ایـن 

 .حركت متوقف نمى شود 
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آنچھ انسان را , اینست مقام انسان  آرى
او ) لا تعینـى محـض( این چنین كرده اسـت 

نیست بلكھ نوعى تعین اسـت كـھ از آن بـھ 
فطرت انسانى و امثالاین امـور تعبیـر مـى 

 .شود 
دارد ) راه( مرز و حد ندارد اما  انسان

قرآن روى راه مشخص انسـانكھ از آن بـھ , 
اوان صراط مستقیم تعبیر مى كند تكیـھ فـر

ندارد بھ ھر مرحلھ ) مرحلھ(انسان , دارد 
دارد ) مـدار( برسد نباید توقف كند امـا 

, یعنى دریك مدار خـاص بایـد حركـت كنـد 
نھ  تحركت انسان در مدار انسانى تكامل اس

و , مثلا مدار سـگ و خـوك , در مدار دیگر 
یعنـى و نـھ در ,نھ در خارج از ھر مدارى 

 .ھرج و مرج 
 

 سیالیستىاگزیستان منطق
اینرو بھ حق بر اگزیسـتان سیالیسـم  از

كھ مى خواھد منكر ھر نوع تعـین و رنـگ و 
ولـو ( شكل براى انسان بشود و ھر تقیـدى 

ــاص  ــدار و راه خ ــد بھم ــر ضــد ) تقی را ب
انسانیت انسان مى داند و تنھا بـر آزادى 
, وبى قیدى و تمرد و عصیان تكیھ مى كنـد 

 جھر,ایراد گرفتھ اند كھ لازمھ این فلسفھ 
و مرج اخلاقى و بى تعھد ى و نفى ھر گونـھ 

 .مسؤولیت است 
 تكامل از خود بى خود شدن است ؟ آیا

مــى تــوانیم بــھ ســخن اول خــود  اكنــون
برگردیم آیا حركت و تكامل مستلزم ازخـود 
بى خود شدن است ؟ آیا ھر موجودى یا باید 
خودش خودش بماند و یـا بایـد راه تكامـل 

یـد انسـان پیش گیرد ؟ پـس انسـان یـا با
بماند و یا متحول و متكامل گردد و تبدیل 

 بھ غیر انسان گردد ؟
اینست كـھ حركـت و تكامـل واقعـى  پاسخ

یعنى حركت شىء بھ سوى غایت وكمال طبیعـى 
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و بــھ تعبیــر دیگــر حركــت از راه , خــود 
مستقیم طبیعت و خلقت بھ ھیچ وجھ مسـتلزم 
این نیست كھ خود واقعى آن موجـود تبـدیل 

 .یگر گردد بھ خود د
خود واقعى یك موجود را تشكیل مـى  آنچھ
تغییـر , او است نھ مـاھیتش ) وجود( دھد 

ماھیت و نوعیت بھ ھیچ وجھ مستلزم تبـدیل 
صـدرالمتالھین كـھ , خود بھ ناخود نیسـت 

قھرمان این مسالھ است تصریح مى كنـد كـھ 
انسان نوعیت مشخص ندارد و مدعى اسـت كـھ 

, تـب تكامـل در مرا, ھر موجـود متكامـل 
رابطـھ یـك وجـود , است نھ نـوع ) انواع(

رابطـھ , ناقص با غایت و كمال طبیعىخـود 
یك شىء با یـك شـىء بیگانـھ نیسـت بلكـھ 

رابطـھ خودضـعیف , رابطھ خود با خود است 
آنجا كھ شىء بھ سـوى , است با خود واقعى 

كمال واقعى خود در حركت است از خـود بـھ 
بیـرى مـى سوى خود حركت مى كنـد و بـھ تع

. گفت از ناخود بھ خود حركت مى كند  نتوا
تخم گیاھى كـھ در زمـین مـى شـكافد و از 

ساقھ و شاخھ , زمین مى دمد و رشد مى كند 
از خود بھ سـوى نـا , و برگ و گل مى دھد 

اگر خود آگاه مى بـود و , خود نرفتھ است 
بھ غایت خویش شاعر مى بود احساس از خـود 

 .بیگانگى نمى كرد 
عشق بـھ , كھ عشق بھ كمال واقعى  تاینس

خود خواھى , و عشق ممدوح , خود برتر است 
 .ممدوح است 

 :اشراق رباعى لطیفى دارد مى گوید  شیخ
 را ز براى نیك و بد گم نكنى خود

 كھ راه خود بھ خود گم نكنى ھشدار
 تا سر رشتھ خرد گم نكنى ھان
 توئى و راه توئى منزل تو رھرو
اجمالا مـى تـوانیم , از این مقدمات  پس

حركت بـھ ,حدس بزنیم كھ میان خواستن خدا 
عشـق , تعلق و وابستگى بھ خدا , سوى خدا 
تسلیم بھ خدا با ھر ,بندگى خدا , بھ خدا 
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خواستن دیگر و حركت دیگر و وابستگى دیگر 
و عشق وبنـدگى و تسـلیم دیگـر تفـاوت از 

 نـدگیىبندگى خـدا ب, زمین تا آسمان است 
تنھـا تعلـق و , آزادى اسـت است كھ عـین 

, وابستگیى است كھ توقف و انجمـاد نیسـت 
تنھا غیر پرستى است كھ از خـود بـي خـود 

 .شدن و با خود بیگانھ شدن نیست 
, ؟ زیرا او كمال ھـر موجـود اسـت  چرا

و : مقصد و مقصود فطرى ھمھ موجودات اسـت 
اكنون بھ نقطـھ اى . ان الى ربك المنتھى 
انیم بیان قرآن را در رسیده ایم كھ مى تو

زمینھ اینكھ فراموشى خـدا فراموشـى خـود 
, باختن خدا باختن ھمـھ چیـز اسـت , است 

توضـیح , بریدن با خدا سـقوط مطلـق اسـت 
 . دھیم

------------------------ 
 . ١٨سوره كھف آیھ  - ١
 . ١٠سوره یونس آیھ  - ٢
 . ٢٩سوره النجم آیھ  - ٣
 . ١٢سوره الرعد آیھ  - ٤
 . ٣٠سوره روم آیھ  - ٥
 
 

 زیانى و خود فراموشى خود١٧
 زیانى و خود فراموشى خود

در حدود ھیجده سال پـیش در , ھست  یادم
جلسھ اى خصوصى كھ آیاتى از قرآن كریم را 

براى اولین بار بھ ایـن , تفسیر مى كردم 
نكتھ برخوردم كھ قرآن گاھىتعبیرات خاصـى 

, د درباره برخى از آدمیان بھ كار مى بـر
) خود فراموشـى( یا ) خودزیانى( از قبیل 

 : دمثلا مى فرمای) خود فروشى( یا 
  )١().قد خسروا انفسھم و ضل عنھم ما كانوا یفترون( 

خود را باختھ و معبودھاى دروغین  ھمانا
 .از دست شان رفتھ است 

 :مى فرماید  یا
 )٢(.  )قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسھم( 
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زیانكرده و سرمایھ باختـھ آن اسـت  بگو
كھ خویشتن را زیـانكرده و خـود راباختـھ 

 .است 
 :یا در مواردى مى فرماید  و
 )٣.( )نسوا الله فانسیھم انفسھم( 

خدا غافـل شـدند و خـدا را از یـاد  از
ـــد  پـــس خـــدا خودشـــان را از , بردن

خودشانفراموشاند و خودشان را از خودشـان 
 .غافل ساخت

فلسـفى ایـن سـؤال پدیـد یك ذھـن  براى
مىآیــد كــھ مگــر ممكــن اســت انســان خــود 
ــت و  ــت دادن اس ــاختن از دس ــازد ؟ ب رابب

و ) بازنده(یكى : نیازمند بھ دو چیز است 
چگونـھ ) باختھ شده و از دست رفتھ( دیگر 

ممكن است انسانخود را زیان كند و خود را 
ببازد و خود را از دست بدھد ؟ آیـا ایـن 

 ؟ نیست تناقض
مگر ممكـن اسـت انسـان خـود را  ینھمچن

فراموش كند و از یاد ببـرد ؟ انسـانزنده 
ھر چیـز را بـا , ھمواره غرق در خود است 
توجھش قبل از ھـر ,اضافھ بھ خود مى بیند 

پس فراموش كـردن خـود , چیز بھ خودش است 
 یعنى چھ ؟

متوجـھ شـدم كـھ ایـن مسـالھ در  بعدھا
ــلامى  ــارف اس ــى , مع ــا و بعض خصوصــا دعاھ

احادیــث و ھمچنــین در ادبیــات عرفــانى از
اسلامى و بلكھ در خود عرفـان اسلامىسـابقھ 

معلومم شد كھ , زیاد و جاى بس مھمى دارد 
اشـتباه ) ناخود( انسان احیانا خود را با

مى پنـدارد ) خود( را ) ناخود( مى كند و 
و چونناخود را خود مى پنـدارد آنچـھ بـھ 
 خیال خود بـراى خـود مـى كنـد در حقیقـت
براىناخود مى كند و خود واقعى را متـروك 

 .و مھجور و احیانا ممسوخ مى سازد 
آنجا كھ انسان واقعیت خود را ھمین  مثلا

مى پندارد و ھر چھمى كند براى تـن ) تن( 
و بدن مى كند خود را گم كـرده و فرامـوش 



213 
 

بـھ . كرده و ناخود را خودپنداشـتھ اسـت 
قول مولوى مثلش مثل كسـى اسـت كـھ قطعـھ 

زحمت مـى كشـد و , زمینى در نقطھ اىدارد 
آنجا را مى , مصالح و بنا و عملھ مى برد 
و بھ فرشـھا , سازد و رنگ و روغن مى زند 

امـا روزى كـھ . و پرده ھا مزینمى نماید 
مى خواھد بـھ آن خانـھ منتقـل گـردد یـك 
مرتبھ متوجھ مى شود كھ بھ جاى قطعھ زمین 

بـھ او یك قطعھ زمین دیگر كھ اصـلا , خود 
, مربوط نیسـت و متعلـق بـھ دیگـرى اسـت 

ــزین  ــرده و مفــروش و م ــاد ك ــاختھ و آب س
و قطعـھ زمـین خـودش خـراب و بـھ , نموده

 :كنارى افتاده است 
 مكن) بیگانھ( كار , كن ) خود(  كار
 براى او است غمناكى تو كز

 جان را نیابى فربھى گوھر
 زمین دیگران خانھ مكن در

 ى توخاك) تن( بیگانھ ؟  كیست
 تو تن را چرب و شیرین مى دھى تا
 :جاى دیگر مى گوید  در

 نشناختھ) خود( را تو ز  دیگران
 و * این تو نیستى, منم این  كھ
 غم و اندیشھ مانى تا بھ حلق در
 خوش و زیبا و سرمست خودى كھ
 را باختھ) خود( كھ در پیكار  اى
 بھ ھر صورت كھ آیى بیستى تو
 و زخلقزمان تنھا بمانى ت یك
 تو كى باشى ؟ كھ تو آن او حدى این

جملـھ اى دارد ) ع( علـى  امیرالمؤمنین
 :كھ بسیار جالب و عمیق است مى فرماید 

 )٤( )عجبت لمن ینشد ضالتھ و قد اضل نفسھ فلا یطلبھا ( 
مـى كـنم از كسـى كـھ در جسـتجوى  تعجب

را ) خود( گمشده اش بر مىآید و حال آنكھ 
 .گم كرده و در جستجوى آن برنمىآید 

را گم كردن و فراموش كـردن منحصـر  خود
بھ ایـن نیسـت كـھ انسـان دربارھھویـت و 

و مثلا خود را با , ماھیت خود اشتباه كند 
ــى  ــدن برزخ ــا باب ــمانى و احیان ــدن جس ب
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ا این اشـتباه بـراى اھـل آنچنانكھ احیان
 .اشتباھكند , سلوك رخ مى دھد 

كـھ در فصـل پـیش گفتـیم ھـر  ھمانطورى
موجودى در مسیر تكامل فطرى خـودش كھـراه 
كمال را مى پیماید در حقیقت از خـود بـھ 
خود سفر مى كند یعنى از خودضعیف بھ سـوى 

 .خود قوى مى رود 
انحراف ھر موجود از مسیر تكامل  علیھذا
, انحراف از خـود بھنـاخود اسـت  ,واقعى 

این انحراف بیش از ھمھ جا در مورد انسان 
كھ موجودى مختارو آزاد است صورت مى گیرد 

انسان ھر غایت انحرافى را كـھ انتخـاب , 
واقعـى ) خود( كند درحقیقت او را بھ جاى 

ـــت ,  ـــتھ اس ـــاخود را , گذاش ـــى ن یعن
است آنچھ در مورد ذم محو شدن  ودپنداشتھخ

شدن در مادیات آمده است ناظر بـھ  و فانى
 .این جھت است 

غایات و اھداف انحرافى داشـتن یكـى  پس
غیرخـود را , از عواملى اسـت كـھ انسـان 

بجاى خود مى گیرد و در نتیجھ خود واقعـى 
را فراموش مى كند و از دست مى دھد و مـى 

 .بازد 
و غایت انحرافى داشتن تنھـا موجـب  ھدف

خـود گـم (یمـارى این نیست كھ انسان بھ ب
كار بھ جائى مى رسد كھ , مبتلا شود ) كردن

ماھیت و واقعیت انسـان مسـخ مـى گـردد و 
در معارف اسلامى : مبدل بھ آن چیز مى شود 

باب وسیعى ھست در این زمینھ كھ انسان ھر 
عشـق  اوچیز را كھ دوست داشتھ باشد و بھ 

در احادیـث . بورزد با او محشور مى شـود 
من احب حجرا حشـره : ست كھ ما وارد شده ا

ھر كس ھر چـھ را دوسـت داشـتھ . ) ٥(. معھ 
باشد و اگر چھ سنگى را دوست داشتھ باشـد 

 .با آن سنگ محشور مى گردد , 
توجھ بھ آنچھ از قطعیـات و مسـلمات  با

معارف اسلامى است كھ آنچھ درقیامت ظھور و 
بروز مى كند تجسم آن چیزھا است كھ انسان 
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روشن مى شود كـھ , ن كسب كرده در این جھا
علت اینكھ انسان ھمواره بـا آن چیزھـائى 
محشورمى گردد كھ بھ آنھا عشق مـى ورزد و 

و علاقـھ  قاین است كھ عشـ, علاقھ مند است 
آنرا در مرحلھ غایت و ھدف , وطلب یك چیز 

انسان قرار مى دھد و در حقیقت آن چیز در 
 آدمى واقـع مـى) شدن( و ) صیرورت( مسیر 
آن غایت ھرچند انحرافى باشـد سـبب , شود 

مى گردد كھ روح و واقعیت انسان مبدل بـھ 
 .او بشود 
ــاء ــخنان  حكم ــھ س ــن زمین ــلامى در ای اس

فراوان و بسیار جالبى دارنـد كـھ اكنـون 
 .مجال بحث در آنھا نیست 

با یـك ربـاعى عارفانـھ در ایـن  اینجا
 :زمینھ سخن را كوتاه مى كنیم 

 جانى, جانى در پى جستجوى  ور
 آنى, چیز كھ در جستن آنى  ھر
 كانى, در طلب گوھر كانى  گر
 فاش كنم حقیقت مطلب را من

 و خدایابى خودیابى
, علاوه بر این دو جھت , یافتن خود  باز

و آنشناختن و باز , یك شرط دیگر ھم دارد 
یعنى . یافتن علت و خالق و موجد خود است 

جـدا از  محال است كھانسان بتواند خود را
علت و آفریننده خود بـھ درسـتى درك كنـد 

علت واقعى ھر موجود مقـدم بـر . وبشناسد 
است  دیكتروجود او است از خودش بھ خودشنز

 )٦(و نحن اقراب الیھ من حبل الورید . 

اعلموا ان . یحول بینـالمرء و قلبـھ  و
).٧( 

اسلامى روى این مطلب تكیھ فراوان  عرفاى
فس و معرفــھ . از دارنــد كــھ معرفــھ الــن

آن , یكدیگر جدا نیسـت شـھود كـردن نفـس 
) دم الھى( چنانكھ ھست كھ بھ تعبیر قرآن 
 .است ملازم است با شھود ذات حق 
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حكما را در مسـائل معرفـھ الـنفس  عرفا
سخت تخطئھ مى كنند و گفتھ ھـاى آنھـا را 

 .كافى نمى دانند 
از سؤالات منظوم كھ از خراسان براى  یكى

مود شبسترى آمد و او پاسخ آنھا را شیخ مح
بھ نظم گفت و گلشن راز از آنھا بھ وجـود 

سـؤال كننـده . در ھمین زمین ھاست , آمد 
 :مى پرسد 

 معنى دارد اندر خود سفر كن ؟ چھ
 باشم من ؟ مرا از من خبر كن كھ
در پاسخ بھ تفصیل بحث مى كنـد و از  او

 :آن جملھ مى گوید 
 گھ زمصباح, از آیینھ پیدا  گھ
 سوى روح مى باشد اشارت بھ
 این ھر دو ز اجزاى من آمد كھ
 )٨(نبود فربھى مانند آماس  كھ

 بگذار و خود در خود جھان شو جھان
 اشباح و ارواح, یك نور دان  ھمھ
 گوئى لفظ من در ھر عبارت تو
 و تو برتر از جان و تن آمد من
 اى خواجھ خود را نیك بشناس برو
 ره برتر از كون و مكان شو یكى
بھ اینكھ توضیح این مطلب نیازمنـد  نظر

بھ بحث زیادى است و از سـطح ایـن مقالـھ 
بیرون است مـا از ورود در آن خـوددارىمى 

 .كنیم 
ھمین قدر مى گـوئیم كـھ خـود را  اجمالا

شھود كردن ھرگز از شھود خالق جدانیسـت و 
ى جملھ معروف رسول اكـرم كـھ این است معن

نیـز ) ع ( مكرر بھ ھمـین مضـمون ازعلـى 
و . من عرف نفسـھ عـرف ربـھ . رسیده است 

در نھـج البلاغـھ ) ع(اینست معنى سخن على 
ھـل : كھ وقتى كھ از آن حضرت سؤال كردند 

رایت ربك ؟ آیا پروردگار خود را دیده اى 
ا فاعبـد مـا لا ارى ؟ : ؟ در پاسخ فرمود 

 زى را كھ نمى بینم عبادت مى كنم ؟آیا چی
 :چنین توضیح داد  آنگاه
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 )٩( .تراه العیون بمشاھده العیان و لكن تدركھ القلوب بحقایق الایمان  لا
ھرگز با چشم دیده نمى شود ولـى بـا  او

دلھا با ایمانھاى واقعى شھودى او را درك 
 .مى كنند 

بسیار جالبى كھ از تعبیرات قـرآن  نكتھ
ده مى شـود اینسـت كـھ انسـان كریم استفا

آنگاه خود را دارد و از دسـت نـداده كـھ 
آنگـاه خـود را بـھ . خدا را داشتھ باشد 

یاد دارد و فراموش نكرده كھ از خدا غافل 
خـدا را . نباشد و خـدا رافرامـوش نكنـد 

 .فراموش كردن ملازم است با خود فراموشى 
 

 )١٠.() و لا تكونوا كالذین نسوا . فانسیھم( 

در دنبال قسـمت اول اشـعارى كـھ  مولوى
 :نقل كردیم مى گوید 

 مردن گند آن پیدا شود وقت
 چبود ؟ نام پاك ذوالجلال مشك
 میان مشك تن را جا شود گر
 بر جان بمال, را بر تن مزن  مشك

 :مى گوید  حافظ
مشـو ) غائـب(گر ھمـى خـواھى از او ) حضورى( 
 حافظ
  ما تلق منتھوى دع الدنیا و اھملھا متى
اینجا معلوم مى شود كھ چرا یاد خدا  از

مایھروشنائى دل است , مایھ حیات قلب است 
موجب صفا و رقـت , مایھ آرامش روح است , 

باعـث , و خشوع وبھجـت ضـمیر آدمـى اسـت 
. بیدارى و آگاھى و ھوشیارى انسـان اسـت 

در ) ع ( وچھ زیبا و عمیـق فرمـوده علـى 
 .ھج البلاغھ ن

ان * تعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع بـھ ( 
و تنقـاد , و تبصربھ بعد العشوه , بعد الوقره 

بــھ بعــد المعانــده و مــا بــرح * عــزت الائــھ 
فىالبرھھ بعد البرھھ و فى ازمان الفترات رجال 
ناجــاھم فــى فكــرھم و كلمھــم فــى ذات عقــولھم 

الابصـار و  فاستصبحوا بنور یقظھ فـى الاسـماع و
 )١١.()  فئدهالا
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متعال یاد خود را مایھ صفا و جلاى  خداى
با یادخدا دلھا پس , دلھا قرار داده است 

و , و پس از كورى بینا , از سنگینى شنوا 
. پــس از سركشــى نــرم و ملایــم مــى گــردد 

ھمواره چنین بوده كھ در فاصلھ ھا خداوند 
داشـتھ كـھ در اندیشـھ ) ذاكـر (بندگانى 

ــد و در  ــى كن ــوا م ــان نج ــا آن ــان ب ھاش
 ) .باآنان سخن مى گوید یشانقلھاع

 
 عبادت در بازیابى خود نقش
باب عبادت سخن آنقدر زیاد اسـت كـھ  در

اگر بخواھیم بسط دھیم دھھامقالھ باید بھ 
تنھـا بـھ یـك مطلـب . آنھا اختصاص دھیم 

اشاره مى كنیم و آنـارزش عبـادت از نظـر 
 .بازیافتن خود است 

ھمان نسبت كھ وابستگى و غرق شدن در  بھ
دیات انسان را از خود جدامى كند و بـا ما

عبادت انسان را بھ , خود بیگانھ مى سازد 
عبـادت بـھ ھـوش , خویشتن باز مى گردانـد

, آورنده انسان و بیدار كننده انسان است 
عبادت انسان غرق شده و محو شده در اشیاء 

از اعمـاق دریـاى , را مانند نجات غریـق 
در  در عبـادت و, غفلتھا بیرون مـى كنـد 

پرتو یـاد خداونـد اسـت كـھ انسـان خـود 
بـھ نقصـھا و , راآنچنان كھ ھست مى بیند 

از بـالا بـھ , كسریھاى خود آگاه مى گردد 
و , ھستى و حیات و زمان و مكان مى نگـرد 

در عبادت است كھ انسان بھحقـارت و پسـتى 
بـرد و  ىآمال و آرزوھاى محدود مادى پى م
 .ند مى خواھد خود را بھقلب ھستى برسا

ھمیشھ بھ این سـخن دانشـمند معـروف  من
. عصر خودمان اینشتاین بھ اعجاب مى نگرم 

آنچھ بیشتر مایھ اعجاب است اینست كھ این 
دانشمند متخصص در فیزیك و ریاضى است نـھ 
در مسائلروانى و انسانى و مذھبى و فلسفى 

, او پس از تقسـیم مـذھب بـھ سـھ نـوع . 
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 وجـودمذھب نوعسوم را كھ مذھب حقیقى است 
یا مذھب ھستى مى نامد و احساسى كھانسـان 
در مذھب حقیقى دارد این چنین شرح مى دھد 

: 
كـوچكى آمـال و , فرد , در این مذھب ( 

ھدفھاى بشر و عظمت و جلالى كـھ درمـاوراى 
پدیده ھا در طبیعـت و افكـار تظـاھر مـى 

او وجود خودرا یك نوع , نماید حس مى كند 
كھ مى خواھد از قفس زندان مى پندارد چنان

تن پرواز كند و تمامھستى را یك باره بـھ 
 )١٢.() عنوان یك حقیقت واحد دریابد

درباره نیایش مى گویـد ) ویلیام جیمز( 
: 

نتیجھ ضرورى ایـن امـر , نیایش  انگیزه
است كھ در عین اینكھ درونى ترین قسمت از 
خودھاى اختیارى و عملى ھـر كـس خـودى از 

مصـاحب , باوجود ایـن  ,نوع اجتماعى است 
كامل خویش را تنھا در جھـان اندیشـھ مـى 

اغلب مردم خواه بھ صورت .تواند پیدا كند 
 آنخواه تصادفى در دل خـود بـھ , پیوستھ 

حقیرترین فرد در روى زمین . رجوعمى كنند 
خـود را واقعـى و , با ایـن توجـھ عـالى 

 )١٣.(باارزش مى كند 
ورد لاھورى نیز سـخنى عـالى در مـ اقبال

ارزش پرستش و نیایش از نظر بازیافتن خود 
 :مى گوید , دارد كھ دریغ است نقل نشود 

عملى , نیایش بھ وسیلھ اشراق نفسانى ( 
و حیاتى و متعارفى است كھ بـھ وسـیلھ آن 
جزیره كوچك شخصیت ما وضع خـود را در كـل 

 )١٤() .بزرگترى از حیات اكتشاف مى كند
ھمـین جـا بھ , مبحث دامنھ دار را  این

 .پایان مى دھیم 
------------------------ 

 . ٥٣سوره اعراف آیھ  - ١
 . ١٥سوره زمر آیھ  - ٢
 . ١٩سوره حشر آیھ  - ٣
 . ٤غرر و درد آمدى جلد  - ٤
 .سفینھ البحار ماده حبب  - ٥
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 . ١٦سوره ق آیھ  - ٦
 . ٢٤سوره انفال آیھ  - ٧
دین در این بیت بھ جملھ معروفى از محیـى الـ - ٨

 :عربى اشاره كرده كھ مى گوید 
ھر كس گمان كند با آنچھ حكمـا گفتـھ انـد بـھ ( 

معرفھ النفس نائل شدھاست فقد استسمن ذاورم و نفـخ 
 ) .فى غیر ضرم

 . ١٧٧خطبھ , نھج البلاغھ  - ٩
 . ١٩سوره حشر آیھ  - ١٠
 . ٢٢٠خطبھ , نھج البلاغھ  - ١١
 .دنیائى كھ من مى بینم  - ١٢
 ) .احیاء فكر دینى( نقل بھ  - ١٣
 ., احیاء فكر دینى  - ١٤

 

 چند نكاتى١٨ 
كھ بحث ما درباره دنیـا در نھـج  اكنون

البلاغھ نزدیك بھ پایان است چند مسألھ را 
طرح مى كنیم و با توجھ بھ اصول گذشتھ بھ 

 .توضیح آنھا مى پردازیم
 

از بعضى از آثـار  -١دنیا و آخرت  تضاد
دینى چنین استشمام مى شود كھ میان دنیـا 

مثل آنكھ گفتھ مى شود , و آخرت تضاد است 
ھسـتند ) ھـوو( دنیا و آخرت بھ منزلھ دو 

و یا گفتـھ , كھ ھرگز سازگار نخواھند شد 
مى شـود كـھ ایـن دو بـھ منزلـھ مشـرق و 
 ىمغربند كھ نزدیكى بھ ھر كـدام عـین دور

 .دیگرى است  از
مى توان این تعبیـرات را توجیـھ  چگونھ

 كرد و با آنچھ قبلا گفتھ شد سازگارساخت ؟
پاسخ این سوال مى گوئیم كـھ اولا در  در

بسیارى از آثار اسلامى تصریح شـده وبلكـھ 
از مسلمات و ضروریات اسلام اسـت كـھ جمـع 
میان دنیا و آخـرت از نظربرخـوردار شـدن 

جمع میـان , كن است آنچھ نامم, ممكن است 
آندو از نظر ایـدھآل بـودن و ھـدف اعلـى 

 .قرار گرفتن است 
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از دنیا مستلزم محرومیـت از  برخوردارى
آنچـھ مسـتلزم محرومیـت از , آخرت نیسـت 

آخرت است یك سلسلھ گناھان زندگى بر بـاد 
ده است نھبرخوردارى از یـك زنـدگى سـالم 
مرفھ و تنعم بھ نعمتھـاى پـاكیزه و حـلال 

ھم چنانكھ چیزھائى كھ موجب محرومیت ,خدا 
از دنیا است تقـوا و عمـل صـالح وذخیـره 

یك سلسلھ عوامل دیگر , داشتن نیست  اخروى
 .است 

صالحان , امامان , از پیغمبران  بسیارى
, از مؤمنین كھ در خوبى آنھاتردیدى نیست 

كمال برخوردارى را از نعمتھاى حلال دنیـا 
 .داشتھ اند 

جملھ اى چنین اسـتفاده  فرضا از علیھذا
مــى شــود كــھ میــان برخــوردارى از دنیــا 

بـھ حكـم , وبرخوردارى از آخرت تضاد است 
 .قابل قبول نیست , ادلھ قطعى مخالف 

اگر درست دقت شود نكتھ جالبى از  ثانیا
تعبیراتى كھ در این زمینـھ آمدھاسـتفاده 
مى شـود و ھیچگونـھ منافـاتى میـان ایـن 

ى مشاھده نمى شـود تعبیرات و آن اصول قطع
مقدمـھ , براى اینكھ آن نكتھ روشن شود , 

كوتاھى باید ذكرشود و آن اینكھ در اینجا 
 ردسھ نوع رابطھ وجود دارد كـھ بایـد مـو

 :بررسى قرار گیرد 
رابطھ میـان برخـوردارى از دنیـا و  -١

 .برخوردارى از آخرت 
رابطھ میان ھدف قرار گرفتن دنیـا و  -٢

 .ت ھدف قرار گرفتن آخر
رابطھ میان ھدف قرار گرفتن یكـى از  -٣

 .با برخوردارى از دیگرى , این دو 
اول بھ ھـیچ وجـھ از نـوع تضـاد  رابطھ

 .نیست و لھذا جمع میان آن دو ممكن است 
دوم از نوع تضـاد اسـت و امكـان  رابطھ

 .جمع میان آن دو وجود ندارد 
رابطھ سوم تضاد یك طرفھ است یعنـى  اما

گرفتن دنیا وبرخوردارى از میان ھدف قرار 
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آخرت تضاد است ولى میان ھدف قرار گـرفتن 
 .آخرت و برخوردارى از دنیا تضاد نیست 

 
 گرائى و متبوع گرائى تابع
میان دنیـا و آخـرت از نظـر ھـدف  تضاد

, قرار گرفتن یكى و برخـوردارى ازدیگـرى 
از نوع تضاد میان ناقص و كامـل اسـت كـھ 

زم محرومیـت از ھدف قرار گرفتن ناقص مستل
اما ھـدف قـرار گـرفتن كامـل , كامل است 

ــھ  ــت بلك ــاقص نیس ــت از ن ــتلزم محرومی مس
مستلزم بھره مندى از آن بھ نحو شایستھ و 

ھم چنانكھ در , درسطح عالى و انسانى است 
اگر . مطلق تابع و متبوعھا وضع چنین است 

انسان ھـدفش اسـتفاده از تـابع باشـد از 
ى اگـر متبـوع را متبوع محروم مى ماند ول

ھدف قرار دھد تابع خود بھ خود خواھد آمد 
. 

این مطلـب بـھ  ٢٦٩نھج البلاغھ حكمت  در
 :نیكوترین شكلى بیان شده است 

عامـل فـى : الناس فى الدنیا عـاملان ( 
یخشـى , الدنیا قد شغلتھ دنیاه عن آخرتـھ

على من یخلفھ و یامنھ علـى نفسـھ فیفنـى 
عمـل فـى  و عامـل. عمره فى منفعھ غیـره 

الدنیا لما بعـدھا فجائـھ الـذى لـھ مـن 
فـاحرزالحظین معـا و , الدنیا بغیر عمـل 

ملك الدارین جمیعا فاصبح وجیھا عنـد . لا 
 ) . . . .. حاجھ فیمنعھ  سئلی

در دنیـا از نظـر عمـل و ھـدف دو  مردم
یكى تنھا بـراى دنیـا كـارمى : گونھ اند 

 .كند و ھدفى ماوراء امـور مـادى نـدارد 
سرگرمى بھ امـور مـادى و دنیـوى اورا از 

چون غیر از , توجھ بھ آخرت بازداشتھ است 
ھمواره , دنیا چیزى نمىفھمد و نمى شناسد 

نگران آینده بازماندگان اسـت كـھ چگونـھ 
آنان رابراى بعد از خودش تامین كنـد  ضعو
اما ھرگز نگران روزھاى سـختى كـھ خـود , 
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منفعـت لھذا عمـرش در , درپیش دارد نیست 
یك نفر دیگر . بازماندگانش فانى مى گردد 

آخــرت را ھــدف قــرار مــى دھــد و تمــام , 
كارھایش براى آن ھدف است اما دنیـا خـود 
بھ خود و بدون آنكھ كارى بـراى آن و بـھ 

ــاطر ــھ او رو  خ ــد ب ــھ باش آن صــورت گرفت
نتیجھ اینست كـھ بھـره دنیـا و , مىآورد 

دو  آخرت را توامااحراز مى كند و مالك ھر
چنین كسى صبح مى كنـد در , خانھ مى گردد 

حالى كھ آبرومند نزد پروردگار است و ھـر 
 .چھ از خدا بخواھد بھ او اعطا مى كند 

آخرت و دنیـا , تشبیھ خوبى دارد  مولوى
را بھ قطار شتر و پشكل شتر تشبیھ مى كند 

مى گوید اگر كسى ھدفش داشتن قطار شـتر . 
باشد خواه ناخواه و بالتبع پشـم و پشـكل 

اما اگر كسى ھـدفش فقـط , ھم خواھد داشت 
پشم و پشكل باشد ھرگـز صـاحب قطـار شـتر 

دیگــران صــاحب قطــار شــتر , نخواھــد شــد 
بود و او بایداز پشم و پشكل شـتر  واھندخ

 :مى گوید , دیگران استفاده كند 
 و مال و جاه و بخت منتفع حسن
 تبع دنیاش ھمچون پشك و مو در
 بود اشتر چھ قسمت پشم ور
 دین كن تا رسد اندر تبع صید
 قطار اشتردان عمو آخرت
 بگزینى شتر نبود تو را پشم

دنیا و آخرت تـابع و متبوعنـد و  اینكھ
دنیــاگرائى تــابع گرائــى اســت و مســتلزم 
محرومیت از آخرت است و اما آخـرت گرائـى 
متبوع گرائى است و خودبھ خود دنیا را بھ 

تعلیمـى اسـت كـھ از , دنبال خود مى كشد 
 - ١٤٨قرآن كریم آغاز شده اسـت از آیـات 

 ١٨آل عمران بھ طور صریح و از آیـات  ١٤٥
سوره شورى بطور  ٢٠وره اسراء و آیھ س١٩ و

اشاره نزدیك بـھ صـریح ایـن مطلـب كـاملا 
 :استفاده مى شود 
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باش كھ ھمیشھ زنده اى و چنان باش  چنان
 .كھ فردا مى میرى 

حدیث معروفى است كھ در كتب حـدیث و  -٢
غیر حدیث نقل شـده و جـزء وصـایاى حضـرت 

در مرض وفـات نیزآمـده ) ع ( امام مجتبى 
 :این مضمون است بھ 

 )١(.)كن لدنیاك كانك تعیش ابدا و كن لاخرتك كانك تموت غدا ( 
دنیایت چنان باش كھ گوئى جاویدان  براى

خواھى ماند و براى آخرت چنانباش كھ گوئى 
 .فردا مى میرى 

حـدیث معركـھ آراء و عقائـد ضـد و  این
برخـى مـى گوینـد مقصـود . نقیض شده است 

, نگـارى كـن اینست كھ در كار دنیا سھل ا
ھر وقت كارى مربوط بھ , شتاب بھ خرج نده 

) دیر نمـى شـود(زندگى دنیا پیش آمد بگو 
ولى نسبت بـھ كـار آخـرت . وقت باقى است 

ھمیشھ چنین فكر كـن كـھ بـیش از یـك روز 
ھر وقت كار مربوط بھ آخـرت , فرصت ندارى 

دیـر ( پیش آمد بگو وقت بسیار تنگ اسـت و
 ) .مى شود
حكـم اینكـھ دیـده انـد دیگر بـھ  بعضى

باورى نیست كھ اسلام دسـتور سـھل انگـارى 
روش و سیرت اولیاء دین ھرگز چنین , بدھد 

نبوده است گفتھ انـد مقصوداینسـت كـھ در 
كار دنیا ھمـواره فكـر كـن كـھ جاویـدان 

پس بھ ھیچ وجھ كوچك مشـمار , خواھى ماند 
و كارھا را بھ صـورت موقـت و بـھ بھانـھ 

دارد سرسرى انجام نده اینكھ عمر اعتبار ن
بلكھ آن چنان اساسى و با آینـده نگـرى , 

انجام بده كھ گوئى تـا آخـر دنیـا زنـده 
زیرا فرضا خودت زنده نمانىدیگران , ھستى 

امـا , از محصول كار تو بھره خواھند برد 
كار آخرت بھ دست خدا است ھمیشھ فكـر كـن 
كھ فردامى میرى و فرصـتى برایـت نمانـده 

 . است
طبـق یكـى از , ملاحظھ مى كنـیم  چنانكھ

این دو تفسیر در كار دنیـا بایـد لاقیـدو 
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و طبق تفسـیر , لاابالى و بى مسؤولیت بود 
بدیھى . دیگر در كار آخرت باید چنین بود 

است كھ ھیچكـدام از ایـن دو تفسـیر نمـى 
بھ نظر ما ایـن  v.تواند مورد قبول باشد 

در . حدیث یكى از لطیفترین احادیـث اسـت 
نھ دعوت بھ عمل و ترك لاقیدى و پشت سر زمی

اندازى چھ در كارھاى بھ اصطلاح دنیـائى و 
 .چھ دركارھاى آخرتى 

انسان در خانھ اى زندگى مى كنـد و  اگر
مى داند كھ دیر یـا زود از ایـن خانھبـھ 
خانھ دیگر خواھد رفـت و بـراى ھمیشـھ در 
آنجا مستقر خواھد شد امانمى داند كھ چـھ 

ماھى و چـھ سـالى منتقـل  روزى و بلكھ چھ
ھـم , این شخص یك حالت تردید , خواھد شد 

 درنسبت بھ كارھاى مربوط بھ این خانھ كھ 
آن ھست وھم نسبت بـھ كارھـاى مربـوط بـھ 
خانھ اى كھ بعدھا بھ آنجا منتقـل خواھـد 

اگـر بدانـد فـردا از . پیدا مى كند ,شد 
این خانھ خواھد رفت ھرگز دسـت بـھ اصـلاح 

كوشش مى كنـد فقـط , اھد زد این خانھ نخو
كارھاى مربوط بھ خانـھ اى كـھ فـردا بـھ 

 رو اگـ, آنجا منتقل خواھد شد اصلاح كنـد 
بداند چند سال دیگر بایـد در ایـن خانـھ 

خواھد گفـت , بماند برعكس عمل خواھد كرد 
آنچھ لازم است فعلا این است كھ خانھ فعلـى 

كار آن خانھ فعـلا , را سر و صورتى بدھیم 
 .مى شود فرصت زیاد است دیر ن
حالى كھ شخص در تردید بھ سر مى برد  در

و نمى داند كھ بھ زودى منتقل خواھد شد و 
یا سالھاى دیگر در این خانھ خواھد مانـد 

شخص عاقلى پیدامى شود و مى گوید نسـبت , 
بھ كارھاى مربوط بھ ایـن خانـھ كـھ فعـلا 
ساكن آن ھستى چنین فرض كن كھ براى ھمیشھ 

اگـر  اجا باقى خـواھى بـود علیھـذدر این
, احتیاج بھ تعمیر و اصلاح ھست انجام بده 

ولى نسـبت بـھ كارھـاى مربـوط بـھ خانـھ 
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دومچنین فرض كن كھ فردا منتقل خواھى شـد 
پس ھر چھ زودتر نـواقص وناتمـامي ھـاى , 

 .آنجا را تكمیل كن 
چنین دستورى اینست كھ انسـان در  نتیجھ

 .شود ھر دو قسمت كوشا و جدى مى 
كنید مى خواھد دست بھ كـار تحصـیل  فرض

علم و یا تالیف كتاب و یا تاسـیس موسسـھ 
, اى بزند كھ سالھا وقت و فرصت مى خواھد 

اگر بداند عمرش كفـاف نمـى دھـد و كـارش 
اینجـا , ناتمام مى ماند شروع نمـى كنـد 

است كھ مى گوینـدچنان بینـدیش كـھ عمـرت 
بـھ و ولى ھمین شخص از نظر تو. دراز است 

از نظر اداء حقوق الھى , نگذشتھ ھا  براج
و بالاخره از نظر كارھائى , و حقوق مردمى 

امـروز , كھ وقت و فرصت كم ھم كافى اسـت 
پس فردا ھـم ,فردا اگر نشد , فردا , نشد 

مى شود انجام داد چیزى كھ ھست ممكن اسـت 
انسان امروز را بھ فردا و فردا را بھ پس 

فردائـى  پـسئى یـا فردا بیفكند اما فردا
 .نیاید 

, كارھـا بـر عكـس نـوع اول  دراینگونھ
لازمھ این فرض كھ عمـر بـاقى اسـت و وقـت 

اینست كھ لزومى نـدارد شـتاب , زیاد است 
پس نتیجھ چنـین فرضـى , بھ خرج داده شود 

در اینجـا . تاخیر و تسویف و اھمال اسـت 
پـس . باید فرض كرد كھ وقت و فرصتى نیست 

خى موارد لازمھ فرض اینكـھ معلوم شد در بر
وقت وفرصت زیـاد اسـت تشـویق بـھ عمـل و 
اقدام و لازمھ فرض اینكھ وقت كم است دسـت 

و در برخى موارد دیگر . بھ كار نشدن است 
یعنـى لازمـھ فـرض ,درست كار بر عكس اسـت 

اینكھ فرصت و وقت زیاد است اھمال و دسـت 
بھ كار نشدن است و لازمھ فرض اینكھ فرصـت 

پـس . نیست دست بھ كار شـدن اسـت  و وقتى
موارد فرق مى كند و در ھر مورد یك گونـھ 
باید فرض كرد كھ بھ عمل و اقـدام منتھـى 

 .گردد 



227 
 

, لسـان دلیـل , اصطلاح علماء اصـول  بھ
لھـذا ھـیچ مـانعى , اسـت ) تنزیل( لسان 

از دو جھت بـر ضـد ) تنزیل( ندارد كھ دو 
 حاصل معنى حدیث ایـن,یكدیگر بوده باشند 

, مى شود كھ از نظر برخى كارھا بگو اصـل 
است و از نظـر ) بقاء حیات و ادامھ عمر( 

عـدم بقـاء عمـر ( , برخى كارھا بگو اصل 
این معانى كھ ذكر كـردم ) . وكوتاھى آنست

صرفا یك توجیھ بلا دلیل نیست چندین روایت 
دیگروجود دارد كھ كاملا مفھوم ایـن حـدیث 

. وشن مى كندرا بھ ھمین نحو كھ گفتھ شد ر
علت اینكھ این حدیث مورد اختلاف واقع شده 

 .است عدم توجھ بھ آن احادیث است 
ماده رفـق از رسـول , سفینھ البحار  در

 ):خطاب بھ جابر (اكرم نقل مى كند 
. ھذا الدین لمتین فاوغل فیھ برفـق  ان
فاحرث حرث من یظن انھ لایموت و اعمـل . . 

 .عمل من یخاف انھ یموت غدا 
این دین توام با متانت است برخود  نىیع

كشـت كـن . . .سخت نگیر بلكھ مـدارا كـن 
مانند كسى كھ گمان مى بـرد نمـى میـرد و 
عمل كن ماننـد كسـى كـھ مـى ترسـد فـردا 

 .بمیرد
از  ٢٩بحار بخـش اخـلاق بـاب  ١٥جلد  در

نقـل ) ع(كافى از رسول اكرم خطاب بھ على 
 :مى كند 

ل عمل من فاعم. . . ھذا الدین متین  ان
یرجو ان یموت ھرما و احذر حـذرمن یتخـوف 

 .انھ یموت غدا 
در عمـل . . . دینى است با متانت  اسلام

مانند كسى عمل كن كھ امید دارد بھ پیـرى 
و در احتیاط مانند , برسد و آنگاه بمیرد 

 .كسى باش كھ بیم آن داردفردا بمیرد 
آنگاه كھ دست بھ كـار مفیـدى مـى  یعنى

زنى كھ وقت و فرصت زیـاد و عمـردراز مـى 
فكر كن كھ عمرت دراز خواھد بـود , خواھد 

و اما آنگاه كھ كارى رابھ بھانـھ اینكـھ 
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وقت زیاد است مى خـواھى تـاخیر بینـدازى 
فرصت را از دست , فكر كن كھ فردامى میرى 

 .نده و تاخیر نینداز 
سول اكرم نقـل مـى نھج الفصاحھ از ر در
 :كند 

دنیاكم و كونوا لاخـرتكم كـانكم  اصلحوا
 .تموتون غدا 

خویش را سامان دھید و براى آخرت  دنیاى
خویش آنچنان باشـید كـھ گویـا فـردا مـى 

 .میرید 
 :نقل مى كند  ایضا
عمل امرء یظن انھ لن یموت ابدا و  اعمل

 .احذر حذر امرء یخشى ان یموت غدا 
كـھ گمـان مـى بـرد آنكس عمل كن  مانند

ھرگز نمى میرد و مانند آنكس بترس كھ مـى 
 .ترسد فردا بمیرد

 :حدیث دیگر از رسول اكرم آمده است  در
یھـتم بـامر , الناس ھما المـومن  اعظم

 .دنیاه و امر آخرتھ 
ھمھ مردم گرفتـارتر مـومن اسـت كـھ  از

باید ھم بھ كار دنیاى خویش بپردازدو ھـم 
 .بھ كار آخرت 

از تحف ) نقس( ماده , لبحار سفینھ ا در
نقل مى كند كـھ ) ع(العقول از امام كاظم 

ایشان بھ صورت یك روایـت مسـلم در میـان 
 :اھل البیت نقل كرده اند كھ 

منا من ترك دنیـاه لدینـھ او تـرك  لیس
 .دینھ لدنیاه 

دنیاى خویش را بھ بھانھ دین و یا  آنكھ
دین خویش را بھ خاطر دینارھا كند از مـا 

 . نیست
مجموع آنچھ گفتیم معلوم شد كھ چنان  از

تعبیرى با چنـین مفھـومى كـھ مااسـتنباط 
كردیم در لسان اولیاء دین رائـج و شـایع 

 .بوده است 
--------------------- 
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